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آنجه خوبان همه دار ند ... 


نوآوری و تنوع در oleas‏ بانک پاسارگاد 


s usb‏ عخارز Maus‏ مجازی ممویایل ub‏ بانگینگ معلحصر اة 
aal‏ ن پاي ته های بانک ع ب داحت ul‏ باسارگاد zb I al Sb e‏ 
e atf il 2S‏ ملق Ell a Ub‏ خدعات سے e gj d sna‏ ار اله Als cales‏ 
داخایی وبس اتمللی a Ly patiess dim s SBA. ۱ a‏ اه یما تایان 
بیعه ای به سرد گذار ان وسآمدار ن ٭ s zl aia‏ فروشگاهاینتونتی 
سای » اه امسسواع حاب سای س رید با 


— N : 4 


www.bpimr 
۰۲۱-۸۲۸۷ saisi an alils ta ا‎ 


یادداشت هفته 


موجب فاصله گرفتن گر وهی از نخبگان از نظام و 
بدبینی آنهانسبت به‌انقلاب شده‌است.نکته‌ای 
که متآأسفانه این عزیزان به آن توجه ندارند اینکه 
زدن تهمت و دادن نسبت خلاف حتی به مخالفین ما 
نسبتی با آموزه‌های دینی ماندارد.وقتی در فرهنگ 
دینی داریم که حتی در بر ابر کافر باید امانتدار بود و 
امانتی را که یک کافر به ماسیر ده‌باید حفظ کرد وبه او 
بر گر داند قاعد تااین قانون شامل همه موارد می‌شود. 
یعنی حتی به کافر هم نمی توان نسبت دروغ داد. وقتی 


ECT هنکامی‎ QS by 


^ 


Ae HIN 


دد که ۱ 


که تازه کافر هم نیستند و مسلمان هستند و اعتراف 2 
به مسلمانی نیز دارند. استفاده کر د. E‏ 


N 


آنها راز صحنه سیاست يا اجتماع یا اقتصاد دور کرد 
اماحذف وطرد آن ان بیش از آنکه به آنان لطمه 
بزند به جامعه و وحدت کلمه جامعه لطمه خواهد 


۰ 


مه 


دند دی 


زد. همین رفتار در موارد عدیده‌ای باعث شد که 
سطوح مدیریتی مانتواند از ظر فیت نخبگانی کشور 
به درستی استفاده کند celo‏ خلاء مدیریتی موجد و 
موجب بسیاری از سوعاستفاده‌ها و سوءمدیریت‌ها 
شده‌است واز آن بدتر اخلاق جامعه راهدف گر فته 
است.اخلاقی که برای یک جامعه انقلابی صیانت و 
حفاظت آن» از نان شب هم واجب تر است. 
نکتسه‌ای که توسط رپیس جمهور مورد تا کید 
قرار گر فته باید به صورت یک فر هنگ مسلط مورد 
احترام واهتمام قرار گیرد.یادمان باشد که جامعه 


yo‏ ت علی (ع) 


یک موج ود زنده‌است واز خود قدرت درک و 
تشخیص دارد و به خوبی 
نمی توان باروش‌های غیر اخلاقی بر | نان مسلط شد 
وانتظارداشست که آ نان یز همراه‌ماشوند وبااین 


as اقذامات‌هارارندهی‎ 


فرهنگ خوبگیرند. _ 
اگرهمه‌مامی آموختیم که‌ه 3$ ودرهیچ 


اخلاقی رابا توجیهات من‌در | وردی‌به فضیلت تبدیل 
نکنیم, در حال حاضر جامعه‌ای خلاقی‌تر و مهربانتر 
و نیک خلق ڌ تر می‌داشتیم 

e do és Co 
در همه حوزه‌های اجتماعی و حتی اقتصادی نمی تواند‎ 
امیدی به توسعه و پیشر فت داشته باشد.‎ 


محمد امین جوادی 


بداخلاقی را 
نمی‌توان نو جیه کرد 


رییس محترم جمهور در سخنرآنی آخیرش که 
aol Tere aln‏ کار ess Eagle‏ ۱ 
کرد. حرف‌های خوب و درستی زد و ضمن اشاره 
به ضرورت گسترش آزادی مطبوعات و نیز پرهیز 
مطبوعات از زدن تهمت وافتر اواتهام. تعر یفی هم از 
انقلابیگر ی ارائه داد که گر جه سخن تازه‌ای نیست 
اما همواره باید مورد تا کید قرار گیرد. 

این سخن این است که:...انقلابی بودن به معنی 
دروغ گفتن و تهمت زدن به دیگران نیست... 

رفتار وروالی که متا سفانه بر خی از سیاسیون‌برای 
حذف رقبای خویش که گمان می کنند دشمن انقلاب 
هستند از آن استفاده‌می کنند و آن راموخه می‌دانند. 
در طول سالها و حتی دهه‌های پس از انقلاب دیده‌ایم 
که توسل به این روش برای حذف رقیب چه | ثار 
خسارتباری برجای گذاشته است.ایتکه گمان بکنيم 
گر کسی با o Bosse ala‏ سیوا salo‏ 
پس می توان او رابه باد تهمت گرفت alb‏ راجاسوس 
وضد انقلاب خوان د واز صحنه اجتماع حذف کرد 
بیشترین لطمه o D‏ اعتماد لازم موجود میان دولت و 
ملت زده‌است.شکاف وانشقاقی که در بدنه اجتماعی 
دیده‌می‌ش ودبیشتر نایا زاین فهم غلط بر خی ازما 
از اقلا وافقلانیگریآسک:ب زان آمن همین نه 
نادرست گمان می کنیم اگر کسی مخالف ماست 
می‌توان به راحتی‌او راضد انقلاب وضد نظام نامید واز 
صحنه جامعه طر د کر د. بازار تهمت راداغ و بااستفاده 
REPE‏ کت وف مود ین 
روشی موجب می‌ش ود تاتصویر ذهنی نادر ستی از 
انقلاب وانقلابیگری به دست آیدواز las bæ l‏ 
روش متا سفانهتوسسط glass f‏ اعمال مشود که 
خود رابهترین و سر سخت ترین پیر وان امام و انقلاب 
ورهبری نظام می‌دانند. بیشترین آسیب آن هم به 
این ارزش‌هاواردمی اید و باعث جدایی بخشی از 
جامعه و ایجاد شکاف اجتماعی می‌شود. 

در آموزه‌ه ای دینی داریم که دروغ گناه بز رگی 
است و تهمت زدن وبردن آبروی دیگران هم از جمله 
گناهانی محسوب می‌شود که به تعبیر معصوم بردن 
آبروی یک مسلمان‌موجب‌هلاک آدمی‌است.اماگاه 
گمان می کنیم می‌توان به صرف اینکه کسی مخالف 
ماست باهر شیوه‌ای او رامنکوب کر د. در گذ شته 
دید ایم که به محض مصاحبه یک فر د سیاسی بایک 


انقلاب خوانده‌ایم یا تهمت‌هایی به فر دی که مخالف 
ماست وار د کر د هايم .این روش وشیوه‌به خصوص در 


م و رورا ا کے NNUS‏ 


جدول شرح در متن سس سس سب سب سب سس[ 
بای ی tV- e‏ 


امد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
۱ معاون سردبیر: سید احمد سهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: : کریم ملکی 
صفحهارا: زهرا کوچکی و حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم سیرانی | 
| نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی نبلوفر گردان تماس: 
از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶ 
نمایر: ۲۳۲۷۱۸۱۳ com‏ :۳1۱۱۵11 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ مایرآگهی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آیونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۶۷۶ - چهارشنبه ۲۰ آبان WAY‏ 
YA‏ محرم ۱۴۳۳۷ ا نوامبر ۲۰۱۵ 
هر گونه استفاد o‏ از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما؛ تلویزیون و US‏ و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله در وبرایش مطالب آزاد است. 


) 


| نامه به سردییر 

m Rem |‏ 
باسلام یگرم وصمیم ی خدمت همه شما خوانن دگان خوب و 
ارجمد مجله اطلاعات هفتگی وب اک رامی داشت قیام پرشور 
سرور وسالار شهیدا نامام حسین(ع) و ماه محرم. 


^ ما ماج 
صح هه هی 


7۶۱۲ VAY YAN 


٭ محمد احمدوند از ملایر 
سپرده‌ام تادر یکی از شماره‌های این ده به جاپ 
برسد. همانطور که شما هم اشاره کر ده‌اید بسیاری 
از سرمایه گذاری‌های هنری و فرهنگی که ما تحت 
عنوان سینمای فاخر صورت می‌دهیم. اب درهاون 
کوبیدن است.به اعتقاد من هم ساختن یک فیلم مثلا 
فاخر که نتواند نیمی از سر مایه‌اش راهم بر گر داند به 
دردهیج کس نمی‌خورد واصلا نبای د به ان افتخار 
کرد.سینماباید مخاطب داشته باشد و دخل و خرج 
کند و صرف هزینه‌های کلان در پروژه‌های این چنینی 
اسراف مسلم به حساب می آید. موفق باشید 

# عبداللّه خورشیدی از سقز 

خاطرهارسالی رابه مسوّ ول صفحه خاطر ه سپر ده‌ام 
تادر نوبت چاپ قرار گیرد.برای شما خواننده فعال و 
گرامی ارزوی توفیق و سلامتی دارم. 

x‏ عبدالکریم قاسمی - گچساران 

انتظار نداشتم پس از چاپ خاطره معلمی‌شما 
چنین گلایه‌ای از شما ببینم؛ اتفاقا هم متن دست نویس 
حتی در حد ده‌درصد هم مطلب ارسالی شماخلاصه 
نشده‌بود.ضمن آن که خاطره‌دوم شما هم هفته بعد 
specie‏ کارا رارق اند 
انتظار داشتید هر دو خاطره در یک شماره جاپ می‌شد 
که امکان آن نبود. به هر حال صفحه خاطره با پيشنهاد 
خوانند گان مجله و از جمله پیشنهاد و در خواست خود 
شما رآه‌اندازی شد که صفحه خوبی هم هست وامید وار م 
بیفتد. حتماهم خوانند گان انتظار نداشته باشند که هم 
مقدمه وهم تمام مطالب ارسالی آنان بدون تلخیص ويا 
حذف حتی یک عبارت به جاپ سیر ده شود. به هر حال 
اگر زمانی گذرتان به دفتر مجله افتاد. هم متن ارسالی 

٭ عباس بابازاده-قائم شهر 

باره ااز خوانند گان عزیز درخواست کرده‌ایم 
نامه‌های خود راروی یک طرف کاغذ بنویسند 6 بشود 
نامه شما را خواندم. درباره بازنشستگان و مشکلات 
آنان مطالب زیادی نوشته‌ایم باز هم خواهیم نوشت. 
خلاصه نامه ۴صفحه‌ای شمارا در آیندهچاپ خواهیم 
کرد. موفق باشید. 

sk‏ داود دهقان دهنوی از تهران 

کلمات قصاری که از امه فر ستاده‌اید به تر تیب 
در مجله مورد استفاده‌قرار می گیر داز زحمتی که 

| کشیده‌اید ممنونم. سرافراز باشید. 
| 


بلای چشم و هم چشمی 
اگر انسان‌ها تنها یک خصلت خوب راداشتند تا 
حدود زیادی مشکلات و گرفتاری‌های زند گی حل 
می‌شد. و ان خصلت خوب در ک است. وجود در «e$‏ 
اثبات کننده عقل و هوش و ذ کاوت هر انسانی است. اما 
متاسفانه گوهر در ک در وجود خیلی‌هاموجودنیست... 
تاز گی‌هاجوانی از تبار ‏ شنار اد ید م و... صحبت از کفش 
ولباس شد. کفش‌های ورزشی‌اش رانشانم داد و گفت: 
گفت ° ۰هزار تومن پول این کفش‌ها رو دادم... 
ایایرداخت‌این‌همه بول‌ب رای خربدن کفش: 
ازیسک برند خارجی نهایت بی عقلی تیسست؟ آبا فکر 
می کنید هر جه اجناس را گرانتر بخرید. دوامش 
بیشتر است؟... گرانترین کفشی که تا حالا برای خودم 
خریدم حدود ۵ هزار تومان بود. و شلوار هم همین 
حدوده اقیمتش بود و پیراهن حدود Y A‏ هزار تومان 
یعنی کل لباس و کفش من شده تقریبا ۰ ۷هزار تومان, 
درحالی که ان‌تازه‌جوان ۰ ۶۰ هزار تومن فقط بر ای 
یک جفت کفش می‌دهد. دلیلش بیشتر در رقابت 
کور کورانه و در چشم و هم چشمی‌هاست. 
محسن ذوالفقاری 
* 3 
جیب خالی 3 عالی؛ 
دنیای عجیب و غریبی است. عده‌ای از خانواده‌ها 
از مشکلات اقتصادی و گر انی و فاصله طبقاتی سخن 
می گویند. بر خی از این منتقدان برای‌اين که از غافله 
عقب نمانند.برای خرید خودرویا گوشی گرانقیمت. 
باهم مسابقه می‌دهند تامبادافر زند دلبندشآن از 
شبکه‌های اجتماعی مخرب عقب بماند!... عده‌ای از 
تازه‌به‌دورانر سیده‌هابه اصطلاح با جیب خالی»پز 
عالی‌می‌دهند و گر جه‌پولی در بساط ندارند وبرای 
تأمین مایحتاج ض وری و روزانه در مضیقه‌اند. آما 
برای دلخوشی فرزندیا جلب توجه دیگران وچشم و 
قر ض می کنند تا عزیزدردانه‌شان را خوشحال کنند! 
می‌دهند به جای این که در فکر تهیه مسکن باشند. 
خودروی گران‌ قیمت بخر ند تانگاه‌دیگر ان رابه خود 
جلب کنند.ای کاش جنین افر ادی به جای این همه 
چشم و همچشمی‌هاء واقع بین باشند و زند گی صادقانه و 
شرافتمندانه‌شان را به فخر فر وشی تبدیل نکنند! 
علی اکبر فرقانی -خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 
دریک شب نا نشینی عده زیادی از زنان پرحرف 
دور هم جمع شده و در هم وبرهم صحبت می کر دند. 
صاحبخانه که سرش از صدای | نهابه دوران افتاده بود 
همه راامر به سکوت داده i$‏ گفت: | کنون تقاضا دارم یکی 
از خانم ها که از همه مسن تر است. داستان خوشمزه‌ای 


ساکت شدند و دیگر کسی حرف نزد. 
فرستنده: مجید کاظمی نوقابی -گناباد 


نامه‌های بی‌واسطه 


—-—— 


باید با مادر الهی ار تباط بر قرار کنیم 
این کار رااز طریق نیایش. دعا_عبادت ومراقبه و 
به‌نظر پر زحمت می آید.اماهمچنان که تمر کزمان 
بو ی نام خدابه کاری بسیار cod‏ 
می‌نویسید. یک روز متوجه می‌شوید که دیگر. شما در 
lae CE‏ یافته‌ایدا 


و این تنها موضوعی است که اهمیت دارد. 


~ 


ارمان عابد-رشت 
نیمارستان 
مردی در هنگام رانند گی, درست جلوی حیاط یک 
تیمارستان پنچر شد و مجبور شد همانجالاستیک را 
تعویض کند.هنگامی که سر گرم اين کار بود ماشین 
دیگری به سرعت از روی مهره‌های چرخ که در JUS‏ 
ماشین بودند گذشت و انهارابه درون جوی اب 
انداخت و اب مهره‌ها رابرد. مرد حیران مانده بود 
که چکار کند ؟تصمیم گرفت که ماشینش را همانجا 
رها کند و برای خرید مهره چرخ برود.در این oe‏ 
یکی از دیوانه‌ها که از يشت نرده‌های حياط تیمارستان 
ا ا رابود اوراصدازد و df‏ : 
ja jl‏ کدام از سه چرخ دیگر ماشین. یک مهره‌باز 
کن واین لاستیک رابا ۳ مهره ببند و برو تابه تعمیر گاه 
برسی... آن مر داول توجهی به این حرف نکر د ولی 
بعد که باخودش فکر کرد دید راست می گوید وبهتر 
لش کار رایکند. بس به‌راهتمایی اوعمل کردو 
a‏ باس رایست.هنگامی که خواست حر کت 
کند. رو به آن دیوانه کرد و گفت: 
ح ی فک اا وهوش مند انه‌ای داشتی:پس چرا 
توی تیمارستان انداختنت؟ 
دیوانه لبخندی زد و گفت:من اینجاهستم چون 
eos‏ وی ای که پیستم! 
محمودجعفری -کوهبنان 
اندر احوال Jas‏ ستانهای ناکجا آباد! 
مردی قصد خو د کشی داشست:به‌بالای صخر ه 
ea xb‏ رفت؛ طنابی به گردنش انداخت و ol‏ رابه 
صخره‌بست... مقداری سم خورد...خود را آتش زد 
هو یرت کرد و در همان حال به سر خود شلیک کرد 
... تیر به خطارفت وطناب راقطع کرد...مرد که 
ری ا د جات بافعه‌بود...به‌داخل آب 
افتاد و آتش خاموش شد ... خوردن آب دریا باعث 
شد.استفر El‏ کر ده‌و سم از بدن او خارج شود... 
ماهیگی ری‌اورادی دواز آب‌زنده‌بیرون اور دواورا 
به بیمارستان برد. 
E‏ ه acr‏ راجا 
به‌علت نبود امکانات در گذشت... 
علیزاده از بردسیر 


8ص irm‏ .ی ارو YW‏ 


p 33. 


ن Sam‏ 32 ام 


کنید تا 


مور د احتر ام کو چکتر ها از گر ردد 


ewe‏ سحاد (ع) 


beigi ۷ com 


باریکتر از مو 


سمیه داوودبیگی 


تام حال ,را -Cib‏ 


MIS 
Lana dil llle as t الله وآنتم مُوقنونَ‎ 
دعاء من قلب غافل لاه؛‎ 

باراد رالات ای دی ار 
باشید و بدانید که خداوند دعارااز قلب غافل بی خبر 
نمی‌پذیرد 


خواستن, توانستن است! ۱ 
یک فرد خوشبین به او گفت: ممکن بود یکی J‏ 

l ۱ END 
سپس فرد بیسوادی گذشت وبی | نکه سخنی‎ 
9231 بگوید دست او را گرفت و او را از چاله بیرون‎ 
ارسالی: حسین علیزاده‎ 


مر 


من خدا "t,‏ 
خدای رار Eoi (965 Cad‏ 
در سالی که قحطی بیداد کرد 


بودند مرد عارفی از کوچه‌ای می گذ 


5 ومردم همه زانوی غم به بغل گرفته 
شت غلامی رادید که بسیار شادمان و 


طور در چنین وضعی می‌خندی و شادی می کنی ؟ 
جواب داد که من غلام‌ار Ic‏ 


برای او کار می کنم روزی مرا 


atl‏ هسستم که چندین گله ورمه داردوتاوقتی 
میدهد پس چرا غمگین باشم در حالی که به او 


خودم شرم کردم که 
رآه نمی دهد و من خدایی 


ست و نگران روزی خود هستم. 


- در خواب نمی‌روم مبادا که درمانم. 
a cds‏ 
o‏ کود کی که درس یک هفته پیش 


| ! که اعمال له پیش 


۹ i 
j 3 
-i 
E b- 


ut‏ عرفای بزر گ ایران بود گفت: از 
E Ad (P‏ کل کرده‌وغم به دل 


پیش استاد عرضه می‌باید که از 
أن درویش صاحب حال بود. | 
چون با خود آمد گفت: واویلا وا 


در < ار $i‏ 
m‏ 27 7 نمی رود پس مرا که اعمال هفتاد سا 
عرش خدادر روز مظالم (قيامت E‏ 


حضرت سلیمان که بسیار از همت ویشتکار مور جه 
خوشش | مده‌بود برای او کوه را جابجا کر د. مور جه رو 
به اسمان کرد و گفت: خدایی راشکر می گویم که در راه 
عشق, پیامبری رابه خدمت موری در میا ورد 

phs‏ سعی‌مان را بکنیم» پیامبر ی هميشه در همین 


روزی‌ حضرت سلیمان مورچه‌ای رادر پای 
کوهی دید که مشغول جابجا کردن خاک‌های پایین 
می‌شوی ؟ مور چه گفت: معشوقم به من گفته اگر این 
کوه را جابجا کنی به وصال من خواهی رسید و من به 
عشق وصال او می‌خواهم این کوه را جابجا کنم. 

حضرت سلیمان فر مود: توا گر عمر نوح هم 


مصاحبه کرد! 


ی سار ا 
v E 1 i‏ ۰ ۰ ۱ 
فقط در ذهن تو هستند و در واقعیت وجود ندارند!! 


کر دا 
یک پرستار کنار چاله ایستاد و با او گریه کرد! 


یک روانشناس او را تحریک کرد تا دلایلی را که 
بدرومادرش اور آماده‌افتادن‌به‌داخل چاله کرده 


یستی داد... گفت:نه از بهر oT‏ خوشحال است. 
حق دوستان خود نگزاردم و به او گفت Az‏ 


نه‌ی من آمدن و 


اعتماد دارم؟ 


دارم که مالک تمام دنبا 


پهلوی خودش خوابانیدی. 


عرض باید کرد شب 


چگونه باشد؟ 


a - 
Tat JR ا ان‎ ۳۰ 


ری کر pc‏ 


ese‏ دا ند عمق جاله ورطوبت خاک آن را 


بااو 


یک روزنامه‌نگار در مورد دردهایش: 
cu‏ مر را VC:‏ 


امد ودر بزد. آن جوانمرد بیرون ) 


:چهار صد درم.جوانمرد در خانه رفت و کیسه‌ای 
رصد p?‏ بود.نه کم و نه بیش و بدو داد واورا گسیل کرد 


é nu" aa |‏ > 
یکی اورا گفت:جرامی گریی؟اگر نخواستی,نبا 


T "RC - esl 
Ua; مر ت نکردم و تیمار وی نداشستم تاوی راحاجت آمد‎ 


ل زرد کردن و شرم داشتن. 


درویشی کود کی داشت که از غایت محن, نت 
eet‏ ود کرو تکوس ا 


A ر‎ C Lo c Jil 


روزی‌مردی داخل چاله‌ای افتاد ودر ان نشسته 


حتما گناهی انجام داده‌ای! 


اندازه گرفت! 


۱ مردی رأقرضی افتاده بود.به در دوستی 
pede a oe boe‏ یر 


ترمن eat‏ شده است ودل مشغول می‌باشم. 
گفت:چه مقدار ؟ گفت 


بیرون آورد.دراو جها 
و خود درخانه آمد وگري Rd ni‏ 


می گریم که چرادادم .از بهر آن می گریم که چرا 


سئوال (درخواست ) کردن و روی خود بدان pe‏ 


گفت:ای جان پدر چرادر خواب نمی‌روی؟ 
گفت:ای پدرافر دار 


رضا کیان 


اصلاحات انجام گرفته در قانون اساسی جمهوری ارمنستان, نظام حکومتی این کشور از نیمه ریاستی به 
پارلمانی تغییر می کند و با تشریفاتی شدن پست ریاست جمهوری, وظایف و اختیارات آن به ریاست مجلس 
و نخست وزير منتقل خواهد شد. همچنین انتخابات پارلمانی به صورت کاملا حزبی بر گزار می‌شود و شر کت 
کنند گان در انتخابات رای خود را به احزاب و برنامه‌های آنها خواهند داد. 


ادبیات سیاسی در ارمنستان شده و مخالفین دولت از 
آن برای توصیف تمایل سر ژ سر کیسیان بر ای استمرار 
حضور خود در راس قدرت این کشور در پایان دو 
دوره ریاست جمهوری بهره‌می گیر ند. مخالفین دولت 
ارمنستان معتقد ند با توجه به اینکه بر اساس قانون 
اساسی کنونی هیچ شخصی نمی توان د برای بیش از 
دو دوره متوالی به عنوان ریاست جمهوری ارمنستان 
انتخاب شود و همچنین نظر به این که سرژ سر کیسیان 
نیمی از دوره دوم ریاست جمهوری پنج ساله خود را 
تسب سر گذان که ا کوب جاک ورن ر 
و شخص سرژ سر کیسیان به عنوان رهبر این حزب با 
انجام اصلاحات در قانون اساسی و تغییر نظام ریاستی 
به پارلمانی قصد دارند حضور سر کیسیان در راس 
قدرت رااز طریق تصدی پست نخست وزیری و یا 
ات ها مل غین ای درس ال ت 
کی ات در ی اهامای ات تساه 
صراحت اعلام کر ده است که تمایلی برای حفظ قدرت 
در یا ن ملت ا ری و انت وروی EEE‏ 
معتقداست که یک شخص نباید بیش از دودوره‌رهبری 
کشور رابر عهده داشته باشد. موافقان اصلاحات قانون 
iios dcos isole eia‏ 
اگر سرژ سر کیسیان تمایل به استمرار حکومت خود 
داشت می توانست بدون ایجاد تغییر در نظام ریاستی 
کنونی وب اپیروی از الگوی پوتین -مدودف ویا تنهابا 
حذ ف محدودیت دو دوره‌ریاست جمهوری از قانون 
a Doudou casa‏ کد onc‏ تا مزان 
اصلاحات قانون اساسی معتقدن د تمایل برای حفظ 
قوزرت و رها هت dS‏ فعالیت اح اب نت ارت و 
نباید نسبت به تمایل احزاب حا کم برای باز تولید و 
استمر ار حکومت خود نگاه‌منفی داشت. منوط به این که 
ای ال دای اش وا عضو تا ات 
در یک نظام پارلمانی ظهور کند. چنین تمایلی نزد کلیه 
احزاب حاکم در کشورهای اروپایی نیز مشاهده شده و 
امری طبیعی محسوب می شود. 

ب) ایجاد زمینه برای استقرار استبداد حزبی: 

مطابق ماده ۸٩‏ قانون اساسی جدید ارمنستان: 
پارلمان این کش ور باید دارای | کثریتی مطلق و باثبات 
باشد. دراین راستاوبراساس قانون اساسی جدید 
گر در دور اول انتخابات پارلمانی یکی از احزاب و 


aa‏ همسایه شسمال غربی ایران: با کمتر اژ 
۳۱هزار کیلومترمربع مساحت وب أجمعیتی حد ود 
سه میلیون و یکصد هزار نفر, بعد از استقلال به نظام 
حکومتی جمهوری و نظام نیمه ریاستی روی آورد و 
این ک قصد دارد با بر گزاری انتخابات قانون اساسی, 
حاکمیت جدید را تجربه کند. 

همه پرسی پیش رو چهارمین همه پرسی قأنون 
اساسی در این کشور کوچک قفقاز جنوبی پس از 
استقلال در سال ۱۹۹۱ میلادی محسوب می‌شود. 
درهمه پرسی‌های‌انجام گرفته‌درسال‌های ٩۹۵‏ ۱و 
۵ نظام حکومتی این کشور ابتدابه ریاستی و سپس 
به نیمه ریاستی کنونی تغییر یافته است.لازم به‌یاد | وری 
است که طرح ارائه شده در همه پرسی اصلاحات قانون 
idet dass cd]‏ کت هر 
و از سوی شهروندان این کشور رد شد. 

در فاصله یک ماه مانده به برگزاری این همه پرسی, 
جناح‌هاو احز اب سیاسی مختلف در ارمنستان در دو 
جبهه موسوم به "آری "و n‏ س f‏ ازاقهنظرات و 
دید گاه‌های خود در قبال قانون اساسی جدید این کشور 
هستند. در این میان حزب حا کم جمهوری خواه به 
رهبری سرژ سر کیسیان رئیس‌جمهوری این کشور به 
همراه‌دوحزب مخالف دولت یعنی آرمنستان‌مترقی " 
و داشناکسیون باحضور در جبهه "آری به حمایت 
از اصلاحات جدید در قانون اساسی پر داخته‌اند. در 
مقابل احزاب مخالف کنگره‌ملی ارمنی ' به رهبری 
لئون تر پطر وسیان‌نخستین رئیس جمهوری‌ارمنستان. 
حزب میراث به رهبری رافی هوانیسیان وزیر امور 
خارجه سابق و همچنین چند حزب کوچک وبرخی 
از سازمان‌ها و جنبش‌ه ای‌مدنی باایجاد جبهه نه 
شهر وندان آرمنی رابه دادن رای منفی به قانون اساسی 
جدید ارمنستان فر اخوانده‌اند. 

با جمع بندی دید گاه‌های مخالفین قانون اساسی 
جدید ار منستان انتقادات احز اب و جریان‌های سیاسی 
حاضر دراین طیف رامی‌توان در سه محور عمده 
خلاصه کرد: 

الف) بازتولید حکومت سرژ سر کیسیان و 
تضمین استمرار حضور حزب حا کم جمهوری خواه 
در راس قدرت: 

"باز تولید حکومت اصطلاحی است که اخیرا وارد 


KA 
LÀ 


YWN ساره‎ 


M oo‏ احهان 


ua ji‏ معظم انقلاب در دیدار پرشور هزاران نفر 
از دانشجویان ودانش آموزان: غفلت از دشمن اصلی 
وپرداختن به منازعات درونی خطایی بز رگ است 
##روحانی در نمایشگاه مطبوعات: نقد حق 
رسانه‌هاست اما نباید حاوی دروغ و اتهام باشد 
#۴+ولایتی:ایرآن فعالانه در نشست وین شر کت 
می کند 
#+شاهزاده‌سعودی: عربستان معادل بودجه ۳ 
کشور راصرف مبارزه با شیعیان می کند 
٭داعش از تسلیحات شیمیایی علیه نیر وهای دولتی 
در در گیری‌های سوریه استفاده کرد 
۶٭د کتر جهانگیری:ایران و تر کیه ob‏ از توان خود 
برای حل بحران منطقه استفاده کنند 

انگلی س از مواضع ضد ایرانی عربستان در قبال 
سوریه انتقاد کرد 
۶«آیران‌برای‌همکاری باژاین در زمینه ایمنی 
هسته‌ای اعلام آماد گی SUE‏ 
#آمریکا آموزش تروریست‌هارادر خاک سوریه 
آغاز کرد 
Lust‏ شورای عالی امنیت ملی:ایر ان به اجر ای 
برجام متعهد است 
رئيس قوه قضاییه: فشار بر دولت ومذاکره 
کنند گان هسته‌ای بی‌انصافی است 
۶«معصومه ابتکار: بنزین به شدت سر طانزای 
بتروشیمی باعث ایجاد سرطان خون در کود کان 
سد 


jpa: zdle‏ سانتر یفیوژی جمع | 9) 6( نشسده 


s Là‏ بگیر ان از هفته آینده کارت اعتباری خرید 
کالاهای ایرانی می گیرند 

۶«امیر عبدالهیان: نشست‌های حل بحران سور یه 
را کت تب رب 

#«وزیر کشور:اقتصاد مقاومتی در نظام‌اداری 
ی ی ی و 

#«بخش بز ر گی از نیر وهای اماراتی از یمن عقب 
را را یر E ael sd‏ 
گرفت 

رهبران جین و تایوان پس از ۶۶ سال خصومت با 
یکدیگر دیدار کر Ji»‏ 

os sls‏ کارتر وزیر دفاع آمریکا: بر تری نظامی 
آمریکا رامقابل چین حفظ می کنیم 

sos‏ خارجه چین آمریکارابه ایجاد تنش متهم 
کرد 

#مردم عراق با در خواست انجام فوری اصلاحات 


تظاهر ات کر دند 
NS‏ 


vd 
الاعات لى‎ — —OQ 


AANI ues تن‎ 


د به دور ی از 


VE) علی‎ ewe 


احت اعلام کرده ار ت که 


ک کشسور ر ابر عهده داشته باشر 
برای احر از این مقام بر خوردار نیست.رافی هوانیسیان 
ss‏ رای مال ور کرو کان el sels S.‏ 
در پاییز سال AS X‏ حضور قابل توجهی در صحنه 
سیاسی ارمنستان ندارد. رهبران نسبتا جوانی نیز که 
تابستان گذ شته باایجاد جنبش اعتراضی در قبال 
جمع کثیری‌ از مردم رابه صحنه | ورده و یکی از 
ساختمان ریاست جمهوری و مجلس ملی نیز در ان 
قرار دارند. برای جند هفته در اشغال خود نگه دارند. 
در ادامه نشان دادند که از شجاعت. تجر به و پشتوانه 
مردمی لازم برای رهبری چنین جنبشی بر خوردار 
تحت کار اسان موه درس وس 
MEER EN.‏ 
برای پیر وزی در انتخابات ریاست جمهوری ندارند. 
بهترین گزینه موجود برای احزاب و نیروهای مخالف 
است. بی تر دید در ساختار نظام پارلمانی و در فقدان 
گنجاندن مطالبات سیاسی. اجتماعی و اقتصادی مر دم 
ساختار قدرت بر خور دار شوند. 

اخیرا آلکس‌اندر لو کاشنکوب رای پنجمین دوره 
متوالی پیر وزی خود در انتخابات ریاست جمهوری 
دردست‌دارد.در آوریل‌ سال‌جاری‌بار دیگر در 
انتخابات ریاست جمهوری‌این کشور به پیر وزی ر سید. 
اسلام کریم اف نیز که از سال ۹۸۹ ۱ میلادی رهبری 
ازبکستان رابر عهده دارد. در کلیه انتخابات ریاست 
جمهوری به پیر وزی قاطع رسیده است. در جمهوری 
بر سا ر 
وبرداشتن محدودیت تصدی بست ریاست جمهوری 
برای دوره‌های متوالی درصددایجاد حکومتی 
اقتدار گرادراین کش ور است.بی تر دید در منطقه‌ای 
اثبات رسانده‌اند. اتخاذ رویک ردی کاملا مخالف از 
وانگیزه‌های اصلی آن.می تواند cele o‏ مثبت و منطبق 
هک ا و این 
جنوبی نزد جهانیان ترسیم کند. 


Q- —- 


اظهارات خودبارهابه صر 
مهلت قانونی ریاں 
بش ازدودوره رهبر 


معنقد | X z us‏ 
ست که یک شخص نبا 


صاحب کر سی در مجلس شده و همچنین صر فنظر از 
E‏ تست ده نگ ار میت ها ماوت ما 
دراختیار نماینده‌حزب مخالف خواهد بود.با توجه 
یمه کی ماس ان ناش شش 
ریاست جمهوری جنبه تشریفاتی داشته و اختیارات 
او به رئیس مجلس و نخست وزير تفویض خواهد شد. 
سیر دن یکی از یست‌های معاونت رئیس مجلس به 
احزاب مخالف را می‌توان اقدامی مهم در جهت ایجاد 
موازنه و تعدیل در قدرت تلقی کرد. 

ج) حمایت از تغییر نظام ر یاستی به پارلمانی 
به دلیل نداشتن نامزد مناسب برای پست ر ياست 
جمهوری: 

دو حزب مخالف ارمنستان مترقی و 
"داشناکسیون از سوی دیگر احزاب مخالف متهم 
به این شد هاند که به دلیل نداشتن نامز دی مناسب و 
پر قدرت برای تصدی پست ریاست جمهوری با قرار 
گر فتن در کنار جناح دولتی به حمایت از اصلاحات 
قانون اساسی و تغییر نظام حکومتی کشور از ریاستی 
به پارلمانی پرداخته‌اند. گرچه این دو حزب ضمن 
رد این اتهام تاکید کر ده‌اند در صورت استمرار نظام 
ریاس کوت T‏ ده ای E‏ ابرا اراز 
این پست در S RE‏ رند اما کار شناسان معتقد ند این 
ضعف بعنی فقدان نامز دی کاریزماتیک که توانایی 
ایجاداتحاد میان نیر وهای مخالف دولت ور قایت 
بانام زد حزب ‌حاکم راداشته‌باشد. بیش از همه 
احزابی راتهدید می کند که آمروز به مخالفت با قانون 
aal‏ جد ید یر خانتعهاند این کار اسان یرای اقبازت 
ادعای خود این سئوال رامطرح می کنند که‌اگر سرژ 
رس ی در کرات ا ای un.‏ ات ان 
گیری از قدرت و استعفا تن داده‌و باشکست طرح 
اصلاحات قانون اساسی نظام ریاستی کنونی پابر جا 
بماند. کدامیک از چهر ه‌های سیاسی مخالف حاضر 
در عر صه سیاست ارمنستان می‌تواند به عنوان نامز د 
اک رار این وسنت در تا ات مش نموه رات 
بپر دازد؟لئون تر پطروسیان رهبر حزب کنگره‌ملی 
ارمنی ' به چهره‌ای بازنشسته تبدیل شد هواز توان لازم 


pd - 
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iL‏ احزاب موفق به کسب اکثریت مطلق در 
مجلس نشود. انتخابات پارلمانی به دور دوم کشیده 
می‌شود. در دور دوم انتخابات. دوحزبی که در دور اول 
اکثربت ارارابه‌دست اورده‌اند به رقابت پر داخته و 
حزب پیر وز وظیفه تشکیل دولت را بر عهده‌می گیرد. 
تدوین کنند گان‌قانون اساسی جدید ارمنستان هدف 
از گنجاندن این ماده را تضمین تشکیل دولتی با ثبات 
و جلوگیری از تکرار تجربه کشسورهایی همانند ایتالیا 
و بونان دانستهاند که به دلیل از دست دادن | کثر بت 
یارلمانی همواره شاهد سقوط مکر ر دولت‌های خود 
هستند. این در حالی است که به اعتقاد مخالفین قانون 
اساسی جد ید این ماده ز مینه استقر ار حزبی راایجاد 
می کند. روبرت کوچاری ان دومین رئیس‌جمهوری 
ارمنستان اخیرادر گفت و گو با یایگاه غیررسمی خود 
amr"‏ اعلام کرد نیازی به اصلاحات قانون 
اساسی احساس نمی کند و قانون اساسی کنونی نیز قادر 
به حل مشکلات موجود در کشور است.وی‌ همچنین 
aus 6‏ کرده‌است که مطابق ماده ۸٩‏ قانون اساسی, 
حزب پیروز با تسلط بر منابع مالی و اداری دولتی 
می توانداستمر ار قد رت خودبر آی‌مدت زمان‌نامحد ود 
تضمین کند. دو حزب مخالف ارمنستان‌مترقی و 
"داشناکسیون" که علیرغم مخالفت با دولت کنونی 
ارمنستان و انتقاد از عملکرد ol‏ در بحت اصلاحات 
قانون اساسی در کنار حزب حا کم قرار گرفته اند بارد 
O‏ ار ود تفا ان 
قانون اساسی اعلام کر ده‌اند استبداد حزبی که دومین 
رئیس‌جمهوری ارمنستان نسبت به ظهور آن هشدار 
داده‌است در حال حاضر وباقانون اساسی کنونی‌نیز 
وجود داشته و حزب حا کم جمهوری خواه در مدت 
زمامداری سرژسر کیسیان با تسلط بر کلیه نیع مالی 
واداری دولتی.وزار تخانه‌هاو مناصب دولتی دیگر 
امکان فعالیت و رقابت رااز دیگر احزاب گرفته است. 
در حالیکه قانون اساسی جدید ضمن پیش بینی یک 
کثریت مطلق برای مجلس,حقوق وجایگاهاحزاب 
مخالف رانیز مد نظر دارد. به گونه‌ای که کلیه احزاب 


-— 


بر اساس | را کسب نمو ده در دور اول انتخابات پارلمانی 


سه‌کانه 
MSS ~‏ ته با این ر قم یکصد 
— هزار نفر فعلی به یکی از 


تنها نقطه امید در این bux‏ احتیاط آلود این است 
که به مراکز اطلاعات تلفنی ۱۱۸ در pus‏ شهرها 
اطلاعاتی داده شده از شماره مراکزی که مشاوره 
رایگان درباره این بیماری و روش‌های پیش‌گیری از 
آن در اختیار می گذارند و در این مشاوره‌های تلفنی 
دیگر ملاحظات اخلاقی و احتیاط های عرفی تا حد 


اقتصادی, با تهیه فا کتورهای غیر واقعی, به جای خرید 
کالای ایرانی و کمک به رونق اقتصاد. این پول را برای 
رفع دیگر احتیاجات شخصی به کار گیر ند و عده‌ای 
هم با ساختن فا کتورهای جعلی, به دولت اینطور نشان 
دهند که کالایی فر وخته شده ولی در عمل مقداری از 
وام رابه جیب خود بریزند و کمک کنند تابقیه مبلغ 
وام صرف احتیاجات ضروری تر وام گیرنده شسود 
گلایه دوم در مسیر این پيشنهاد دولت این است که 


RP‏ ےا چا تست و اس تم 
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مهم بهداشتی کشورمان 
تبدیل شده وباتمام 
هشدارهایی که داده شد ۵؛ 
بیماری اجباری نیست و 
فرد الوده پس از ازدواج. 
همسر و نوزادان خود y‏ 
نیز مبتلا خواهد کرد. 
روابط جنسی هم همچنان 
مهمترین شیوه انتقال این بیماری است و ملاحظات 
اخلاقی باعث شده تار سانه‌هاو مراکز آموزشی ایرانی, 
بااحتیاط فراوان از روش‌های جلو گیر ی از انتقال این 
بیماری بگویند و این احتیاط قرار نیست کنار گذاشته 
شود حتی اگر از هر ۰ ۸۰ایرانی یکی مبتلا باشد و 
صدها هزار نفر هم در خطر ابتلا قرار داشته باشند. 


کشور تسهیل خواهد شد 
و هم روند سرمایه گذاری 
خارجی در ol ol‏ به شکل 
عادی و طبیعی بر خواهد 
اا اله سرعت 
ا ا است واینکه 
ال ا بس از چه 
مدتی اثر عملی در اقتصاد 
ERES S‏ 
s‏ ار این نگرانی و 
کوتاه کردن عمر ر کود. دولت می‌خواهد که پول‌های 
کنترل شده‌ای را به بازار تزریق کند و تقاضا را در 
کا ا ا ا ا دهد تا کالاهای بیشتری خرید 
و فروش شود و چرخ اقتصاد تندتر بچرخد. اما باز 
هم فساد تهدید بزرگی برای این تدبیر دولت 
sed‏ میک است بسیاری از کسانی 
که می توانند این وام‌های ۱۰ میلیونی برای خرید 
کالاهای (Sl sl‏ را دریافت کنند. به دلیل فشارهای 


دولت می‌گویند. به ویژه iE‏ 
که تا حدود سه ماه دیگر 
Y‏ انتخابات بزرگ در 
s.‏ و زسانه‌ها 
نقش غیرقابل انکاری در 
سوی دهی به نظر ات رای 
دهند گان خواهند داشت. 
نگرانی رئیس‌جمهور 
ا بی مورد نیست ولی 
PENES ۴‏ 
لس ال اینکه پایبندی 


RR‏ فولادی 
m kianfulladi@yahoo.com‏ 


او ۱۲۰ 
الو ایدز 

بایک تلفن ساده شاید بتوان سایه مرگ را 

ازروی سرهزاران جوان ایرانی دور کرد 


همه کوشش پزشکان و محققان برای یافتن 
درمانی برای بیماری ایدز "تا امروز بی‌نتیجه مانده 
و ظاهراامیدی هم به کوتاه‌مدت در آینده نیست. 
بیماری که به مر گ منتهی می‌شود و چاره‌ای جز 
پیشگیری ندارد. تا جند دهه قبل این اطلاعات برای 
مردم Ol ul‏ تقریبا هیچ اهمیتی نداشت چرا که هیچ 
oum PSP EE‏ 
امروز وزیر بهداشت می گوید یکصد هزار نفر ایرانی 
به این بیماری مر گبار مبتلا هستند واین یعنی یک 
نفر از هر هشتصد نفر ایرآنی. ایدز در همین چند سال 


یک چاله بزرک مقابل در بانک‌هایی که و ام 
۰ میلیونی خرید کالای ایرانی می‌دهند 
کنده شده و کس‌انی در پایس چاه منتظر 
اين بسته‌های اسکناس نشسنه‌اند! 


اعطای وام‌های ۰ ۲۵ میلیون تومانی برای 
خرید کالاها و خودروهای ایرانی از این هفته اغاز 
اا لا ای ترا بر 
lbi‏ درکن dll lille‏ 
LL eget esl eese bue.‏ 
پس از رفع تحریم‌ها و ورود سرمایه گذاران خارجی. 
بردارد. تحلیل بسیاری از اقتصاددانان این است 4$ 
ر کود با اجرای برداشته شدن تحریم‌ها از حوالی دی 
ی ی را ار 
بست.چون از سویی میلیاردها دلار در اختیار کشور 
قرار خواهد گرفت و مب ادلات اقتصادی با خارج از 


خالفت‌های می 


تجربه سیاسی سال‌های اخیر نشان 
احتمال فراوان مو جب استقبال بش تر 
مردم از عملک رد دولت خواهد شد 


رئیس‌جمهور محترم در آیین گشایش جشنواره 
یات سل ریسا کتک ی 
هاله‌ای دور خود دارند و از تعقیب قانونی و گرفتن 
اخطار و تعطیل شدن دور هستند وبا گرفتن پول 
و يارانه از دولت» ade‏ اهداف و بر نامه‌های این 


n, P 
۳۳۹۷۷ سا رو‎ dra 


مومن تحلق نمی گو دد و حسد نمی S‏ مگ در 


ب علم 


ewe‏ محمد داق (ع) 


روح دار ند سهراب نیز یک دار وخانه‌ی تمیز دار 4592 
شما آرامش می‌فروشد البته رایگان زیرامعتقد است 
درخت‌ها سایه‌ی خود رارایگان به زمین می‌فر وشند. 

اوبه زند گی و مر گ دید گاهی تازه و فلسفی و قابل 
قبول دارد. در این قطره می خواستم شعر زند گی فروغ و 
سهراب رامقایسه کنم و بگویم سهراب کجاها نیم نگاهی 
هم به دست فروغ داشته اماحرف تو حرف امد و کمی 
دیر شد. حالا وارد بحثی می‌شوم که وعده داده بودم. 
BE CPI‏ 
می گذارم برای قطره‌ی بعد. 
حتی اگر شور و حالی بود برخی 
از بیت‌های سهراب را تفسیر 
می کنم. نخست شعر زندگی 
فروغ رابخوانید: 

'زند گی شاید یک خیابان درازست که‌هر روز زنی 
بازنبیلی از آن می گذرد 

زند گی شاید ریسمانیست که مردی با ان خود را 
از شاخه می 9l‏ 5 

زند گی شاید طفلیست که از مدرسه بر می گر دد 

زند گی شاید افر وختن سیگاری باشد (البته یکی دو 
کلمه راحذف (plo S‏ 

یباعبور گیج رهگ ذری‌باشد که کلاه‌از سر 
برمی‌دارد 

وبه یک رهگذر دیگر بالبخندی بی‌معنی می گوید 


ی 


می‌سازد 

ودراین حسی است که‌من آن راباادراک ماه‌وبا 
دریافت ظلمت خواهم اکت 

درشعرفروغ می‌بینید که تاحد ودی سوررئالیستی 
به حقیقت زند گی نگاه می کند و نگاهش بیشتر به سوی 
منفی‌های زند گی است تامثبت‌ها: آغازش با زنی آغاز 
می‌شود که‌هر روز کاری تکراری می کند (زنبیل و خرید 
و...) بعد از مر دی می گوید که خود رادار زده. بعد نگاهش 
به عشق کاملا زمینی شده ولذت با هم بودن را کلاً نفسانی 
پانیست. در بیت بعد سلام احوالیر سی مر دم رامسخره 
مداد اور کی سی NP‏ رمع رض NON‏ 
به همین دلیل باشد که سهراب غیر معترض هر گز شعر 
اگر گفت بسی مستتر است. فر وغ معترض شعر اجتماعی 
-.T - A ۱ E P NEN‏ 
گفت وزند گی راتمسخر کرد 9 گفت مردم ان‌قدر در 
تنگنا هستند و جنان بدبختند که آرزویی ندارند جز 
این که به سینمای فر دین بر وند وپپسی بخورند.مردم 
روشنفکر نیز به | بجوفروشی بر وندوود کای‌روسی و 
سوسپس آمریکایی بخورند و اروغ ایرانی بزنند(در 
سهراب پر از شور زند گی است. در نگاه او هیچ چیز بدی 


بماند برای قطر ه‌ی بعد. 
ادامه دارد 


o~~ 


فطره‌ای از دریای زبان وادب پارسی 
نطره‌ای از دریای زبانولدب ؛ 


مصطفی گلیاری 


فرو غ‌وسپراب‌وزندگی_ 

ادامه‌ی قطر هی قبل : 

بسی مهم است که هنر مند در هنرش صداقت 
داشته‌باشد. هنر مندی که خودش باشد از هنر مندان 
وانسان‌هایی که خودشان نیستند واز دیگران تقلید 
می کنند. سر تر و شاخص تر است. صداقت در شعر فروغ 
و سهرآب موج می‌زند واين دو بی آنکه شعار بدهند. روی 
اصل مطلب انگشت می گذار as‏ آنه اباهمین صداقت 
به زند گی حقیقی و واقعی نگاه می کر دند و الهام شاعرانه 
می گر فتن د.وچون از زیر وبم زند گی حرف می‌زنند.به 
دل مردم نیز می‌نشینند. والبته یک چیز مهم دیگر نیز 
داشتند که تفکر و دید گاهی است که خاص خودشان 
سای مان نک ارد کانهای سم اسر 
"محبت است. می خواهد همه را آشتی بدهد. او اهل 
پوزخند و کنایه و تمسخر کردن دیگران نیست. جناب 
پروین اعتصامی نیز همین طور بود ومی گفت: زنهار 
به زخم کس نخندی .سهرآب این عقیده رااين طور به 
زبان می آورد: "من نمی‌خندم اگر باد کنک می تر کد /و 
نمی خن دم اگر فلسفه‌ای ماه‌رانصف a i$‏ .در تفکر او 
اعتراض و عیب‌جویی دیده نمی شود. و بی گمان این را 
از حاف_ظ عزیزش آموخته که می گفت: "عیب درویش و 
توانگر به کم و بیش بد است...یا هر که بی‌هنر افتد. نظر 
به عیب کند... سهراب که در هند تعلیماتی دیده‌بود. 
شاعری مثبت‌نگر و آرامش خواه شد و سر اسر هستی 
رادو داشت انو را a‏ مان ا مدای ف یرن 
آموخته که می گفت: "به جهان خرم از آنم که جهان خر م 
ازاوست /عاشقم بر همه عالم که همه عالم ازاوست . 
سهرأب به سیبی خشنود است. به بوییدن یک بوته‌ی 
بابونهقانع است. به یک آینه ویک دلبستگی پاک قناعت 
دارد.حاف_ظ هم می گوید "یار باماست چه حاجت که 
زیادت طلبیم .برای‌سهر اب وهمه‌ی نیک اندیشان کافی 
است که یک دلبستگی پاک داشته باشند.اوصدای 
پر بلدرچین رامی‌شناسد. خوب می‌دان د ریواس کجا 
می رومد ]553 al eid ao Lado‏ کک خی T‏ 
حتی می داند "باز "کی می میرد واینهایعنی در تفکر اوباید 
خیلی خیلی زیاد به طبیعت وهستی توجه کرد. این توجه 
به طبیعت برای انسان بسی سودمند است و به او جیز ها 
عطامی کند که یکی از انها | رامش وتمر کزبالاست. 
من بیمارانی دیده‌ام که مشت مشت داروی استر س و 
افسردگی‌ووسواس وانواع "آزپام "هامی‌خوردندوپس 
از این که انهاراوارد دریچه‌ی سهراب کردم و یادشان 
دادم مثل سهراب به دنیانگاه کنند. چنان سرمست 
شدند که کوزه‌ی باده شکستند و افیون دور ریختند و دارو 
به داروخانه دادند ود کان آرامش فروشی باز کر دند. 
معتقدم همان ط ور که مولوی و حاف_ظ و عطار. عطاری 


eti COH 


زیادی کنار گذاشته می‌شود تا سایه مرگ از سر 
صدها هزار ایرانی دور شود. 

5s scalis‏ زسانه‌ها و تام 
وزارت بهداشت|گر همچنان مال نیستند به طور 
مستقیم از روش‌های پیشگیری و راه‌های انتقال 
ایدز بگویند. این راه حدید می تواند تا اندازه زیادی 
شرمگین شدن آنها راهنگام صحبت کردن از 
ایدز چاره کند و هم جوان ان زیادی را از این 
روش‌های انتقال و پیش‌گیری مطلع کند. در این 
روش جدید می‌توان تنهایک جمله را با دفعات 
فراوان و در موقعیت‌های مختلف تکرار کرد. 
اینکه اگر می‌خواهید از خطر مرگ با ایدز فرار 
کنید از مر کز اطلاعات تلفنی ۱۱۸ شسماره مراکز 
مشاوره ایدز" را دریافت کنید. تکرار کردن 
این هشدار, خطر مرگ را به طور دائم یاد آوری 
می کند و این خطر بسیاری را قانع خواهد کرد که 
دست کم از راه تلفن و شنیدن, نگذارند که این 
عدد یکصد هزار al ul‏ مبتلا به Jo]‏ هر هفته در 
ایران بیشتر شود. 


باز هم به شیوه دولت‌های گذ شته و سیاست‌های 
امتحان شده قبل, وام ۵ میلیون تومانی در اختیار 
خریداران خودرو قرار می گیرد تا در عمل باز هم 
این صنعت خودروسازی sl‏ ان باشد که مورد 
حمایت‌های پررنگ دولت قرار می گیرد. صنعتی 
که پس از ۰ ۴ سال حمایت‌های سنگین دولتی. 
امروز نه قدرت رقابت در بازارهای جهانی با 
رقیبان دار د و نه توان راضی کر دن مشتر ی داخلی. 
خوش‌بینانه ترین حرف در چنین شرایطی این 
است که بگوییم دولت این بار هم تحت فشارهای 
اقتصادی شدید و در آخرین روزهای تحریم. 
می‌خواهد آخرین کمک‌ها به صنعت خودرو را 
انجام دهد تا اند کی از تیر گی ابرهای ر کود آسمان 
قتصاد بکاهد و پس از اجرای عملی رفع تحریم‌ها 
و باز گشتن اقتصاد ايران به شرایط طبیعی, راه 
۰ ۴ ساله شکست خورده حمایت بی‌قید و شر b‏ 
از صنعت خودرو جای خود را به دیگر تصمیمات 
قابل دفاع مدیران اقتصادی دولت خواهد داد. 


به اصل آزادی حدا کثری مطبوعات یکی از 
آثارش هم این خواهد بود که مخالفان سیاسی 
رئیس‌جمهور هم. تریبون و فضای بیشتری برای 
نقد و حملات سیاسی داشته باشند و نکته مهمتر 
اینکه, تجر به سیاسی نشان داده که آزادی‌هایی از 
این دست و مخالفت‌هایی از جنس مخالفت‌هایی 
که این روزها با رویکرد این دولت انجام می‌شود. 
هر چقدر شدید تر و مستقیم تر باشد. آثری 
معکوس خواهد گذارد و موجب خواهد شد که 
در انتخابات پیش رو افاقا اسستقبال بیشتری از 
مسیری که دولت آغاز کر ده» انجام شود. 


انداز کوه‌ها و چشمه‌های طبیعی جوشان در دل آنهاء 
تصویری حیرت‌انگیز رادر کنار بافت خود روستاایجاد 
می کنند که در کمتر جایی می‌توان یافت. روستای 
کندهر قدمتی طولانی دارد و از روستاهای ریش‌سفید 
منطقه است. پیشینه این روستا به گفته بر خی از اهالی 
به ۵۰۰ | سال قبل از میلاد مسیح برمی گردد ومی‌توان 
شواهدی رادر کتاب کوچ‌نشینان os S‏ در این مورد 


همچنین بعد از اتمام ساخت دی وار حداقل برای 
یک قرن مورد استفاده قرار می گر فته است. ار تفاع 
دیوار نیز در همه نقاط حداقل ۶متر بوده ودر برخی 
قسمت‌ها تا ۱۰ متر هم می‌رسیده است. متأسفانه به 
دلیل تخریب اکثر این دیوار امکان اطمینان از این رقم 
وجود نداشته و به کاوش‌های بیشتری احتیاج است. 
د رخال حار ست‌های کح دن ار بای مان 
است که آن هم عمومادر زیر خاک مدفون و برای 
بررسی دقیق‌تر به حفاری‌های بیشتری نیاز است. از 
دیگر وی گی‌های این دیوار بز رگ که از آثار ملی ایران 
یرب کسام رون قدمت alba o‏ آناست که از 
قدیمی‌ترین دیوارهای دنیا به شمار می‌رود. 
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دل خود دارد و شهیدانی را تقدیم این آب وخاک کرده 
نیست. کلمه کندهر در لغت‌نامه به معنی تیه خاک 


ad‏ واین احتمال وجود دارد که‌انتخاب این ol‏ به 
دلیل تیه خا کی باشد که در روستا قرار دارد. 

ویژ گیاصلیر وستا؛طبیعت‌چشم نوازومنحصر بفر د 
ان است. مناظر دیدنی درختان بلوط به هم ر اه چشم 


از دیوار جين دومین دیوار طولانی آسیامحسوب شده 
و در سطح جهانی نیز بعد از دیوار ليمز که ۵۰۰ کیلومتر 
طول دارد. سومین دیوار طولانی جهان است. اختلاف 
نظرهای متعددی در مورد زمان ساخت این دیوار 
وجود دارد. ولی بررسی‌هاو مطالعات باستان‌شناسی 
تام و ا او edid‏ 
وبهره‌برداری از دیوار بین سال‌های ۰ ۶ 


oU دیواربزرگ‎ 


دیدنیهای ایران 
زبرنظر: محمود صفادار 


روستای کندهر یکی از روستاهای تماشایی و 
زیبای استان کر مانشاه است که در ۴۵ کیلومتری 
قرار گرفته است. این روستا در ار تفاع حدود ۰ ۱۳۰ 
متری از سطح دریاقرار دارد و اب و هوایی معتدل و 
نیمه خشک دارد. کندهر مردمانی شریف, خونگرم 
و مهربان دارد. ساکنان این روستاراجهار تیره‌اصلی 
کرت u$‏ ناصری. کردوش وان و قلی‌ویسی تشکیل 
داداند. مردمان این روستا را بیشتر با نام خانواد گی 
احمدیان. احمدی و ناصر ی می‌شناسند. اما اسامی 
اه رانا ھان سین 
زندی» آزاد فر. پیسر و باز یار اشاره کر د. 

شغل اکثر مردم روستا تجارت و خرید و 
فروش کالااست.اماهمچونا کثر روستاهای‌ایران 
کشاورزی و دامپروری نیز جزیی جداناشدنی از ان 
اه ان sob‏ جو دال »ار 

کندهر نیز از روستاهای مر زی ایر ان محسوب 
می‌شود.این روستابا توجه به محل قرار گیری آن 
دراستان مرزی کر مانشاه ونزدیکی به مر Ol ol»‏ 
وعراق. خسارات زیادی رادر طول ۸سال جنگ 


دیواربزرگ گر Jo‏ عظیم ترین‌بناهای تاریخی 
ایران و یکی از سه دیوار حاشیه دریای خزر است 
که همگی مر بوط به د وره‌ساسانیان هستند. دیوار 
گر گان‌از کنار دریای خزر در ناحیه گمیشان آغاز وبا 
شیب حدود ۲۰ درجه به بالاء به سمت شرق کشیده 
می‌شود و تا کوه‌های گلیداغ در شمال شرق کلاله 
وپارک ملی گلستان ادامه می‌یابد. طول این دیوار 
حدود ۲۰۰ کیلومتر است. دیوار بز رگ گر 
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در راخلاق استادمحمد کاظم‌نیکنام 


قال رسول ا D‏ 
من وقرا القر آن فقد وقرا... 
پیامبر عالی‌مقام اسلام فرمودند: 
کسی که از قر ان تجلیل می کند از خدا 
تجلیل کرده است. 
ol‏ کتاب سعادت است. کلام استوار و 
متین حق, و مجموعه فرامین الهی است. 
مسلما میزان توجه پروردگار تعهد و 
پایبندی به دستورات اوست. 
جالب توجه اینکه قر آن را کلام حضرت 
بدانیم و تنها به قرائت ویا تلاوت ان اکتفا 
نکنیم. استاد بزرگواری می‌فر ماید: 
ما که خود رامانوس باقر ان می‌دانیم 
باید به گونه‌ای عمل کنیم که از رفتار 
و کردار ما بوی معارف قر آنی استشمام 
شود. 
قر آن سراسر کلام الهی است و تبیین Ol‏ 
با پیامبر (ص) و اهل بیت پاک اوست 
معنی قر آن ز قرآن پرس و بس 

وز کسی کاتش زده اندر هوس 
در استفاده‌از قران معیار باید کلام حق 
باشد و نه خواست دل» ایده و نظرات 
شخصی و گروهی. 
بر اساس آنچه گفته شد هیچ کس حق 
ندارد قران رابر اساس رای و نظر خود 
تفسیر و تاویل کند. 
پیامبر گرامی اسلام (ص) می فر مایند: 
من فسر القران بر آیه مقعده فی 
النار. 5 
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p‏ برگزاری مراسم محرم در قلعه خیرالله خان 


خیراللّه خان دانست که هنوز هم پابرجاست. این 
قلعه محل سکونت و کنترل رعایای این روستابوده 
است. تاسیس یک حسینیه و تکیه در این قلعه نه تنها 
زیبایی دوچندانی به‌اين قلعه باشکوه‌بخشيده بلکه 
نشان دهنده اهمیت اهل بیت و احتر ام به ایشان در 
میان مردم روستاست. 


مشاهده کرد.دربر خی‌از کتاب‌های قدیمی از این 
روستاس خن به‌میان آمده‌است و گفته شده که‌در 
هنگاملشکر کشیایلامی‌هابه پا س به ین روستاحمله 
واین روستاراغارت کر دند.روستای کندهر و منطقه 
Dol‏ افش در قدیم مر کز حکومت بوده است. از جمله 
اسناد موجود برای‌اثبات این ادعارامی توان قلعه 


ایا نله ان دمل NOUS‏ 


دیوار بزرگ گرگان بعد از دیوار چین, دو مین دیوار طو لانی آسیا محسوب شده و در سطح 
جهانی نیز بعد از دیوار ليمز که ۵۰۰ کیلو متر طول دارد. سومین دیوار طولانی جهان است 


خن دق هدایت می کردند تایر از آب شود ودفاعی 
قلعه دفاعی کوجک و بز رگ در پشت دیوار کشف 
در مناطق شرقی تر دبوار که وارد مناطق کوهستانی 
و تبه‌ای می‌ شود تعداد قلعه‌ها بیشتر است. تعداد 
۵قلع4ب_افاصله حدود ۳ کیلومت-ری از دیوا هم 
دراطراف گر گان وجود دارند که احتمالااز آنها 
به عنوان نیر وهای نظامی پشتیبان استفاده می شده 
است.همگی آنها ساختاری همچون دژهای دفاعی 
داشته وبا خندق و برج و باروایمن شده‌اند. ابعادشان 
از قلعه‌های پشت دیوار بزر گتر است وبزر گترینشان 
: ۳ هکتار مساحت دارد.بررسی‌های انجام شده 
می‌توانستند روی ان مستقر شوند. 

از دیگر ویژگی‌های مهم دیوار گر گان. ساختار و 
مهندسی مستحکم آن است که نسبت به دیوار چين 


آن حدود ۰ ٩‏ سال زمان بر ده است. 


۰ ان رمات می 


از آنجا که در ساخت این دیوار اکثرااز آجرهاو 
سفال‌های گلی و سرخ رنگ استفاده شده است. این 
دیوار رامارسرخ‌هم نامیده‌اند.در کتب ومنابع تاریخی 
مختلف از این دیوار به اسامی سد اسکندر سد پیر 99( 
سد انوشیروان و قزل آلان نیز نام برده شده است. 

نخستین بار در سال ۱۳۱۶ یک خبرنگار امریکایی 
به نام jl»‏ یک اشمیت »این دیوار رامشاهده کر د.او 
که در حال عکاسی از نقاط باستانی ul‏ ان بود. در حال 
پرواز باهواپیمایش بر فراز منطقه گ رگان.دیوار قر مز 
رنگی رادید که از دریای‌خزر به سمت شرق امتداد 
دارد. تصاویری که او از این دیوار تهیه کر د.مدرک 
و راهنمایی بر ای تحقیقات بعدی باستان‌شناسان شد. 

دیوار گر گان از جمله تجهیزات دفاعی ob ol‏ 
بوده‌است. پادشاه‌ساسانی آن‌زمان که پیر وزنام داشت 
ودر آن دوران باهون‌های سفید در جنگ بود. طی مدتی 
مر تبادر گر گان ساکن می‌شده است و احتمال می دهند 
که‌در زماآن‌اواین دیوار برای جلو گیری‌از حملات 
هون‌هاساخته شده باشد. در جلوی د یوار نیز خندقی 
به طول ۲۰۰ متر و عرض ۲۰متر وجود دارد که مانعی 
NM a cU d‏ ی .در زمان جنگ 


آب گر گان رود را که در ر بشت دیوار قرار داردبه سمت 


روش‌های جدید درمانی 

تاقبل ازسال ۰۰۹ ۲.انجام ماموگرافی در ۵۰ 
سالک anas‏ ف انا ace coa‏ که‌سن cS‏ 
به بیماری پایین آمد و بااثبات اینکه شناسایی به‌موقع 
می‌تواند مزایای زیادی داشته باشد. این کار از ۴۰ 
سالگی توصیه می‌ شود و خانم ها به خصوص کسانی 
که پیشینه‌ی سر طان خانواد گی دارند. باید تست 
ala‏ افیا دربتاه 5 ل سامت خود قار 
دهند.از آن دوره نتایج تحقیقات نیز نشان دادند 
که آزمایش‌های تشسخیصی وقتی در سنین پایین تر 
انجام می‌شوند. فواید بیشتری دارند. همچنین نتایج 
این تحقیقات ثابت کردند که در بر خی از خانم‌هایی که 
سر طان سینه در جه یک و Y‏ دارند.زمانی که پالایش در 
سنین پایین تر انجام شود ریسک انجام عمل جراحی 
برداشستن یک یاهر دو عضو(ما._تکتومی) احتیاطی 
وپیشگیری کننده به مقدار قابل ملاحظه‌ای کاهش 
می‌یابد. 

نکته قابل توجهی که آزمایش‌ها و تحقیق‌های 
جامع تر وپیشرفته‌ترامروزی آن رااثبات کرده 
این است که در بر خی از خانم‌ه ای مبتلابه مراحل 
اولنه سس ONE PC‏ فاد از شش درمات 
اثر مفید چندانی ندارد ومی‌تواننداز o‏ چشم پوشی 
کنندوروش‌های درمانی دیگری راجایگزین کنند.با 
پیشرفت‌های زیادی که در زمینه ژنتیک شد ه,پزشکان 
به این باور رسیده‌اند که داشتن یک نگاه‌و در نتیجه یک 
روش درمانی خاص برای همه بیماران درست نیست 
زیرآهرزن. یک پروفایل منحص به فر د از خطرات 
بیولوژیکی‌همراه‌دارد, همچنین و اکنش بدن‌هرزن 
ومیل واشستیاق بدنش برای ابتلابه مراحل مختلف 
بیماری متفاوت است. و این یعنی برخی از خانم‌های 
سر طانی به روش‌های درمانی فوری و تهاجمی JU‏ 
دارند. برای درمان گروهی دیگر نیز باید از روش‌های 
دیگری استفاده کرد. 

بااین دید گاه محققانی که پیشگام در مان این 
نوع سرطان هستند. می‌خواهند در روش‌های درمانی 
N‏ راسا bags‏ راتس از 
از نخس تین میلیمترهای سلول‌های مشک وک در غدد 
شیری‌تاتوده‌های بد خیم خارج زاین غدد وبافت 
اطراف رابانگاهی جدید وموشکافانه بررسی کنند و 
برای درمان از نتایج و روش‌های تازه‌تری بهره بگیر ند. 
تمام‌اين اطلاعات نشان می‌دهند که بدون شک 
راه‌های بهتر و کامل‌تری برای درمان بر خی از مراحل 
سرطان سینه وجود دارد. به خصوص برای آنهایی که 
NE IOS ORE‏ نید اعات به دست 
آم دهاز پژوهش‌هاثابت کرده‌اند با وجود اثربخشی 
زیاد روش‌های درمانی تهاجمی مانند شیمی درمانی 
و بر تودرمانی به عنوان یکی از راه‌های موثر در نجات 
جان شامها caue cal‏ غی بل پیت و 
نی زدرانتظار گروه‌دیگری از خانم‌هایی است که از 
این روش‌هااستفاده‌می کنند. محققان به این عواقب. 
آسیب‌های جانبی یا موازی می گویند. حتی در برخی 


مترجم: مریم نیک پور 
Maryanikpour@ gmail.com‏ 


در این گزارش مطالبی را خواهید خواند که نمی‌دانستید 


TEL گزارش‎ 


در تقویم رسمی کشورمان هفته آخر مهر ماه به‌عنوان هفته ملی سلامت خانم‌ها به ثبت رسیده و قرار است هر سال 
در این هفته به طور خاص در زمینه سلامت روحی و جسمی خانم‌ها اطلاعاتی داده شود زیر | نقش کلیدی و مهم زن تقریبا 
در تمام جوامع روشن شده و همه یقین دار ند که زن به‌عنوان قلب خانواده» عضو ارزشمندی به حساب می آید بنابراین 


سلامت يا عدم سلامت او نتایج و پیامدهای مثبت و منفی زیادی برای خانواده و اجتماع دار د. به همین دلیل این هفته تر جمه 
گزارش مفصلی را که هفته نامه "تایمز "در آخرین شماره خود درباره‌ی سرطان سینه انتشار داده, انتخاب کرده‌ایم. خوب 
است بدانید که این سرطان بین خانم ها از انواع سر طان‌های دیگر شایع تر است و خانم‌ها از ۲۵ سالگی در معرض آن قرار 
می گیرند و حتی این بیماری شایع ترین علت مر گ زنان ۵ تا ۵۵ ساله است که با افزایش اطلاع رسانی درصد این نوع 


مرگ درحال کاهش است. تحقیقات نشان می دهد سن ابتلابه سر طان سینه در ایران ده سال از جاهای د یگر جوان تر 
است و مهم ترین عواملی که باعث بروز سر طان می‌شوند. عبار تند از: استرس, عدم بارداری. عدم شیر دهی, چاقی. مصرف 
دخانیات و الکل و غذاهای پر چرب. مصرف قرص‌های هور مونی در زنان ایرانی بالاست و خانم‌ها برای جوان ماندن و جوان 
شدن پوست خود از این قرص‌ها استفاده می کنند بنابراین در معرض خطر بروز سرطان سینه قرار دارند. 
Eoo‏ 


روز آرامشی نسبی پیدا کرد و درباره‌بیماری‌اش به 
تحقیق پر داخت و متوجه شد که در باره بیماری او هنوز 
مجهولات زیادی وجود دارد. این نکته مهم رانیز فهمید 
که‌بیماریاش خوش خیم است که‌البته بین پزشکان 
درباره درمان ان اختلاف نظر هایی وجود دارد. 

دزیره به یک نتیجه مهم و قطعی رسید: نمی خواهد 
یک jab‏ دو ae‏ وش رابر دارد. حتی مطمئن نبود 
که بخواهد بااعمل جراحی لامپکتومی فقط توده یا 
بخش در گیر بر داشته شود. د کتر شلی‌هوانگ ؛جراح 
دانشگاه iiS‏ نیا که پز شک معالج خانم دزیره باسیلا 
بود.می گفت او باید لامپکتومی شود. دزیره تصمیمی 
گر فت که ممکن است خیلی‌ها آن راغیر منطقی بدانند. 
اوبه پزشک خود گفت نمی خواهد جراحی شود و فقط 
دارو درمانی را انتخاب می کند. 

پزشکش به‌انتخاب اواحترام گذاشت وداروی 
ub‏ سی اران تجویز 2 ]در فا 
استروژن (هورمون زنانه) مداخله کید و مانع اتصال 
استر وژن به سلول‌های سر طانی شود در نتیجه از رشد 
وعودمجدد آنهاجلوگیری کند.(بیش از JU sr.‏ 
ات Lares Dal Sco d‏ وان مص 
می‌شود) باسیلا oi‏ روش رابر گزید واز روش‌های 
درمانی رایج مثل جراحی. شیمی درمانی و پر تودرمانی 
که تهاجمی‌تر 125 خودداری کرد.این‌سناربوهشت 
سال قل اتفاق افتاده و بااینکه‌امروزه تاحدودی‌افر اطی 
به نظر می‌رسد. هنوز خانم‌هایی هستند که ریسک 
می کنند و أن را ترجیح می‌دهند. 


"WAVE 


D ور‎ S 
خانم باسیلا" در مطب پز شک متخصص خود‎ 
نشسته بود تاد کتر پس از دیدن نتایج ازمایش‌ها.‎ 
بیماری‌اش راتشخیص دهد و اعلام کند. او هم مثل‎ 
خیلی‌های دیگر وقتی از زبان پزشکش واژه سر طان را‎ 
شنید. شو که شد. دزیر ه باسیلا در باره 14( آجیزی‎ 
نشنیده بود. سلول‌های سر طانی او فقط به غدد شیر ی‎ 
حمله کرده بودند و هنوز به بافت اطراف گسترش‎ 
نیافته بودند. در این مر حله اگر فرد بیمار برای درمان‎ 
اقدام کند. این احتمال که به سرطان بد خیم و پیشر فته‎ 
دچار شود بسیار کم و حتی نادر است. خانم دزیره این‎ 
حرف‌های پزشکش رأنمی‌شنید زیر آهمین که د کتر به‎ 
او گفت سرطان داری, این کلمه آنقدر برایش هولناک‎ 
و ناخوش‌ایند بود که هنگ کرده بود و جز به مرگ به‎ 
چیزی فکر نمی کر د. بررسی‌های اولیه, از وجود توده‌ای‎ 
خبر داده بود و قرار بود در نخستین مر حله از اقدامات‎ 
این بخش با عمل جراحی برداشته شود و در‎ iuo» 
مراحل بعد, دارو درمانی انجام گیرد. باسیلا نتوانست‎ 
حرفی بزند و فقط با بغضی که به گلویش چنگ انداخته‎ 
بود. مطب د کتر راتر ک کر د.حال او در روزهای بعد‎ 
شبیه خیلی از کسانی بود که برای اولین بار می‌شنوند‎ 
سرطان دارند. صبح‌ها با اضط راب و ترس شدید از‎ 
خواب می‌پرید و تمام روز به این فکر می کرد که چگونه‎ 
می‌تواند برای آخرین روزه ای باقیمانده عمرش به‎ 
بهترین شکل ممکن بر نامه‌ریزی کند. اما پس از چند‎ 
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Et 3 EEL ES ره باسیلا تصمیم‎ 


هر اس و دا صر احت کوشزد کن 


6 جر ان خلیل جر ان 


جراحی‌های اصلی این بیماری مخصوصاً ماستکتومی, 
عوارض و دردهای طولانی مدتی دارند و این عوارض 
و دردهافقط جسمی نیست و بخش عمده‌ای از ol‏ 
به عوارض روحی و روانی مربوط می‌شود. برخی از 
خانم‌ها تاسال‌ها شاید تا اخر عمر از این عوارض رنج 
می‌برند. در بسیاری از خانم‌هاء برداشتن یک یا هر 
دو عضو به میزان زیادی به اعتماد به‌نفس us‏ لطمه 
می‌زند و حس می کنند بعد از این عمل» در زیبایی و 
زنانگی شان نقص‌هایی به وجود می آید. حتی بعضی از 
آنها نمی‌توانند بپذیر ند که عمل‌های ترمیمی وزیبایی 
می‌تواند تا حدودی وضعیت | Ui‏ را بهبود دهد. 


سرطان. تنهایک بیماری نیست ومشکل زبانی 
خاصی دار د. نه بیمار می تواند درباره‌اش درست حرف 


- m 
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بزند نه اطرافیان او. و حتی نمی دانند در جنگی که علیه 
سرطان دارند. چه سربازهایی و چه امکاناتی انتخاب 
کنند. و درباره‌ی اینکه پیر وز می‌شوند یا شکست 
می‌خورند نیز اطمینانی ندارند. همچنین خود این کلمه 
به‌تنهایی مشکل ساز است: وضعیت روحی خانم ۵۷ 
ساله‌ای که به سرطان خوش خیم مبتلاست و احتمالا 
بدخیم نخواهد شد با خانم ۲۴ ساله‌ای که سرطان 
سینه‌ی بد خیم دارد.فر ق چندانی ندارد زیر اهر دوی 
آنهاوقتی از زبان پز شک خود واژه‌سر طان رامی‌شنوند. 
حس مشتر کی دار ند وباشنیدن نخستین حرف‌این 
کلمه‌یعنی "س "تا خر خط می‌روند.علم پیشرفت‌های 
زیادی کر ده اما هنوز بر داشت‌ها و باورهای ما از خیلی 
جیزها سطحی و عامیانه است. در ک این موضوع برای 
بیماران سخت است که توضیح دهیم سر olb‏ سطوح 
ودرجات مختلفی دارد.روش‌های درمانی‌هر کدام نیز 
متفاوت و خاص خودش است زیراهمین که پز شک به 
بیمارش گفت سرطان‌داری.بیمار تمر کزش راازدست 
می‌دهد و دیگر نمی شنود که پزشکش درباره سطح و 
نوع بیماری او چه توضیحاتی می‌دهد. آنها معمولاً از 

بقیه در صفحه ۵۷ 
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باشد. آنهامی گویند:مادوچالش مهم داریم:یکی 
اینکهبرای ۰ ۴هزارزنی که‌هر سال‌در آمریکااز 
سرطان سینه می‌میر ند. روش‌های درمانی کار آمدتر 
وبهتری پیدا کنیم و همزمان, بفهمیم Az‏ کسانی در 
معرض درمان‌های غیرضروری و بی‌اساس قرار 
دارند. پزشکان و کارشناسان مر بوطه باید آگاهی‌های 
خودراافزای ش دهند تا کمتراز روش‌های درمانی 
غیر ضر وری استفاده کنند. از طر فی. بز شکان دوست 
ندارن د مسئولیت بیمارانی را که به طور تهاجمی 
درمان می‌شوند و سرانجام از بیماری فوت می کنند. 
ed‏ 

پزشکان همگی این واقعیت راقبول دارند که 
تومورهأباسرعتی یکنواخت وثابت رشد می کنند 
و گسترش می‌یابن د وفردرابه مشکل می‌اندازند. 
بنابراین 'تشخیص زودهن گام بیماری باعث نجات 
4B E‏ == 


تا قبل از دهه ۲۰۰۰ پزشکان با 
روش‌های غلط درمانی موجب 
پیشرفت سرطان سینه و مرگ 
بسیاری از بیماران می‌شدند 
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در بسیاری از خانم‌هاء برداشتن 
یک یا هر دو عضو به ميزان 
زیادی به اعتماد به نفس آنها لطمه 
می‌زند و حس می‌کنند بعد از این 
عمل. در زیبایی و زنانگی‌شان 
نقص‌هایی به‌وجود می‌اید. 
x‏ 
جان بیمار می‌شود '.امروز متخصصان می‌دانند که 
خیلی وقت‌هاء غده‌های سرطانی سینه, توده‌های 
تنبلی هستند که رشد کمی دار ند وممکن است هر گز 
ی ای اروت "ung‏ 
هستند که بیشتر باعث مرگ بیماران می‌شوند. بر خی 
ME T TENE‏ 
فوت بیم ار ونتیجه‌نگر فتن روش‌ه ای درمانی تنها 
به دلیل قصور بیمار در انجام ماموگرافی یاضعف 
پزشک در تشخیص به‌موقع است اما اگر علمی‌تر نگاه 
کنیم. واقعیت چیز دیگر ی است. دستورالعمل انجام 
ماموگرافی در خانم‌هااز ۵۰ سالگی که‌از سال A‏ 
رواج یافت. امروز هم بحث برانگیز است زیر می‌بینیم 
eia o‏ این oo‏ لش ر مرگ و شیر clie‏ 
کاهش نیافت. 

وقتی تکنولوژی وابزار کشف چیزی رادارید. کاملاً 
واضح است که بیشتر ان راپیدا خواهید کر د. کسی 
توصیه نمی کند که خانم ها مامو گر افی نکنند اما نکته 
اینجاست که این تکنولوژی چندان هم کامل نیست. 
پزشکانی که در زمینه سرطان کار می MS‏ بیشتر 
نگران‌روش‌های تهاجمی در مان بیماران هستند. 
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موارد پس از برداشتن یک b‏ هر دو عضو جراحی‌های 
بعدی شیمی درمانی و پرتودرمانی غیر ضروری است 
سخت‌تر می کنند. 

er‏ هرا لک جراح غدد بیمارستان زنان 
در آمریکاء می گوید: "کمی سخت است که بگوییم در 
سرطان سینه oculi‏ به قطع عضوفکر کی من 
معتقدم پزشکی علمی است که آهسته حر کت می کند 
culo‏ در سر طان سینه کندتر است. و جون این بیماری 


درخانم‌هابسیاررایج است.اهمیت زیادی دار دو 
همیشهنگاه‌ها به آن خاص بوده و حرف و حدیث‌ها و 


بز ر گنمایی هم درباره آن زیاد است. مردم» پزشکان, 
سیاست مداران... همه و همه همیشه کنجکاو دانستن 
بهترین روش‌های درمانی این بیماری هستند ولی 
روش‌هایی که معمولا رایج است گرچه خوب و مفید 
هستند؛ متأسفانة قدرت پیشگیری ندارند. 


EE KENE ES 


نتایج تحقیقات و پیش‌بینی‌هانشان می‌دهند 
که‌تاپایان سال‌جاری‌میلادی,تقریباً ۰ ۴هزارزن 
آمریکایی دراثر ابتلابه سرطان سینه جان خود را 
از دست می‌دهند. این رقم رابرای ۱۲سال گذشته 
هم در نظر بگیرید تاببینید امروز احتمال اینکه یک 
خانم دراثر سرطان سینه بمیرد. ۲درصد است.تا 
پیش از اوایل دهه ۲۰۰۰.زمانی که هنوز پزشکان از 
روش درمانی خاصی به نام 11*1 1استفاده‌می کردند. 
ریسک مرگ و میر ناشی از این بیماری زیاد بود. از 
این روش درمانی برای زنانی که در دوره‌یائسگی قرار 
داشتند. برای کمک به کاهش عوارض جانبی بیماری 
استفاده می‌شد اما در آن زمان نتایج منتشر شده یک 
تحقیق نشان داد که استفاده از این روش در مانی, به 
طور ناخواسته موجب پیشرفت این بیماری می‌شود. 
به محض اینکه استفاده از روش IHRT‏ رواج افتاد. از 
تعدادمر گ ومیرها کاسته شد واز آن زمان تا کنون 
تقریباً بدون تغییر مانده است. 

محققان ویزشکان‌دانشگاه‌دو ک در کارولینای 
شمالی در حال انجام و پیشبرد تعداد زیادی تحقیق 
هستند که امیدوارند نتایج شگفت‌انگیزی داشته 
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مادرم که شنیده و در جریان بودند که یکی از نابغه‌های 
منطقه همکلاسی من است.از آن جایی که می‌دانستند 
من هر سال به سختی و با کمترین معدل قبول می‌شوم. 
بااین‌امید که حضور این نابغه جوان بتواند مراهم 
به درس خواندن وادار و تشویق کند. از این دوستی 
استقبال کر دند. حتی فرهاد وارد منزلمان می‌شد 9 
حضورش رابا گفتن lu‏ اعلام می کرد بااینکه 
اینگونه رفتار کردنش در نظر خانواده‌من مر تجعانه" 
محسوب می شد و افکار او رامسخره می کر دند. اما 
بازهم تحویلش می گرفتند. فقط به این خاطر که 
می‌دیدند من هم مانند فرهاد کم کم دارم درسخوان 
می‌شوم و حرف از دانش‌گاه می‌زنم! هر چند که من 
می‌دانستم پدر و مادرم بیشتر دنبال اتیکت دانشگاه 
رفتن من هستد. جرا که ر وت خانواده‌و کار خانه‌ها 
وشر کت‌های‌متعددی که‌داشتیم | نقدرزیاد بود 
که من حتی می توانستم مانند برخی از سر lagos‏ 
وپسردایی‌هاء با مدرک زیر دیپلم هم مدیر قسمت 


فلان کار خانه و یا مدیر عامل یکی از شر کت‌های پدرم 
آن‌همه آدم زیر دیپلم, پسر آنها دانشگاهی باشد!به 
همین خاطر روحیات شخصی فرهاد را نادیده گرفتند 
و اجازه‌دادند که من هر وقت دلم می‌خواهد او aly‏ 
منزلمان بیاورم و با اوبه خانه‌شان هم بروم. در منزل 
نظر پدر و مادر فرهاد نیز من یک بچه قرتی" بودم که 
چون موهایم رامدل روز می‌زدم و لباس‌های مار کدار 
می‌پوشیدم و در منزلمان ماهواره داشتیم. جز و کافران 
به حساب م ی آمدم. آنهابه ظاهر مذهبی بودند.امافقط 
به ظاهر اجر | که موقعیت اجتماعی‌شان ایجاب می کرد 


دست ند EST‏ 


E RM LA 
بیشتر او به منزل مارفت و آمد می کرد‎ 


پیدا کر gals‏ 


Mohsen.ak212@gmail.com 


Tayeb akbarzadeh(@yahoo.com 


ده ساله است! بسیار باشعور بود. در حقیقت آدمی بود 
که معرفت ومرام راازروی شعور معنی می کرد 
یعنی مفهوم آناروزدن,نامردی کردن وبدجنسی را 
اصلادرک نمی کرد و در این مورد می گفت: اصلا p»‏ 
برای چی ub‏ به کس دیگه بدی بکنه؟ لازم نیست به 
همه |دم‌های عالم محبت کنی»امامی تونی به هیچکس 
بدی نکنی! .. 

همین طرز تفکر و شکل اندیشه‌های یک نوجوان 
شانزده ساله همسن و سال خودم کافی بود تامن به 
طرفش حسابی جذب شوم. من که خودم به خاطر 
بچه‌مایهدار بودنم میان بر وبچه‌های‌مدرسه 
"جاذبه زیادی داشتم و خیلی‌ها دلشان می‌خواست 
بامن دوست شوند. حالا کسی رامی‌دیدم که اص 
برایش مهم نبود که کاپشن برند تنش کند ویااز 
ناصر خسرولباس بخر د!... فرهاد هر گز از من سوال 
نمی کرد که پدرم چه کاره‌است. جلوی در مدرسه 
وقتی با هم خداحافظی می کردیم و اوسوار اتوبوس 


رانن‌ده‌منزلم ان آمده‌بود دنبالم.هر 5$ درنگاهش 
حسرت نمی‌دیدم... در نظر من او آدمی بود که تا آن 
روز مانندش راندیده‌بودم! ان طور که من متوجه شده 
بودم.پدرومادرش هر دو تحصیلکر ده بودند وجزو 
مدیریتی خوبی در کشور بودند. وضع مالیشان بد نبود. 
ماالبته با موقعیت مالی خانواده من قابل مقایسه هم 
ومن روز به روز به دوستی و صمیمیتم با فرهاد بیشتر 
ادامه می‌دادم. اما خبر نداشتم که تفاوت فرهنگی و 
اقتصادی دو خانواده به زودی به جه کار زاری تبدیل 
می‌شود! 

یا به قول امروزی‌ها دهم دبیرستان از سطح مدرسه 
وقدم زدن در پارک‌هاء کشیده‌شد به خانه b‏ پدر و 
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داستان زندگی 


قصه "فر ala‏ "و "فرناز قصه لیلی 9 مجنون نیست: 
حکایت شیرین و فرهاد هم نیست. ماجر ایشان شبیه 
به خسرووشیرین و وامق وعذرا و...و...شبیه هیچ 
حکایت وداستان عاشقانه‌ای نیست. آنهامتفاوت‌ترین 
وگو ان فرن دود و آهن هستند بادو جنس مختلف 
و فقط یک نقطه اشتراک: عشق 
peret‏ 
9 آنی بود که Saagi"‏ برایش معنی نداشست و 
هر کاری را که اراده می کرد انجام می‌داد. .. بر خلاف 
s‏ او فرهاد" سادهبودو آرام وبی‌ادعا؛دلش اندازه 
a‏ شک بود ولی عشقش انداژه‌یک آسمان:و 
۰ لابد برای همین بود که توانست عشق دختری مثل 
" فرناز رادر دلش جابدهدااما افسوس... افسوس که 
"بزرگترهای عشق نشناس سعی کردند هر طور که 
می‌توانند و از دستشان بر می aul‏ مانع عشق آنهاشوند. 
ولی باورشان نمی‌شد که این عشق 
میان فقط یک نفر "آدم بد "قصه شدا 


افسانه شود. در این 


به خاطر قد بلندم مجبور شدم بر وم در ردیف آخر 
کلاس وروی تنها نیمکتی که یک جای خالی داشت 
بنشینم. همکلا سی‌هایم که از سال قبل با هم رفیق 
بودیم گفتند: خبر داری این پسر موبوره که کنارش 
نشستی شاگرد اول منطقه است و هیچ کس رو تحویل 
نمی گیره؟. 

بچه‌هاراست می گفتند. فرهاد ‏ آنقدر سرش توی 
درس و کت اب بود که حتی نگاهی هم به من نکر د.... 
پسر خیلی خوش قیافه‌ای بود واز همان روز اول, هر 
معلمی که‌اورامی‌دید چنان تحویلش می گرفت که 
همه بچه‌ها حسودی می کردند وقتی او را با احترام 
تحویل می گر فتند: ' به به.... نابغه منطقه.... خیلی خوبه 
oe‏ هاد "جان امسال شاگرد کلاس مابی! .من 
بر خلاف بقیه دوستانم که با چشم حسادت به او نگاه 
می‌کردند. خیلی زود از فرهاد خوشم آمد. چرا که 
فهمیدم رفتارش نه از سر غر ور و بی‌تفاوتی. که از روی 
ساد گی و خلوصش است!بعضی وقت‌ها که شوخی‌های 
متداول بچه‌های همسن و سالم رابه زبان می آوردم. 
فرهاد چنان سرخ و کبود می‌شد که انگار یک پسر بچه 
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مورد خانواده فر هاد کرده بود پوز خند زد و گفت: 
در آمده بود با چه مقدار رشوه تونستی جمعش کنی؟ 

ناگهان جنگ ميان پدر ومادرها تبدیل‌شد به 
زدوخورد؛:ی درمن‌وپدر فرهاددست به گریبان 
شده بودند, مادر فر هاد هر جه عتیقه و کریستال‌ روی 
میزهأب ود به زمین کوبید و خرد کرد.مادر oa‏ نیز به 
طرفش حمله کرد و گیس‌هایش را گرفت و چنگ توی 
صور تش کشید و...هر چهار نفر ر کیک ترین فحش‌ها 
نسبت می دادند و... و در اوج این نبرد و جدال مردمان 
ابرومنددر گوشه‌سالن وجلوی‌اتاق‌خواهرم‌ساده‌ترین 
گفتگوی عاشقانه شکل f‏ فت؛فر ناز در حالی که ساک 
کو چک لباس‌هایش رادر دست داشت.شناسنامه‌اش 
راتحویل فرهاد داد وپرسید: بریم؟ وفرهاد لبخند 
زد و گفت: بریم... همین که راه افتادند طرف حياط 
پدر ومادرم دویدند o‏ فشآن تامانع رفتن دخترشان 
شوندامافر ناز فریادی از بن جگر سر داد و گفت:به 
من دست نزنین.... هر جفتتون منو می‌شناسین که 
هر کاری دلم بخوادمی کنم...اولین کارم اینه که هر 
جفتتون رو بین مردم شهر رسوا کنم.... مطمئن باشین 
فرهاد انقدر عاشق هست و انقدر باشرف هست که 
من به خاطر رسیدن بهش از هر دوی شما بگذرم! 

پدرومادرم بهتزده به خواهرم نگاه کر دند و 
بگوید: "15 ola‏ جان داری جیکار می کنی ؟ اگر به أا e Jo‏ 
خودت‌اهمیت نمیدی, لااقل آبروی منو در نظر بگیر 
و..فرهاد باهمان لحن ساده‌اش NES ar‏ 
آینده‌من با آبروی شما که باعث بدنامیم شده رقم 
بخوره.... من حاضرم آن آینده‌روببخشم به خودتان» 
را ی گرم 

مردمان آبرومند هر چهار نفرشان شروع کر دند 
به نصیحت کردن فرزندانشان؛اما | نهاهنوز هم چند 
فرهاد و هم فر ناز: از همه زند گی پر از لجن والدینشان 
متنفرند... | نها این راهم نمی‌دانستند که ان دختر و 
پسر عاشق هم هستند! 


M^‏ ماج ماج 
تحص a‏ 


پنج ماه بعد فرهاد وفرنازباهم ازدوام IBS‏ 
یکی از ساده‌ترین جشن‌های عروسی که مهمانانش 
هیچک دام طلا و جواهر نداشتند و جزومقامات هم 
نبودند؛ آنها در حضور هفتاد بجه خیابانی و در یکی از 
پار ک های حاشیه تهر ان با هم ازدواج کر دند و... امانه؛ 
انها هفتاد و یک مهمان داشتندا! 
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این ر وزها_در حالی که بیست ماه‌از از د واج دوستم و 
خواهرم می‌گذرد_من شده‌ام "آدم بد "قصه!اماخیالی 
نیست.چر| که من حالا شاهد خوشبختی عاشقترین زن 
و مرد دنیاهستم واين لذت رابه محرومیتی که پدرم 
تصیبم کرده ترجیح می‌دهم! 
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خوشحالی فرهاد آنقدر قشنگ بود که شبیه آن را 
کمتر دیده‌بودمابه همین خاطر بلاافاصله به موبایل 
خواهرم که در منزل خاله‌ام بود زنگ زدم و گفتم: 

-یک نفر که خیلی عاشقته اینجا منتظر ته... 

فرناز که در این اواخر متوجه شده بود من متوجه 
علاقه‌اش به دوستم شده‌ام. بی‌معطلی فریاد زد: 
"فرهاد؟ ...ونیم ساعت بعد سوار بر ماشین جلوی 
در کافی شاپ ترمز کرد و داخل شد ونشست JLS‏ 
دستم؛برای من که عادت نداشتم خواهرم را نقدر 
خجالتی ببینم رفتارش خیلی خنده دار بود که دست 
وپایش راگم کرده از اوومضحک‌تر فرهاد بود که 
نمی‌دانست جگونه حرف بزندا اما جشمانشان حرف 
دلشان رامی‌زد! من نیز میز خود را جدا کردم تا آنها 
راحت تر ula cà‏ ان رابزنند... و زدند و قول وقرار 
عشق را گذاشتند و قسم خور دند که هر اتفاقی هم رخ 
بدهد همدیگر را فراموش نکنند! 

اما این تازه اغاز ماجرابود. اخر شب وقتی سر 
میز شام من ماجرای خواستگاری فرهاد از فر ناز را 
برای پدر و مادرم گفتم. هر دو کپ کردند! انگار هیولا 
دیده بودند که فقط نگاهم می کر دند و سرانجام مادرم 
منفجر شد و گفت: پسره پابرهنه چطوری به خودش 
جازه داده چنین غلطی بکنه؟ 

پدرم نیز که‌برای‌ازدواج فرناز باپسریکی از 
تاجران آن طرف col‏ حسابی نقشه کشیده بود. گفت: 
فقط همین مونده که دخترم عروس یک خانواده 
مقاماتی بشه!لا بد عروسیتون رو هم قراره توی مسجد 
بگیرین؟ 

فرناز به ساد گی گفت:اگه فر هاد جنین چیزی رو 
بخواد. من حرفی ندارم و... 

و هنوز حرفش تمام نشده‌بود که لقمه توی دهانش 
پر از خون شد. پدر که عادت داشت هر جه رامی خواهد 
بازوربه دست بیاورد چنان با کف دست کوبید توی 
دهان دخترش که لب فر ناز پر از خون شد و او هم ادامه 
داد:می‌دونم زورت زیاده‌بابا....ولی من فقط زن فر هاد 
میشم! نه یکی دیگه... 

این را گفت وراه‌افتاد طرف اتاقش که مادرم فریاد 
زد: مگه از روی جنازه‌ام رد بشی! 

آن شب یکی از تلخ‌ترین شب ‌های زند گی من و 
خواهرم بود. من برای آیندهه‌شان نگران بودم و این 
نگرانی فر دااول وقت بیشتر هم شد؛هنگامی که صدای 
ز نگ منزلمان دیوانه وار به صدا در امد و در را که باز 
کردیم پدر و مادر فرهاد وارد شدند و شروع کر دند 
به فحاشی, طفلک فر sla‏ که شب قبل به خانواده‌اش 
گفته بود قصد ازدواج با فرناز را دارد و مقابل مخالفت 
آنها ایستاده بود -حتی فکرش راهم نمی کرد که پدر و 
مادرش جنین کاری کنند؛ مادرش فریاد می‌زد: پس 
این مدت برای بچه من تور پهن کرده بودین...؟ فکر 
کردین من دختر خانواده بی‌بند وباری مثل شمارو 
برای پسرم می‌گیرم؟ 

پدرش نیز رو به پدرم کرد و گفت: 

_می خوای فر دا پر ونده‌ات روبکشم بیرون تامعلوم 
بشه با az‏ کثافت کاری‌هایی پول درمیاری ؟... 


تاهنگامی که با "فرناز" آشنا شد! خواهر یکی یه دونه 
من که مقابل فلک هم کم نمی ورد چنان تحت تاثیر 
رفتار فرهاد قرار گر فته‌بود که همه متحیر شدند!... 
روزاول دیدار آن دوراهر گز فراموش نمی کنم؛ آن 
روزغر وب من وفرهاد داخل حیاط منزلمان وزير 
آلاچیق نشسته و مشغول حرف زدن بودیم که "فرناز " 
کلک یا ام کو سس ات انا 
که معمولا بعد از مدرسه مانتوو آرایشش راعوض 
می کرد و تبدیل به چهره‌ای دیگر می‌شد. برای اولین 
مرتبه بود که با فرهاد رخ به رخ می‌شد. یعنی اصلا از او 
خوشش نمی آمد وبه همین خاطر کمتر با هم روبه‌رو 
می شا ما ن روز انگار os‏ سر جال بود کاب را 
دید با شوخی و خنده به من گفت: فرزاد... این همون 
رفیقته که خیلی خر خونه؟!تا | مدم اخم کنم و جوابی 
بدهم, فرهاد با همان سادگی همیشگی گفت: 

_بله.... من همون خر خوان هستم! 

jb‏ که انتظار ند اشت چنین جوابی بش نود فقط 
لبخند زد و داخل عمارت شد و دقیقه‌ای بعد همراه با 
که امس اما فن که شا دای الام 
که‌مخصوص خانه بود وپوشیده‌نبود دید سرش را 
انداخت پایین. فرناز هم خندید و گفت: ببخشین.... 
چیزی روی زمین گم کردین؟" 

APT pion‏ کنار فر ناز وگرنه... 

هنوز حرفم تمام نشده‌بود که فرهاد دستم را گرفت 
ومانع حرف زدنم شد و خودش رو به خواهرم کرد 
ها SEE‏ 
میبرین.من حرفی ندارم وبه حرمت نان ونمکی که 
توی این خونه خوردم و به احترام رفیقم. فقط سکوت 
می کنم اهمین پاسخ فرهاد چنان تاثیری بر روحیه فر ناز 
داشت که‌اوبرای اولین مر تبه-وشاید اخرین بار 
مقابل یک تفر کم آوردودر حالی که صدایش می‌لر زید 
گفت: ببخشید..., قصدم ناراحت کر دن و یا توهین به 
شما نبود! 

فرهاد جیزی نگفت و سرش را پایین انداخت. اما 
از ان ساعت به بعد فر ناز هر وقت که می‌دید فر هاد 
در خانه است.لباس یوشیدهبر تن می کر د و یک شال 
هم روی سرش می‌انداخت واینگونه بود که کم کم 
اتفاقات قشنگی میان آنها رخ داد ایی رابرای اولین بار 
فرهاد به من گفت.او که معنی نامردی "رانمی‌فهمید. 
همانطور که ه رگز تا آن موقع "عشق"راتجربه نکرده 
بود. درست یک روز بعد از اینکه دیپلممان را گر فتیم 
وبه همین منأاسبت دو تایی به یک کافی شاپ رفته 
بودیم.با هم ان صداقت همیشگی‌اش زل زد توی 
چشمانم و گفت: 

sabagi ega losb d ess 
شدم...توفکر می کنی من آدم نامردی هستم و به‎ 
نظر داشتم؟‎ gi ناموس‎ 

کمی با تعجب نگاهش کردم و گفتم: 

-توراست راستی دیون ه‌ای فرهاد؟ کدام 
نامردی؟ وقتی‌توبه‌اين قشنگی داری خواهر مواز 
من خواستگاری می کنی»من چراباید چنین فکری در 


مورد تویکنم؟ 


نهایت باعث سختی و شکنند گی مامی گر دید. ختم می‌شد .گریه. شخصیت درونی 
و همچنین ظاهر مان در جهان بیرونی رانرم می کند و به دیگران نشان می‌دهد که ما 
یاغمگین هستیم یا تحث تاثیر موضوع پر اهمیتی قرار گرفته‌ايم. گریه کردن به ما 
اجازه می‌دهد که نه تنها غم و اندوه خود رابزدايیم بلکه به دیگران نیز یک سیگنال 
به عنوان این که مایک انسان باز و سیب پذیر هستیم رامی‌فرستد .این موضوع 
باعث جذ اب تر بودن برای دوستی وار تباط (نسبت به کسانی که هر گز colo Ja‏ 
اشک نمی ریزند است . 

تا بودن. یک روش منفی نیست بلکه در بیش تر sya‏ 
ا یبای CL‏ بر ارات ای رر وریا 
جستجوی عمیق تر وجود خودمان قطع S‏ این درست است که در بر خی 
راط کڈ ر دخو در امروس می کد می ردول وای > ایا دول اس زا 
نیز بدانید که بسیاری از هنر مندان» نویسند گان و متفکران بزر گ»ارزش خود رادر 
انزواء برای پیدا کر دن الهامی عمیق تر واشتعال دوباره احساس خلاقیتشان یافته‌اند. 
گاهی‌اوقات مانیاز داریم که محر ک‌های خارجی راخاموش سازیم وباخودمان 
تنهلاشیم .گر شسمااحساس نیز به تنهابودن می کنید.به این حستاناعتماد کنید 
و به آن احترام بگذارید. 

¥( گوش 93133 گوش ندادن به دیگران در بیشتر مواقع به عنوان یک 
شکل از رفتار ضد اجتماعی یا حتی بیاحترامی انگاشته می شود ولی در عین حال 
al‏ ما مارد ارد کش JLoa ossa‏ کید وبا تاش در وتان Jis Sal aa‏ 
گاهی چشم پوشی يا خاموش کر دن صداهایی که برایتان قابل در ک یاهماهنگ با 
شمانیست. لازهاست .به خودتان اعتماد داشته باشید و بدانید که اگر از درونتان به 
شمامشاوره‌داده‌می‌شود که گوش ند هید. دلیل بسیار خوبی برای أن وجود دار د. 
گوش ندادن همچنین می‌تواند نمایشی از یک سطح بصیرت باشد. مردمی که به هر 
چیزی‌به نها گفته می شود گوش می‌دهند.در بیشتر مواقع سکان زند گی وقدرت 
خس ھت بان غود راا ر دست مهد اقل ادود اد کچد امین 
دیگران گوش دهید یا ندهید. 

EEE‏ در eoo,‏ جماعستمی تاد 
دردناک ودردسر ساز باشد. به ویژه در عنفوان جوانی, ولی همچنین می تواند به این 
فاا د A PET‏ زره سید ودر زر ای عارهات ارداوند.هکای کر 
فم اعت می ری مرا برای افکان اخساس ات اج Sls‏ ات 
که در جامعه رایج است. گام گذاشتن در بیرون از چارچوبی که دیگران انتظار دارند 
می تواند مارا به یک مکان نامناسب هدایت کند ولی همچنین می‌تواند به | کتشافاتی 
E‏ عقاید و افکار پذ یرفته ده جامعه نیز منجر شود.اين موضوع زمینه ساز 
مناسبی است برای ایده‌های تازه و روش‌های تفکری که سبب بوجود آمدن نو آوری 
می‌شود .آینده هر گز متناسب با گذشته نیست پس خود راهمانی که اکنون هستید 
بپذیرید حتیاگر بامد روز همرنگ نباشد. بدانید که نو آوری احتمالا از یک مسیر 
جدید که دیگران نیز در نهایت از آن پیروی می کنند. میسر می‌شود . 


وقتیمیونی‌خوريمچهاتاقی‌می‌فن؟ ۰ ۳ 


سالم تر ین رفتارهاء آنهایی است که برایتان مفید باشند. در بسیاری 
از مواقع مابه اشتباه فکر می کنیم که رفتار های مفیدمان, ناسالم هستند و 
در نتیجه از آنها دوری می‌جوییم. در حالی که ذهن و بدن انسان می‌دانند 
که او به چه چیزی نیاز دارد. برای همین منظور در زیر به پنج برداشت 
غلط انسانها اشاره می کنیم: 


یک tna‏ خشم رفتاری است که بسیاری از ما بر ای بیان خود.از آن جلو گیری 
می‌کنیم در حالی که می‌تواند برایمان رهایی بخش باشد. عصبانی شدن و بیان آن از 
روشی سالم. می‌تواند به خلق یک نیرو و تغییریی مثبت در زند گی برسد 9 ماموریت 
ما اس امیر کا در دور چ ما دا رین 
ترد نات این قرات اد یکرم که ت زاین انرز ی به کل مش اشفا : 
کنیم. چون انکار واجتناب از بر وز حالت درست أن می تواند به شیوه‌های ناسالم تری 
ماد b‏ تمر د کی te‏ کرد پس پر ات a lo‏ که خت مالم برای درل 
بوجود می أ ید و ان دلیل جیزی نیست بجز؛ محافظت و رهایی‌شما ! 
به نیز ماتند خشم یک وا کنش عاطفی در انسان سالمی‌است 
که در شرایط ویژه‌ای به سر می‌بر د. هنگامی که‌ما گریه می کنیم. کمک می شود تا 
روانمان نوعی‌انرژی آزاد سازد که اگر آن‌رانگاه‌می‌داشتیم به سمی شدید. که در 


فر آموشی در مصرف میوه‌ها منجر به شش عار ضه جانبی می‌شود. 


احساس گرسنگی:فیبر و آب سرشار در میوه و سبزیجات به احساس سیری کمک می کند و توقف مصر ف میوه و سبزیجات احساس مدام 
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گرسنگی را در فرد ایجاد می‌کند . 


افزایش فشار خون: عدم مصرف میوه و سبزی منجر به افزایش فشار خون می‌شود 
احساس افسرد گی :یکی دیگر از عوارض عدم مصرف میوه و سبزی احساس خمود گی 


اختلالات شناختی :افر اد مسن که به تعداد کافی از میوه و سبزی استفاده 
نمی کنند در معرض خطر ابتلا بهاختلالات شناختی خفیف هستند. 

کاهش امید به زند گی :اجتن اب از مصرف laesa‏ و 
سبزیجات منجر به بروز احساس ناامیدی می‌شود . 
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اختصاصی رزمندگان دفاع مقدس است که 
موسسه حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس olw‏ 


کرده و تا کنون در هیچ کجامنتشر نشده و در واقع 
وا گویه جزئیات روزهای ماند گار جنگ دفاع از زبان 
خود OUS as,‏ است. 


کامل کنند.عبور کر دهو مشغول خنثی سازی اخرین 
مین‌های باقیمانده شدند. کار پا کسازی میدان مین در 
حال پایان یافتن بود که دوباره پای یکی از نیروها روی 
شروع به شلیک گلوله‌های منور کرد. محمد کاظم 
کله ر فرمانده گردان و رضا گودینی جانشین او به 
همراه تعدادی از نير وهاوارد معبر شدند و خود رابه 
انتهای میدان مین رساندند. بايد هر چه سریعتر کار 
باز کردن معبر پایان می‌یافت تانیروهای گردان از آن 
عبور کرده و به مواضع دشمن حمله کنند. تاخیر در این 
CERES...‏ ان ان 
گلوله‌هایش, نیر وهای گردان راقلع و قمع کند. در این 
ميان دو فر زند از جان گذ شته داوطلبانه و به سرعت 
شروع به دویدن کرده و خود رابه انتهای میدان مین 
راهم زخمی کرد.امامعبر باز شد فر مانده گر ol»‏ 
بلال دستور حمله راصادر کرد. آتش و گلوله بود که 
ارتفاع گلوله‌های آتشین خود راروانه نیر وهای گردان 
کرده‌واز سوی دیگر رزمند گان دلیر وفدا کار ایران 
زمین باشلیک گلوله و موشک " آریی‌جی Y‏ به سمت 
از روی ارتفاع ob"‏ تنگ پی‌وقفه شلیک می کرد و 
کرده‌بود. این بار رضا گودینی این فر مانده‌دلاور و 
شجاع جنگ بود که به همراه تعدادی از رزمند گان 
برای خاموش کر دن تیربار دش من شروع به دویدن 
زیر یک شیار رسانده و یکی از رزمند گان دست‌هایش 
راقلاب کردورزمنده‌دیگر بلافاصله‌از ان بالارفت 
وخود رابه سنگر تیربار رساند و نارنجکی به درون 
ان پرتاب کرد. با خاموش شدن تیربار دشمن بود که 
نیروهای گردان بلال بایک حر کت برق اسادر میان 


بقبه در صفحه ۵۷ 


یک دست دهان‌اورامحکم گرفت تااز سر وصدای 
ناله او جلو گیری کند و باادست دیگر او راروی زمین 
خواباند. با انفجار مین منور منطقه روشن شد و هر لحظه 
امکان دیدن انها از سوی دشمن بود. لحظات سخت 
ونفس گیر می گذ شت و نفس‌هابه شماره افتاده و تنها 
صدای ضر بان قلبشان بود که شنیده می ‌شد. دعاو 
انها را از دید دشمن ینهان سازد. 

مدتی گذشت. مین منور خاموش شد وسکوت و 
از سوی نیر وهای دشمن دیده‌نشد. گویی دشمن بعثی به 
oo‏ تله‌های انفجاری بر خورد کر ده‌است.از وجود 
رزمند گان T‏ گاهی‌نیافت.دراین لحظه‌باز حمت ومشقت 
بسیار بود که رحمان را که از قدی بلند وهیکلی تنومند 
برخوردار بود.ازمیدآن‌مین دور کر ده‌وبه عقب کشیدند. 
پای ش اززیر زانوقطع شد هبو د وخونریزی‌شدیدی‌داشت 
پس با تکه‌های پارچه پایش رابسته و دو نفر بازحمت 
um e. P 0 ۱ , 1‏ ای e‏ 
رحمان که‌باخونریزی وبی‌حالی او سنگین تر از قبل هم 
شده‌بود. کار رامشکل می کرد.امارزمند گان با تمام توان 
دوسه‌ساعتیاوراباخودحمل کر دند.امافاصله‌تانیرر وهای 
بود واز آنجا که زیر آتش توپ و خمپاره شانس چندانی 
برای‌زنده‌ماندن‌دیگران‌نبود.به‌همین خاطر رحمان" 
پنهان کردند. تا شب بعد باشروع عملیات اورابه پشت 

عملیات "مسلم بن عقیل ‏ آغاز شد. 

Ls‏ وهای گردان بلال در سکوت و تاریکی شب 
خود رابه مواضع دشمن نز دیک ونزدیک تر می کر دند. 
سر انجام نير وهادر پشت میدان مین بر روی زمین دراز 
کشیده و خود رادر میان علفز ارهاینهان کر دند ودراین 
لحظه نیر وهای اطلاعات و عملیات گر دان از معبری 
که شب قبل به دلیل انفجار نتوانستند با کسازی را 


۰ ۲ا 


Uem رالات‎ Ee 


کهنه‌ریگ "قراردان 
ایر ان واز وسط این تنگه جر یان داشت. وضعیت سخت 


شت ووجودرودخانه‌ای که‌از خاک 


و پیچیده‌ای را برای شناسایی منطقه به وجود آورده 
بود. بنابر این "محمد کاظم کلهر فرمانده گر ol»‏ بلال 
تیپ جمعی Y Y‏ محمد رسول الله (ص) به همراه ولی 
ا کلف mossa‏ راهی اسلام آباد 
غرب "شدند. آنها به منزل دو نفر از اهالی روستاهای 
مرزی رفتند که بعد از تجاوز ارتش بعث عراق, خانه 
و کاشانه رارها کر ده‌و در این شهر ساکن شده‌بودند. 
آرحمان و روزان "دوهموطن کرد بودند که حاضر 
شدندبه‌عنوان بلدجی رزمند گان‌راهمراهی کنند. 
مسیر خط مقدم نیر وهای خودی تامواضع وسنگرهای 
دشمن فاصله زیادی داشت واینجابود که این دو دلاور 
کردبا آشنایی که پر DNE Sb‏ 
ومطمئن راشناسایی کر دهو بعد از نشان دادن راه‌به 
نیروه ای اطلاعات وعملیات گر دان در پشت سر 
آنها به سمت مواضع دشمن حر کت می کر دند. بعد از 
شب‌ها تلاش و کوشش در نزدیکی گر های مر 
به سیم های خار دار پشت میدان مین رسید ند انها 
ايد بااستفادهازتاريك سکوت کار خنی 
کردن مین و تله‌های انفجاری راشر وع کردهو معبری 
در طول میدان مین باز می کردند که این کار بسیار 
خطر ناک و زمان‌بر بود و بعضی از شب‌ها رزمند گان 
به ناچار در راه‌باز گشت. در روستایی مخر وبه که با 
نیروهای خودی فاصله زیادی داشت. خود Olga b‏ 
می کر دند و شب دوباره راهی مواضع دشمن یا پشت 
که‌بود آنهادر سکوت و تاریکی شب وبدون آن 
که دش من متو جه حضور شان شود از شیار ها و JUS‏ 
رودخانه به مواضع دشمن نزدیک شدهو در میدان 
مین معبری باز کر دند. شب خر شناسایی بود که در 
انتهای میدان مین مشغول خنثی کردن آخرین ردیف 
E‏ ر د ناگهان پای "رحمان" 
روی مین رفت و همزمان مین منوری منفجر شد. یکی 
از رزمند گان به سرعت خود رابه رحمان رسانده و با 


ترجمه: مریم نیک پور 
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MAN‏ 74 . 


Maryanikpour(a)gmail.com 
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این گزارش نشان می‌دهد زنان حتی در آمریکانیز چندان در امان نیستند واين تصور 
غلطی‌است که تمان کنیم‌دراین کشور هیچ زنی | زارنمی‌بیند وعذآب‌نمی کشد.درمواردی 
حجم‌بی‌پناهی وخطرپذیری آنان حنی از کشورهای توسعه یافنه نیز پیشتر است 


و غریبی هم داشت. او ادعا می کرد کارهایی که ما 
انجام می‌دهیم. Uo‏ تماشای تلویزیون یا حرف زدن 
بامردم و همسایه‌ها یعنی اجازه دادن به شیطانی 
که منتظر است در روح و جان ما رخنه و تمام وجود 
Ea‏ رارق کید وی رکا ریک ما ین ردان 
سرقت کرد و به این بهانه که شیاطین تا دم در خانه 
ماهم آمده‌اند و به‌زودی مارا تسخیر می کنند. من و 
ZEE‏ رابدون اجازه یا حتی اطلاع مادرم به نقطه‌ای 
کوهستانی و دوردست برد. او می گفت در منطقه‌ای 
که هیچ آدم دیگری زند گی نمی کند و هیچ وسیله 
ارتباطی در دسترس نیست. شیطان نمی تواند به این 
زودی‌هاراه پیدا کند! او مدام از غریبه‌هایی صحبت 
می کرد که همه جا تعقیبش می کنند و می‌خواهند او را 
E‏ ای islas‏ 
می‌خواست به فکر Lus‏ کردن کار باشد. پدر عصبانی 
می‌شد و مادر را به شدت زیر مشت و لگد می گر فت 
و می گفت شکی ندارد که مادر هم با غریبه‌ها دست 
به یکی کرده و می‌خواهد او را از مسیر درست زند گی 
دور کند. 

مادرم به سختی پدرم راراضی کرد که مارا 
به خانه باز گر داند و اگر خودش می‌خواهد. به همان 
منطقه کوهستانی برود و تنها آنجا زند گی کند. پدر از 
ترس تهدید مادر مجبور شد مارابه خانه بر گر داند. 
مدتی بعد. وقتی تازه هفت AJU s‏ شده بودم. یک روز 
من وبرادرم رابرای خرید به یک فروشگاه برد. اما 
هنوز از اولین ردیف قفسه‌های فروشگاه نگذشته 
بودیم که ناگهان پدر درست مثل جن زده‌ها من و 
برادرم را زیر بغلش زد و سوار ماشین شد و همین که 
پشت فرمان نشست, پایش را روی پدال گاز فشرد و 
به طرف مکانی نامشخص راند. 


داشت.به ابراز عشق پدرم جواب مثبت داده و برای 
انتخاب کرده؟ پدربز رگ و مادربز رگ مادری‌ام از 
همان ابتدا با ازدواج آنها مخالف بودند. از پدر و مادر 
پدری‌ام هم هر گز حرفی نشنیدیم و هیچ وقت آنها 
را ندیدیم. بعدهامادرم تعریف می کرد که خودش 
هم آنها را ندي‌ده. فقط یکبار که پدرم در حال روحی 
و روانی خاصی بوده تعربف کرده که از وقتی خودش 
را شناخته, در پرورشگاه یا به قول او یتیمخانه بوده 
و از همان جا وارد اجتماع شده است. مادر می گفت. 
پدر گریه می کرده و می گفته چون مهر و محبت پدر 
و مادر ندیده و به معنای واقعی, مثل بچه‌های دیگر 
بزرگتر نداشته, راه ورسم درست زند گی کردن را 
نیاموخته و نمی‌تواند به همسر و فرزندان خودش 
محبت کند. حالا که به ان روزها فکر می کنم. به 
el‏ اف‌های بی‌اساس و بی‌سر و ته پدر شده و دلش 
برای او سوخته و تصمیم گرفته با چنین پسر شروری 
پر کند و حتی به جای پدر و مادر نداشته‌اش به او 
مهر بورزد وراه و رسم زند گی کردن را به او یاد 
بدهد اما چون دختری بی تجربه بوده نمی‌دانسته 
قدم گذاشتن در این راه یعنی ایستادن در لبه یک 
پر تگاه خطرناک و کشنده. 


مبارزه پدر با شیاطین 


پدر و مادرم با هم ازدواج کردند در حالی که 
پدر هیچ شغل L‏ در آمدی نداشت و leol‏ می کرد 
آینده‌ای برای مادر می‌سازد که در رویاهایش هم 
ان را تصور نکرده باشد. پدرم عقاید خرافی و عجیب 


*e 


ماجرای وافعی خارجی 


پدر بیمار من 


وقتی بچه‌ای گم می‌شود یا کسی او را می‌دزدد. 
ن شاید پدر و مادرش اولین کسانی باشند که نگران 
:3 می‌شوند و سراغش رامی گیرند و اين در و آن در 
می زنند اما داستان من و برادرم فرق دارد. مادرم. 
کسی بود که من و برادرم رااز خانه‌مان ربود! هیچ 
وقت دوست نداشستم در این‌باره حرفی بزنم. وقتی 
مدرسه می‌رفتم. یا حتی بعد از آن. دلم نمی‌خواست 
کسی از وضع زند گی خصوصی ما خبر داشته باشد 
و بداند درون خانه ما جه می گذرد. همه همیشه فکر 
می کردند من و برادرم. خوش‌بخت‌ترین آدم‌های 
دنیا هستیم و هیچ مشکلی نداریم. با وجود پدر و 
مادری که برای دوستان و هم کلاسی‌ها تصویر کر ده 
بودیم. کسی نمی‌توانست خلاف این فکر کند. 

اما حالا همه چیز فرق می کند. از زمانی 4$ خودم 
در جامعه حضور یافته‌ام و اوضاع دور و برم رامی‌بینم. 
خوب درک می کنم که ممکن است بچه‌هایی مثل 
من و برادرم باشند که رنج مشابهی دارند. می‌خواهم 
تجربیاتم را در اختیار شما بگذارم پس باید به زمانی 
برگردم که هنوز دختربچه‌ای نونه ال بودم و چیز 
زیادی از زند گی نمی‌دانستم. 

کود کی من یکی از آن کود کی‌های پر تنش بود. 
از همان‌هایی که حتی اگر ol‏ را در مدرسه مطرح 
می‌کردیم, حتم مارا به یکی از مرا کز مخصوص 
نگهداری کود کان بدسر پرست تحویل می‌دادند. 

زند گی من در تمام آن obs»‏ به جای بازی, به 
دیدن رفتارهای عجیب 9 غریب پدرم. خشونت‌های 
او و عدم تعادل روحی و روانی‌اش گذشت. پدرم 
روز ی ا ال د تام عاو راا مهاد اش 
م ر کا دو یه ای وای غا راب هرا می قرسا 
مااگر یک روز حالش خراب بود. دیگر نمی‌توانست با 
سایه ما هم کنار بیاید. از ان روزها متنفر بودم و با تمام 
کود کی سعی می کردم در این روزهای خاص: به هیچ 
وجه جلو چشمان خشمگین پدر آفتابی نشوم. 

پدر و مادرم زمانی با هم ازدواج کردند که طبق 
قانون آمروز هنوز نوجوان بودند. مادرم. نوجوان 
نوزده JU S‏ زیبایی بود که می‌توانست دل هر پسری 
راببرد. پدرم هم جوان پر شر و شور بیست ساله‌ای 
بود که به جای درس و مدرسه عاشق تفنگ بازی و 
خرابکاری بود. او سعی می کرد به قول خودش ماشین 
پدرش رادودر کند وباسرعت در خیابان‌ها ویراژ 
بدهد. پدرم عاشق تفنگبازی بود و چون ol‏ طور که 
می گفت از سن و سال بازی با تفنگ اسباب‌بازی 
گذشته بود. ترجیح می‌داد همیشه یک هفت تیر JUS‏ 
خودش داشته باشد و هر لحظه که اراده کرد با به ان 
نیاز داشت. بتواند هفت تیر بکشد و خشم و ترسش را 
سر بقیه خالی کند. 

- هیچ وقت نفهمیدم چرامادرم بااینکه دختر 

زیبایی بود و برای آینده‌اش نقشه‌ها و رویاهای بزرگی 
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۵ کنفه سیوس 


بودیم که هم با آنها رفت و آمد خانوادگی داشتیم و 
هم با بچه‌های همسن خودمان خوش بودیم. شاید 
من تنها دختری بودم که از جدایی پدر و مادرش 
بسیار راضی و خوشحال بود و آرزو می کرد کاش 
این موضوع خیلی زودتر اتفاق افتاده بود. نه تنهامن. 
بلکه مادر و برادرم هم احساس می کردند که عمر 
روزهای بد و ناخوشایند و تلخ به پایان رسیده و زند گی 
می‌خواهد روی خوشش را به ما هم OUS‏ بدهد. 

روزی متوجه شدیم مادر پریشان حال است. 
زودتر از همیشه از سر کار بر گشت و به اتاقش رفت. 
صدای گریه‌اش را می‌شنيدیم. چندان زمان نبرد که 
فهمیدیم پدر. ما راپیدا کر ده و جایی نز دیکی‌های خانه 
مازندگی می کند. او یک واحد آپارتمان بالای یک 
کتابفروشی کرایه کرده بود و می‌گفت | Go‏ هم AJ‏ 
اوست و هم شر کتی که به تاز گی افتتاح کر ده است. 
او با منشی‌اش زند گی می کرد. یکی دو روز بعد تازه 
از مدرسه به خانه بر گشته بودیم که دم در با دیدن 
لبخند ترسناک پدر سر جایمان میخکوب شدیم. او 
با خشونت مارا به درون خانه هل داد بعد خواست 
زود و نانز فرشا ارو رده 
گریه می کرد اما من خیلی رک گفتم حاضر نیستم با او 
بروم. البته از وحشتی که چندان هم برایم ناآشنا نبود. 
می‌لرزی دم. از حرفم چند ثانیه نگذشته بود که پدر 
اسلحه معروفش رابیرون کشید و با تهدید خواست 
همراهش برویم. مساله با آمدن مادر و تهدید پدر 
به زنگ زدن به پلیس ختم به خیر شد اما ترس‌ها و 
نگرانی‌های ما دوباره باز گشته بود. اطمینان داشتیم 
که بالا خرو ندر نک روزا آن ااه لی اتاد 
خواهد کرد. به نظرم هر کاری از او برمی آمد. 

ان شب به مادرم التماس کردم از ان خانه و حتی 


از آن کشور برویم. چند روز خواهش و التماس من 
سراتشاه ماد وداه رقن زاضی کرد او شل ری 
داشت و دوستانی هم پیدا کرده بود و می‌خواست 
گذشته شومش را فراموش کند پس قبول کرد برویم 
تااز گذشته‌اش فاصله بگیر د اما پدر زودتر از مادست 
به کار شده بود. او از مدت‌ ها پیش اقدامات قانونی 


لازم راشروع کرده بود و حالا برای بردن ما مجوز 


داشت. در حکم داد گاه نوشته شده بود ما بدون اجازه 

او حق خروج از مرز را نداریم. همچنین باید برای 

زندگی با پدر آماده می‌شدیم چون او توانسته بود 
بقیه در صفحه ۲۱ 
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ترس‌هاو نگرانی‌های o Jui 9a Los‏ 
بازگشته بود. اطمینان داشتیم که 
بالاخره پدریک روزازان اسلحه 
لعنتی استفاده SA‏ اهدکرد.به‌نظر e‏ 

هرکاری ازاوبرم ی‌آمد. 


پیدا کرده که دوستانش oT‏ را یسندیده‌اند و آنجا 
از شر شیاطین و انسان‌های خبیث آسوده خواهیم 
بود. پدر از مادر و ما خواست خیلی زود وسیله‌های 
ضروری‌مان را جمع کنیم زیرا قرار است فردا صبح 
زود به خانه جدید اسباب کشی کنیم. مادر مخالفت 
کرد ولی مخالفتش راه به جایی نبرد جز اینکه چند 
جای بدنش کبود شد. او به خاطر من و برادرم تسلیم 
شد و شروع کرد به جمع و جور کردن وسایل مورد 
نیاز. 

فردا صبح زود. هنوز خورشید بیدار نشده بود 
که سوار ماشین کاروان پدر شدیم 9 به سوی نقطه‌ای 
نامعل وم رفتیم. خورشید در حال غروب بود که 
به مقصد رسیدیم. منطقه خلوتی بود که جز کلبه 
راه ای که رد ر آسمش راغانه امن کا بوه از 


خانه دیگری خبری نبود. مادر گریه می کرد و من 
وبرادرم هم از دیدن اشک ‌های او به گریه افتادیم. 
نخستین شب حضورمان در آن خانه اسرار آمیز. L‏ 
کابوس‌های ناتمام به صبح رسید. صبح زود از خواب 
بیدار شدم تابه مدرسه بروم اما کمی بعد فهمیدم پدر 
ترجیح می‌دهد من و برادرم از خانه بیرون نرویم. 


مادرم مارا دزدند 

کابوس‌های ما در ol‏ خانه ,تا زمانی که به بازده 
سالگی رسیدم alol,‏ داشت. زمان زیادی طول کشید 
تا مادرم قدرت پیدا کند و بتوانیم از آن خانه شیطانی 
فرار کنیم اما بالاخره این اتفاق افتاد و ما از læ l‏ بیرون 
زدیم. مادر ما را با خودش به شهر محل سکونت 
پدربزرگ ومادربزرگ برد. کمی بعد به کمک انها 
توانست خانه‌ای کوچک اما زیبا پیدا کند. مادرم 
سال‌های زیادی با رنج زند گی کرده بود ولی PLS‏ 
این درد و رنج‌ها یک فایده بزرگ داشت واز او زنی 
پر تحمل و کوشا ساخته بود. مادر در یک شر کت 
مشغول به کار شد. من و بر ادرم از اینکه او را خوشحال 
و سر حال می‌دیدیم. بسیار شاد بودیم و کم کم همه 
چیز را به فراموشی می‌سپردیم. دوستانی پیدا کرده 


TIME 


من و برادرم به شدت گریه می کردیم و با التماس 
از پدر می‌خواستیم ما رابه خانه ببرد اما پدر که تا آن 
روز او رااین طور ندیده بودم» بیشتر گاز می‌داد و از 
این خیابان به ol‏ خیابان می‌رفت و زیر لب چیزهایی 
می گفت. پدر مدام از این موضوع حرف می‌زد که 
غریبه‌هایی که دوستش هستند به او هشدار داده‌اند 
که قرار است به زودی جنگ و قحطی شود و او باید 
قبل از اینکه بقیه باخبر شوند. بچه‌هایش را به مکان 

از گریه خوابيدیم. وقتی بیدار شدیم, هوا LE‏ 
تاریک بود. در ماشین تنها بودیم و پدرم بیرون 


مشغول دعوابایک مرد دیگ ر بود. کمی بعد با چند 
بسته خرید سوار شد. ماشین راروشن کرد واز این 
فروشگاه به آن فروشگاه رفت و از هر کدام dT‏ 
چند کیسه دیگر خرید کرد. بع دا فهمیدیم که 
کارت اعتباری مادر را دزدیده. پدر ان شب مثل 
گنگسترهایی که در فیلم‌ها دیده بودیم. هفت تیرش 
رابه کمرش بسته بود و خیلی جدی و خشک بود. 

خوش بختانه نگهبان یکی از فروشگاه‌ها به او 
شک کرد و تا پدرم بخواهد همه خریدهایش را 
داخل ماشین بگذارد. ماموران از راه رسیدند و ما 
را با خود به اداره پلیس بردند. در انجااز پدر و ما 
سوال‌هایی کر دند اما خوب یادم هست. آنقدر کود ک 
و خواب الود بودیم که نمی‌توانستیم به ان همه سوال 
جوابی بدهیم. ماموران فکر می کر دند ادم‌رباست و 
مارا گروگان گرفته اما وقتی برادرم گریه OUS‏ پدر 
راصدازد و ساعتی بعد مادر به اداره پلیس | cuo‏ 
توانستیم به خانه بر گردیم و در آرامشی نصفه و نیمه 
تا ظهر فر دا در رختخواب بمانیم. 

از آن روز دیگر دوست نداشتم پدرم راببینم. 
دلم نمی خواست حتی یک لحظه هم از مادرم دور 
شوم. .از تنها ماندن با پدرم وحشت داشتم چ یکی دو 
روز گذشت و پدرم به خانه برنگشت. بعد ‏ فهمیدم 
که او راهمان شب بازداشت کرده‌اند و تا جند روز 
و تاوقتی مادر رضایت نداد آزادش نکر دند. پدر 
قول داده بود خیلی زود درمانش راییگیری کند اما 
روحش فقط چند روز آفتابی بود و باز هم همه چیز 
وارد تاریکی شد. 

غریبه‌ه اباز هم به او هشدار داده بودند و او 
می‌خواست مار ااز خانه بیر ون ببر د امااين بار اصر ار 
داشت که مادرم نیز همراه ما بیاید. پدر یک روز کامل 
به خانه نیامد و بعد از ان اعلام کرد که خانه جدیدی 


باید برای شما مهم وارزشمند باشد و بهتر است این 
موضوع را به او هم بفهمانید. 

۴-وقتی کودک نقاشی خود رابه شمانشان 
می‌دهد:بادقت به نقاشی او نگاه کنید وبرایش 
توضیح دهید که مثلا چرا نقاشی اورا دوست دارید 
یا جرانقاشی او از Jas‏ شما قشنگ است.مثلا بگویید 
رنگهایی که استفاده کر دی خیلی شاد وزیبا هستند L‏ 
مثلا دایره‌هایی که این جا کشبده‌ای نقاش‌ات را زیبا 
کرده است. 

۵-همراه فر زند تان به موزه‌های هنری یا نگار خانه 
بروید: ضمن حضور در JUS‏ فر زندتان او را تشویق 
کنید که بدون هیچ ترسی از درست b‏ نادرست بودن 
حر فهایش نظر خود رادرباره نقاشی‌ها بگوید. 

۶-از نقاش‌های کود ک خود کارت تبر یک درست 
کنید b‏ آنها را هدیه دهید. 

۷- قسمتی از خانه را به انجام کارهای هنری فر زند 
خود اختصاص دهید که همیشه می تواند نأمر تب‌تر 
وجود داشته باشد. 

۸-سعی کنید که از هر مر حله سنی کود ک خود 
نقاشیهایی را نگه دار ید: جون این نقاشی‌ها برای 
کود ک شمابا ارزش است وگاهی زمان زیادی برای 
خلق آن وقت گذاشته است.اين نشان می دهد که فکر 
نتیجه گیری:توقع ما از هنر ونقاشی کود کمان xb‏ 
متناسب با دوره سنی او باشد وبه این امر توجه داشته 
باشیم که زیبایی ba‏ هنر در نظر بچه‌ها همان چیزی 
نیست که در ذهن ما وجود دارد.یس بايد به فر زند 
خود اجازه دهیم که با معیارهای خود وبه طور خلاق 
نقاشی بکشد وبا کار دستی درست کند هر جند 
جیزهایی 4$ درست می کند در جار جوب‌های ما 
از نظر زیبایی وهنر نباشد. uo‏ سبب ایجاد اعتماد 
به نفس او شده وباعث می‌شود که در مراحل دیگر 
زندگی هم به خود جرات دهد تا راه حل‌های جدیدی 
رابرای حل مشکلا تش انتخاب کند و ما هم بهتر است 
سعی کنیم محیطی رابرای پرورش خلاقیت در منزل 
برای انها فراهم کنیم. 


خانم زینب ciu‏ 
مشاوره خانواده. کودک 9 ازدواج 

فقط مشاوره حضوری روزهای بکشنبه 
j‏ ساعت ٩‏ تا ۱۳ 


خانم الناز علی‌زاده 
ازدواج» وسواس افسردگی و فرزندپروری 
مشاوره تلفنی یکشنبه‌ها 

از ساعت ۰ تا ۱۲ 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


از سوی والدین مورد توجه قرار گیرد این است 
نیستند ومستقیما به توانایی خواندن ونوشتن آنها 
در دوران مدرسه منجر می‌شود.برای رسد PU‏ 
کود ک باید به اواجازه دهیم تابا معیارهای خودش 
شروع به فعالیت کند واز او نخواهیم که در چار چوب 
خاص هنر ی نقاشی کند ویا کاردستی درست کند 
باید در نظر گرفته شود ونه با معیارهای بز ر گسالان 
از زیبایی درهنر.همچنین می‌توان گفت. خلاقیت 
بیشتر یک گرایش است نه توانایی و کود کانی که از 
خط خطی کردن منع می‌شوند اعتماد به نفس خود 
رادر توانایی بیان احساسات از طریق هنر ونقاشی 
از دست می‌دهند.حتی اصرار مد کود ک‌ها در 
درست کردن کاردستی‌های شبیه به هم مانع بر وز 
خلاقیت در کود کان می‌شود. این در حالی است که 
می‌بینند نقاشی بکشندواز انها توقع نداشته باشید که 
مانند یک بزر گسال نقاشی کند. اما... 


راه‌های تقویت خلاقدت 


۱-الگو باشید:به جای آنکه بگویید نمی‌توانم حتی 
با خط کش یک خط راسست بکشم بگویید عاشق این 
هستم که چیزه ای جدید را خلق کنم.روند شکل 
گیری خلاقیت خیلی مهمتر از محصول خلاقیت 
است.اگر کود ک شما ببیند که شمااز جیزهایی که در 
خانه دارید جیزی درست می کنید یاد می گیرد که 
اوهم می‌تواند این کار را انجام دهد. 

۲- آثار هنری کود کان را تنها با یک آهنربا روی 
یخچال نجسبانید: به این معنی که برای کارهای 
هنری ونقاشی‌های کود ک خود ارزش واهمیت قایل 
شوید حتی بعضی از نقاش‌های او راقاب کنید و آن را 
در اتاقش قرار دهید. 

۳-به وضوح به فرزند خود نشان دهید که کار 
خلاقانه او برای شما مهم است :این که از فکر وهنر 
خود استفاده کر ده وبا نقاشی رااز جایی کیی نکر ده 


خانم ell‏ سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک داد گستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره 3 à‏ تلفنی شنبه ها 

از ساعت ۳ تا ۱۴ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
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مشاوره حضوری با تعبین وقت قبلی ۱ 


شماره مشاوره تلفنی:۳۸ ۲ ۲۹۹۹۳ 


وکیل «sb‏ یک دادگستری و 


مشاوره تلفنی چهارشنبه ها | 


YAVA ae uh 


خانم بهاره شیروانی 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 


از ساعت ۰ تا ۱۲ 


باسلام خدمت شما مشاور عزیز, بنده مادری میانسال و 
دارای دو فر زند دختر و پسر هستم که فرزند دخترم علاقه 
شدیدی دارد تااز هر چیزی که می‌بیند نقاشی بکشد 
درب اره‌اش حرف بزند و در واقع به نوعی آن راروی کاغذ 
بیاورد و از آنجا که این روزها در تلویزیون پشت سر هم 
تبلیغات وسایل و امکانات مختلف برای تقوبت توانایی 
فکری بچه‌ها را نشان می‌دهند. می‌خواستم بدانم بهترین 
کار برای اینکه توانایی فکری این دختر سه ساله را تقویت 
کنم چیست؟ و آیااین رفتار او می تواند گویای بخشی از 
آینده رفتاری‌اش باشد یانه؟ و سوال آخر اينکه چطور 
می‌توانم خلاقیت او را تقویت کنم S‏ با تشکر از وقتی که 
می‌گذارید. 

لیلا عباسی -مریوان 


چگونه خلاقیت را در فرزند خود تقویت کنیم؟ 
با سلام خدمت شماء وقتی که کود کان شروع به راه 
رفتن می کنند. معمولا حدود یک سالگی زمانی است 
که کم کم آماد گی خط خطی کردن با مداد را پیدا 
می کنند ودراین زمان بهتر است که والدین کودک 
در کنارش باشند تا مداد و کاغذی در اختیار او قرار 
دهند وبه او اجازه خط خطی کردن را بدهند.این 
خط کشیدن‌ها شروعی برای نوشتن وطراحی او در 
l‏ بنده خواهد بود. توجه واهمیت دادن شما به کارها 
وحتی خط خطی‌ه ای او می‌تواند موجب موفقیت او 
در سالهای بعدی زند گیش شود.اگر به کود ک خود 
اجازه دهیم که با خصوصیات خود و با ازادی کامل 
کارهای خود را انجام دهد از ذهنی فعال بر خوردار 
خواهد شد که می‌تواند در زند گی خود مشکلات 
راحل کند واز این خلاقیت هنگام بروز مشکلات 
ومسایل زند گی نیز استفاده کند.آن جیزی که Job‏ 


آقای سعید مجیدی نژاد 


از ساعت ۱۴۳/۳۰ تا ۱۶ 


آفایاکبرخوبکردار 
وکیسل دادگستسری 
مشاوره تلفنی شنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۳۰ 
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ونیحه 
vow‏ 


آدم‌های خوشبختی هستیم و هیچ مشکلی نداریم. 

وقتی دیگر از پدرم خبری نبود و حضورش را 
حس نمی کردیم. مادرم قوی‌تر شد و در زندگی‌اش 
پیشرفت زیادی کرد. گویی هر سه مابه یک نفر 
تبدیل شده بودیم. در همه شرایط زندگی کنار هم 
بودیم و از هم حمایت می کردیم. من و برادرم از 
مادرم چیزهای زیادی یاد گر فتیم و مدیون او هستیم. 
مادرم مجبور بود تمام وقت کار کند تا زند گی‌مان 
بچر خد برای همین من با خوشحالی مسئولیت برادرم 
راقبول کرده بودم و با افتخار به مادر کمک می کردم. 
در درس‌هابه برادرم کمک می کردم هم رآهش بودم 
تا دوست lu‏ کند و دوران کود کی Xp b‏ از من 
سیری کند. 

دو سال گذشت. مادر تصمیم گرفت با پدر 
روبه‌رو شود و مشکلاتش را حل کند. می‌گفت پنهان 
بودن دیگر کافی است و ما باید بقیه عمرمان رامثل 
مردم عادی زند گی کنیم و این با مخفی شدن جور 
درنمی آید. وکیل مادر با پدر تماس گرفت و قرار 
گذاشت. نتیجه مذاکرات این شد که من و برادرم هر 
تابستان. یک هفته به خانه پدرم برویم و با او باشیم. 
این دیدارها یک فرق اساسی داشت. قانون تکلیف ما 
راروشن کرده بود. اگر پدر حتی کوچک‌ترین آسیبی 
به ما می‌رساند. ما می‌توانستیم دیگر به دیدنش 
نرویم و قانون در این مورد از ما حمایت می کرد. من 
نمی‌خواستم بروم. هنوز از پدر وحشت داشتم. اما 
بچه‌ها هیچ وقت حق انتخاب ندارند. 

اولین دیدار راف راموش نمی کنم. حتی نمی خواستم 
پدر به من دست بزند. رفتارش عوض شده بود و از 
آن همه خشونت خبری نبود. می گفت مدت‌ها دنبال 
درمان بوده و حالا وضعیت روحی و روانی سلامتی 
دارد. اماچیزی درون قلب کود کانه‌ام شکسته بود 
و به هیچ وجه ترمیم نمی‌شد. همیشه فاصله‌ام را با 
او رعایت می کردم. نمی‌توانستم مهر و محبت او را 
بپذیرم.حتی سال‌ها بعد هم این رابطه ترمیم نشد واین 
فاصله طولانی هر گز کوتاه نشد. مادرم همیشه تا کید 
می کرد ما بچه‌ها وظیفه داریم احتر ام والدین خود را 
حفظ کنیم آما نمی‌فهمیدم پدر و مادرها az‏ وظیفه‌ای 
دارند. ان هم پدری که تمام کود کی و رویاهای مرا 
خراب کرده بود. اگر بخواهم صادق باشم» باید بگویم 
عاشق مادرم هستم اما به خاطر اینکه زود تر از این از 
ان خانه و پدرم فرار نکرد او را نمی‌بخشم. به خاطر 
اینکه مجبورمان می کرد پدر راببينيم یا با او تلفنی 
حرف بزنیم او را نمی‌بخشم. 

الها تلاش کردم تا کود کی غمبارم رافراموش 
کنم. تمام دوران نوجوانی‌ام به این کار گذشت اما 
سرانجام توانستم oT‏ دوران را گوشهای بگذارم و 
به فردا بیندیشم. حالا دیگر دوران کود کی, فقط 
بخش کوچکی از من است و نمی‌خواهم به خاطرش 
pleas‏ را از دست بدهم. کود کی‌ام هر گز پاک 
نمی‌شود. همیشه با من است و جایی در 15556 گاهم 
مانده است. اما خوشحالم که مشکلات را پشت سر 
گذاشته‌ام و امروز زنی موفق و شادم. 


می کرد و ما در دل تاریکی, از این شهر به آن شسهر 
می‌رفتیم و مسیر فرارمان را ادامه می‌دادیم به این 
اميد که پدر دیر تر از غیبت ما مطلع شود. وقتی تابلو 
خوشامد به تگزاس رادیدیم. مادرم از شادی هورا 

ما مستقیم به خانه یکی از دوستان قدیمی مادر 
رفتیم اما همان طور که مادر قبلاً گفته بود. قرار نبود 


مادرم مجیور بود تمام وقت کار کند 
تا زندگی‌مان بچرخد برای همین من با 
خوشحالی مسئولیت برادرم را قبول 
کسرده بودم و با افتخار به مادر کمک 


E 


مدت زیادی آنجا بمانیم زیرااوایل دوران آشنایی 
یک بار با پدرم به اینجا آمده‌بودند واو آدرس خانه 


دوست مادرم راداشت. 
قوانین آنجاباقوانینی که مااز آن گریخته بودیم. 
تفاوت‌هایی داشت و می‌توانستیم کمتر از پدر 


بترسیم. بعدها فهمیدیم پدر مارا تا چند شهر دنبال 
کرده‌اما نتوانسته دقیقاً محل اقامت ما را پیدا کند. 
او بعد از مدتی تعقیب بی‌ هد ف خسته می‌ شود و به 
خانه‌اش برمی گر دد و ترجیح می‌دهد از طریق وکیل 
bol‏ کر Las‏ ای رودن مد اون 
مو تاا( جازه وا فد داد ما رااخمت کید نف تور 
خودش ببرد: 

من و برادرم بچه‌های رازداری بودیم و وقتی 
بعدها تلفنی با پدر حرف می‌زدیم. محل زند گی‌مان را 
به و نمی گفتیم. او پارها سعی می کرد باتهدید آدرس 
رااز من یا برادرم بگیرد امامن؛ در حالی که گوشی 
تلفن را به سختی و با کمک مادرم نگه داشته بودم. از 
ترس می‌لرزیدم لب باز نمی کردم. 

آمریکا اما کشور بزرگی است و به راحتی می‌توان 
در آن گم شد. ما هم مثل خیلی‌های دیگر خودمان را 
در این کشور بزرگ گم کردیم تا از جانمان محافظت 
کا ندرم در امسان‌بمانيم.خیلی‌هنا که مارا 
نمی‌شناختند و از گذشته ما اطلاعی نداشتند, فکر 
می کر دند یک زند گی معمولی داریم. ما هم دوست 
داشتیم به بقیه بقبولانيم که من» برادرم و مادرم. 


rd | سم‎ 


ماجرای واقعی خارجی 
m—À‏ 
بقبه از صفحه ۱۹ 


ثابت کند که شغل و در آمد خوبی دارد و بهتر از مادر 
می‌تواند ما را اداره کند. 

خیلی وقت‌هاواقعیت نشان داده که قانون 
در دست مادر دو چمدان دیدیم. یکی از آنها aly‏ 
من و دیگری رابه برادرم داد و از ما خواست وسایل 
است به plas‏ شهر برویم و آیااین سفر باز گشت 
دارد؟ 

مادر گفت سوال نکنید زیراباید سریع تر وسایل 
می‌داند با چه حالی وسایلم را درون آن چمدان جا 
کردم. انقدر خواب الود و شو که بودم که نمی‌دانستم 
صدای موج‌دارش را خوب به یاد دارم. با وحشت این 
طرف و ol‏ طرف می‌رفت و می گفت: عجله کنید... 
رانند گی می کرد. برادرم روی صندلی عقب به خواب 
رفته بود اما من در صندلی جلو, تمام شب بیدار بودم. 
تضسادف کند. هر A d‏ منتظر بودم آویر ماشسین 
پلیس رااز پشت سرمان بشنوم اما خبری نشد. گویی 
هیچ کس دنبال ما نبود. اولین بار بود می‌دیدم مادر 
سیگار می کشد. او پشت سر هم سیگار اتش می‌زد و 
بعد. بدون اینکه سیگار قبلی را بکشد, بعدی راروشن 
می کر د. 

مادر آنقدر توقف نکرد تا خورشید کاملاً الا بیاید. 
تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی نشان می‌دادند 
یک متل ارزان قیمت اما به نظرم زیبا و دنج اتاق 
گرفتیم که دیوارهای ناز کی داشت وبا قالیچه‌های 
رنگی و کوچک تزیین شده بود. آن متل استخر هم 
داشت. صدای خنده بجه‌ها را می‌شنیدم اما دنیای من 
با دنیایی که آنها در آن بز رگ شده بودند؛ از زمین تا 
آسمان فاصله داضت تازه آن موقع بود که توانستیم 
با اینکه برادرم مسائل را خوب درک نمی کرد. از 
خوشحالی بالا و پایین می‌پرید. من دل‌پیچه گرفته 
هه 


کم این جریان رافراموش می کردم. یک روز در یکی از 
سفرهای کاری‌ام به قزوین, خیلی اتفاقی و در خیابان او 
رادیدم.پیش رفتم وباز هم پيشنهادم رامطرح کر دم. 
این بار جوابم با دفعات قبل متفاوت بود. این پارا و گفت 
ار راان روا ت دهد اررق ا دران 
برای من جواب مثبت بود. به تهران که آمدم» موضوع 
رابامادرم درمیان گذاشتم واو هم باخوشحالی پذیرفت 
m 9‏ 2 روز بعد.یس از کسب اجازه‌از خانوادهدختر: 
به خواسستگاریاش رفتیم. شرط آنهابرای ازدواج‌ما 
این بود که چند سالی درهمان قزوین زند گی کنیم. 
من‌هم بااین شرط که همس رم بعد ازازدواج شاغل 
نباشد, پذیرفتم. 

خوشبختانه مسئولان شر کت به خاطر سال‌ها کار 
باجدیت و صاد قانه من پذیر فتند که نمایند گی شر کت 
در قزوین رابه من بسپارند. مادر و خواهر هایم هم 
قبول کر دند چند سالی قزوین زند گی کنیم و به این 
s‏ کیب با دریافت امتیازنمایند گی ش کت ومهاجرت 
از تهران به قزوین من وهمسرم زند گی مشتر OLS‏ 
را آغاز کردیم. 

همسرم دختر خوبی بود. یک سال و چند ماه از 
من کوچکتر بود. یعنی زمانی که ازدواج کر دیم او 
تازه پا به بیست سالگی گذاشته بود. دیپلم داشت و 
دختر آرام و سر به زیری بود با اينکه قزوین زند گی 
می کر دند اما تا قبل از ازدواجمان به تهر ان نیامده بود. 
راستی تایادم نرفته؛ مهریه اش ۷۲سکه‌بهار آزادی 
بود. این رقم راهم خانواده خودش پیشنهاد دادند. 
چون تمام دخترهای نزدیک فامیلشان هم با حد ود 
همین تعداد سکه ازدواج کرده بودند. زند گی‌مان هیچ 
مت کی رات هیا جر یری ود ھن ص ۲ 
غروب کار می کر دم. همسرم هم خانه‌دار بود.مادر و 
خواهرهایم هم نزدیکم بودند. اگرچه همسرم از این 
مساله راضی نبود.امامن از روز اول به او گفته بودم 
as]‏ کسی را ندارند پس بامن زند گی می کنند. سه 
سال بعد از ازدواجمان, پسرم به دنیا آمد. همان موقع 
با همسرم توافق کر دیم تا آینده‌مالی پسرم رابه طور 
کامل تامین نکر د دایم به فکر فرزند دوم نباشیم واو 
هم قبول کرده بود. 

پسرم دو سال داشت که تصمیم گر فتیم بعد از 
پنج سال زند گی در قزوین به تهران بر گردیم. شرایط 
کار وزند گی در تهران بهتر بود. من هم قصد داشتم 
کارم راتغییر دهم. شرایطی به وجود امده‌بود تابه 
عنوان مسئول تدا کات یک شر کت سینمایی, bol‏ 
مشغول کار شوم. حقوق و در آمدم خیلی بیشتر می‌شد 
و زندگی‌مان عوض می‌شد. 


وبه همین خاطر تقاضای طلاق داد و به طور توافقی 
از پدرم جداشد. من هیچ وقت متوجه نشدم چرا 
پدرم تصمیم گرفت دوب ارهازدواج کند و هیچ وقت 
هم متوجه نشدم مادرم چرابه این کار رضایت داد. 
حتی وقتی پد رم بدون هیچ مقأومتی مادرم راطلاق 
داد ب از هم علتش رامتوجه نشدم. بعد از آنکه آنها 
از هم جدا شدند. زندگی مادچار تغییر شد. پولی که 
پدرم‌برای گذران زند گی‌مان‌می‌داد انقد رنبود که 
بتوانیم با آن اموراتمان رابگذرانیم. من به عنوان فر زند 
ارشد باید کاری می کردم. با اينکه به درس خواندن 
علاقه داشتم. از روی ناچاری درس رارها کر دم و در 
یک شر کت به عنوان‌ویزیتورمشغول کار شدم.من 
به عنوان نماینده شر کت به la los‏ سازمان‌هاء ادارات 
دولتی وش رکت‌های خصوصی می رفتم و آمور مر by‏ 
به عقد قرارداد پیرامون عایق سازی مکان‌هایش را 
انجام می‌دادم. چون نیاز مالی داشتیم, کار را به طور 
بسیار جدی انجام می دادم و مسئولان شر کت به خاطر 
شکار و خدیتم در کارا من رضایت کامل داشتند. 

مر یرای این کے که رت سال کار 
کردم و بعد هم بامیل و رضایت خودم و آنهااز شر کت 
بیرون آمدم و شغل دیگری راانتخاب کردم.از آنجا 
که کفالت مادرم بر عهده من بود از خدمت سربازی 
معاف شدم و همچنان به عنوان سرپرست خانوار. 
تلاش می کردم.از آنجا که حوزه فعالیت ماتهر ان و 
اطراف بود. گاه پیش می آمد که برای کار به خار ج از 
شهر و شهر ستان‌ها و استان‌های مجاور هم می‌رفتیم. 
از قضای روز گار. مدتی من برای انجام امور شر کت به 
شهر قزوین رفت و آمد داشتم. 

در تمام این سال‌ها هميشه سرم به کار خودم بود. 
هیچ وقت نه تنها فرصت بلکه انگیزه‌ای بر ای خطا رفتن 
نداشتم.بیست ودوسال داشتم که تصمیم گر فتم ازدواج 
کنم.اگر Az‏ ان وقت بايد دو خانواده را اداره‌می کر دم. 
امااین توان رادر خودم می‌دیدم و می‌دانستم که از پس 
این کار برمی ایم.همان زمان بود که به صورت اتفاقی 
با دختر جوانی اشنا شدم. او در یک شر کت منشی بود. 
چند مر تبه‌ای که به قزوین رفت و امد داشتم.اورآدیده 
ss‏ ا ا ت واساسیازاو 
داشته باشم. صر فا فقط به این دلیل که از او خوشم آمده 
بود.پیشنهاد از د واج رامطرح کر دم.اوهم همانجا جواب 
ردداد.وقتی علتش راپرسیدم گفت چون من تهران 
زند گی می کنم حاضر نیست از خانواده‌اش جداشود. 
aic‏ جواب منفی شنیده بودم. اما باز هم گاهی به او 
فکر می کر دم که اگر این مشکل رانداشت. می‌توانستیم 
زند گی خوبی با هم داشته باشیم. مدتی گذشت و کم 


سلسله‌گزارشهای زندان 
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آن روز بامسئول ان درز گاه‌صحبت کردم واز او 
خواستم در صورت آمکان مد دجویانی رابر ای مصاحبه 
انتخاب کنند که مشکل مالی دار ند و در صورت تامین 
منبع مالی برای رفع مشکلشان از حبس رها می‌شوند. 
ایشسان هم ازاین پیشنهاد اسستقبال کردند وقرار شد 
ان روز فقط با کسانی صحبت کنیم که از بند مالی 
هستند.اولین مد دجویی olas‏ این بند,به‌طور داوطلبانه 
امد. جوانی بود لاغراندام و بلندقد. باصورتی باریک و 
محاسنی پیر ایش شده. همین که نشست گفت: 

من خیلی درس نخوانده‌ام و نمی‌توانم رسمی 
صحبت کنم.اماوقتی گفتند هر کس که مش کل مالی 
دارد بیاید. من داوطلب شد م»اگر چه بیشتر برای این 
pol‏ تا مشکل خانوادگی‌ام حل شود. 

به او گفتم نیازی به رسمی صحبت کردن نیست. 
همین که | رام باشد وبتواند مساله‌اش‌ رابا رامش و 
همانطور که اتفاق افتاده بیان کند کافی است. 

مرد جوان ابتدا کلی از مسئولان ندامتگاه تشکر 
کرد که اجازه گفت و گو را به او داده‌اند و بعد گفت: 

_سی و هشت سال دارم و از چهار سال قبل به 
خاطر سوءتفاهماتی که در زند گی‌ام پیش امد پایم به 
کلانتری و داد گاه و حالا هم زندان باز شد. گره‌ای بود 
که به راحتی بادست باز می‌شد.امابه دندان وقیچی 
و چاقو رسید. اگر بخواهم به ريشه این مشکل بر گردم 
شاید انتهایش به خانواده خودم بر سد. 

دو خواهر و یک برادر دارم.من فرزند اول و ارشد 
خان_واده‌هستم.پ درم اهل یکی از شهر ستان‌های 
کوچک اط راف تهران بود.مادرم هم اهل یکی از 
استان‌های نزدیک تهران. اینکه ان چطور با هم 
اشناشدند رانمی‌دانم اما ما تهران به دنیا امدیم و 
همینجا بز رگ شدیم. پدرم در یک شر کت دولتی کار 
می کرد. در آم دش بد نبود. زند گی‌مان هم مثل همه 
مردم متوسط جامعه. گاهی خوب و گاهی بد بود. اما 
هر چه‌بودمی گذشت.پدر ومادرم ادم‌های‌سادهو 
مهربانی بودند. اما نمی‌دانم az‏ شد که ناگهان اتش 
به زندگی‌مان افتاد و پدرم هوس تجدید فراش کرد. 
درحالی که مادرم‌هیچ کم و کسری‌نداشت. کدبانو 
و مهربان و خوش اخلاق بود. قانع و بساز و صبور. اما 
انگار خوب بودن هم همیشه خوب نیست. خودش به 
پدرم اجازه تجدید فراش alo‏ یعنی همه مامی‌دانستیم 
پدرم قصد دارد دوباره‌زن بگیرد.امانمی‌دانستیم 
چرا؟ مادرم دعوانکرد. فریاد نزد. مخالفت نکرد. گفت 
اوهر کاری می خواهد می‌تواند انجام دهد. پد رم هم 
رفت و زن گرفت. بعد از ان که او ازدواج کر د. مادرم 
خیلی اذیت شد. نمی توانست تحمل کند مردی که یک 
عمربااوزند گی کر ده‌رابازن‌دیگری قسمت کند. 
اگرجه خودش پذیر فته بود. اما نمی دانست جه دردی 
راباید تحمل کند. زند کی کردن‌بامردی که می‌دانی 
زن دیگری‌هم منتظرش است. در توان مادرم نبود 
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SVP. TWO 


۵ مادر وی خباليم 


ذث الدین اسعد ک کانی 


احساس کردم نمی‌توانم با او زندگی کنم. دخترشان 
رااذیت و آزار تکنم واورابر گر انم اتگار جنسی را 
خریده باشی و به هر دلیلی بخواهی مرجوع کنی. گفتم 
پس تکلیف بچه‌ام چه می‌ شود S‏ ضمن اینکه مشکل ماء 
مالفا دوس دن نود هه کهآ رارقا ای ۱ 
با آن خانم قطع می کرد و به زند گی‌اش بیشتر اهمیت 
می‌داد برای من کافی بود.اما نها جور دیگری بر خورد 
کردند. آب پا کی راروی دستم ریختند. همسرم هم 
ادا وی ار کاس 
زند گی شده‌بود. گاهی شسب‌هاء تاساعت ٩‏ شب از 
خانه بیرون بود ومن و پسرم باید منتظر می‌ماندیم تا 
اوب ر گردد. من وقتی ديدم وضع بهتر نشد به عنوان 
آخرین تیر در تر کش خاله و شوهر خاله‌ام رابه خانه 
پدر ومادر همسرم روانه کردم.به این امید که انها 
پادرمیانی کنند ومس اله حل شود.ما آنهاهم جواب 
درست وحسابی نگرفتند. تااینکه یک روز بعد از 
یک دعوای خانواد گی شبانه.وقتی از سر کار به خانه 
بر کشت .متوجه شدم همسرم خانه راتر ک کرده.وقتی 
بااو تماس گرفتم گفت همدیگر را در داد گاه می‌بینیم. 
من نمی خواستم او راطلاق بد هم. اما اصر ار وابرام 
خودش برای طلاق و اینکه من به او شک دارم و کلا 
آدم شکاک وبددلی هستم. شرایط رابرای جدایی‌مان 
مهیا کر د. او حتی سرپرستی پسرمان راهم قبول نکر د. 
گفت نه مرامی‌خواهد ونه پسرم را. فقط مهریه‌اش را 
باید بپردازم. من هم از پر داخت مهریه سر باز زدم. کار 
به شکایت و جلب رسید.الان چهار سال است پر ونده 
مهریه مابازاست.من آمیدوار بودم شاید اویک روز 
پشیمان شود و حداقل به خاطر پسر مان بر گر دد. اما 
او می گوید دیگر حاضر نیست نه با من و نه هیچ مرد 
دیگری ازدواج کند. با وجود اینکه پسرم بی‌تاب دیدن 
اوست وحتی گفته می خواهد بامادرش زند گی کن اما 
همسرم قبول نمی کند حتی او را ببیند. چند روز قبل از 
اینجابا او تماس گرفتم شاید راضی شود بچه راببیند. 
اماقبول نکرد. تنهاحرفی که زداین 5 $155 از ۷۲ 
سکه, ۰ ۳سکه رایکجا بدهم, رضایت می‌دهد تا من از 
olas;‏ ازاد شوم.یعنی سرنوشت پسر ۱۳ ساله‌ای که 
نه مادر دارد و نه در اصلا o‏ ایش آهمیت ندارد. الان 
چهار ماه است من اینجا هستم. چهار ماهی که به اندازه 
چهل سال گذشته, من نمی‌خواستم فرزند من هم بچه 
طلاق باشد. من نمی خواستم او هم ذهنش مثل من پر 
ار ھر ار وال ی وای اند ایا کارآ Sas lbs‏ 
برای همسرم مهم نبود. 


این هفته: ندامتگاه‌اوین 


بانشکرازهمکاری فوهفضاییه ریاست‌محترم‌ندامتگاههای 
اوین؛رجایی شهرفزل حصار وورامین: ریاست محترم حفاظت و 
اطلاعات‌ندامتگاههای فوق الذکره روابط عمومی سازمان زندانهاء 
روابط عمومی‌دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در 
ale‏ گزارش ها پاریمان می دهند. 


به همسرم پيشنهاد می‌داد بعد از کلاس بروند خرید. 
بروند گردش, بروند فلان جا... اوایل همسرم به من 
خبر می‌داد. اما کم کم تحت تاثی ر القاثات این خانم. 
cula‏ نتیجه رسید که دلیلی ندارد برای‌ هر کاری 
وهر جیزی‌از من اجازه‌بگیر د. گاهی‌اوقات من با 
منزل تماس می گر فتم ومتوجه می‌شدم پسرم در 
خانه تنهاست.بعد به همسرم زنگ می‌زدم وایشان 
می گفت همراه د وستش بازار هستند؛ مر کز خر ید رفته 
اند ر فته‌اند وسایل خانه ببینند. خلاصه هر روز سر از 
یک جادر می آوردند. 

تحقیق کردم فهمیدم دوست همسر من. زن 
مطلقه‌ای است که شوهرش مدتی قبل از ایران رفته و 
او رابه حال خودش رها کر ده و او هم غیابی از همسرش 
جداشده او ازاد بود و هیچ مسئولیتی نداشت و برای 
تفریسح و گردش‌های خودش یک نفر رامی‌خواست 
که همراهی‌اش کند و آن یک نفر هم کسی نبود جز 
همسر من.من به همسرم yól iel‏ کردم اصلا دلم 
نمی خواست بااین دوستش رفت و امد داشته باشد. 
به وضوح می‌دیدم از وقتی با او دوست شده اخلاق و 
رفتارش کاملا تغییر کر ده. اصلابه من و پسرم آهمیت 
نمی‌داد. هر کاری دلش می‌خواست انجام می‌داد. 
فراموش کرده‌بود متاهل است و یک بچه دار د.وقتی 
هم به اواعتراض می کر دم که بچه رادر خانه تنها رها 
نکن.می گفت او خودش نمی | ید و دوست دارد در خانه 
بماند. می گفتم شما هم نرو. داد و بیداد راه می‌انداخت 
که اسیر و زندانی نیست و حق زندگی دارد. دائم بهانه 
می آورد که او رااز خانواده‌اش جدا کر دم و می‌خواهم 
زندن ی اش کنم میگفتم باخان واده من ربطه اش را 
بیشتر کند. بهانه می ورد که آنها او را دوست ندارند. 
دو سال تمام ما با هم بحث و جدل داشتیم. کار حتی به 
خانواده‌ها کشید. رفتم و گلایه‌اش را به پدر و مادرش 
کردم. او در توضیح رفتارهایش گفت من آدم بددل و 
شکاکی هستم وبه او شک دارم. مساله راطوری جلوه 
داد که من مقصر شدم. پدرش هم گفت هر وقت که 
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صحت وبا تأیید موارد مطرح شده‌در آن نیست. 


دریکی از مناطق غربی تهران؛جایی برای خودم 
وخان‌واده‌ام اجاره کر دم واز قزوین به تهران آ مدیم و 
بدبختی ما دقيقا از همین جاشروع شد. تاوقتی بچه 
کوچک بود و همسرم سر گرم بچه بود بهانه گیری 
en‏ ریا میسنت 
کار و در آمد بیشتر بودم.زند گی مان روی غلتک افتاده 
بود. در آمدم خوب بود. زند گی خوبی را برای همسرم 
مهيا کر ده بودم. هر وقت. هر مقدار پول هم نیاز داشت 
در اختیارش می گذاشتم. همه چیز خوب بود تاوقتی 
که پسرم به سن مدرسه رسید. از همان موقع همسرم 
شروع کرد به نق زدن... می گفت بیشتر روز را در خانه 
تنهاست. در و دیوار خانه او را می‌خورد. می گفت هیچ 
نیست تابااو هم صحبت شود. از طرف دیگر 
مادر همسرم هم دائم به من می گفت که دخترش در 
T‏ درم انس ای رد 
شود. خلاصه آنقدر گفتند و گفتند تاعاقبت قبول کردم 
همسرم به کلاس آرایشگری برود. که‌ای کاش هیچ 
وقت قبول نمی کر دم. رفتن اوبه کلاس و آشنایی‌اش 
باادم‌هایی که از نظر من ادم‌های موجهی نبودند. 
as;‏ گی‌مان را از هم پاشید. 
همانطور که گفتم همسرم تاقبل از از دواجمان حتی 
یک بار هم به تهرآن نیامده‌بود. این شهر و ادم‌هایش 
رانمی‌شناخت. نمی‌دانست که اینجا همه جور ادمی 
هست و برای اینکه راحت زند گی کنی, نباید کاری به 
کار دیگران داشته باشی. همسر م اینها رانمی‌دانست و 
به راحتی و به ساد گی بادیگران دوست می‌شد. بدون 
اینکه آنهارا درست و حسابی بشناسد. دوستان جدید 
اودر آموزشگاه زند گی ما رااز هم پاشیدند و ماجرا 
ازجایی شروع شد که همسرم بازن جوانی. همسن و 
سال خودش دوست صمیمی شد. وقتی من در مورد 
وضعیت آن خانم ازاو سوال کردم گفت متاهل و 
همسرش در بازار شاغل است. اما من می‌دیدم که 
چیزهایی که همسرم از اومی گوید. شبیه رفتارهای 
یک زن متاهل نیست. مثلا بدون هیچ برنامه ریزی. 


در میان می گذاشتند و از یک اهل فن.برای حل 

معضلشان چاره جویی می کردند. کار به این حد از انز جار 
نمی‌رسید. همسر او احساس می کرد به رغم پا کدامنی اش؛ 
مورد سوءظن اخلاقی همسرش است. این در واقع توهین 
سختی است که تحمل آن واقعا دشوار است. الان مطالبه 
مهریه یک وا کنش تدافعی است فقط برای انتقام زخم‌هایی 
که‌ازهمسرش در دلش مانده.زخم‌هایی که هیچ اسکناس 
وسکه‌ای مرهمی برایش نمی‌شود. اما شاید فقط به قدر چند 
صباحی در زندان ماندن. آتش درون او را خاموش سازد.) 
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ساخت که تصمیم گرفت قید زند گی مشت رک رابزند وگرنه 
هیچ زنی حاضر نیست صرفا برای ادامه یک رابطه دوستی؛ 
زند گی دوازده ساله اش رااز هم بپاشد و یا حتی حاضر نباشد 
فرزندش را ببیند. احتمالااو برای حل مشکلش به اهر م‌هایی 
متوسل شد که نه تنها مشکل گشانبودند. که خود مشکل ساز 
هم شد ند. وقتی خانواده همسرش هم در موضعی دقیقا مقابل 
اوایستادند نشان می دهد که‌اوبرای حل مش کل ساده‌ای. 
زیاده‌روی کرده.شایدا گر اوهمراه‌همسرش به یک مشاور 
مراجعه می کر د. هر دو بد ون هیچ موضع گیری مشکلشان را 
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(همانطور که‌این مددجوخود اشاره کرد ازدواجش 
بسدون‌هیچ تحقیق و شناختی صورت گرفت. چند دیدار 
مختصراداری و کاری و بعد هم مطرح کر دن پیشنهاد از د واج 
بدون آنکه آنهاهمد یگر را کاملاشناخته باشند.اشتباه‌د یگر 
این مددجواز آنجاشروع شد که وقتی احساس کرد مشکلی 
در حال به وجود آمدن‌است.سعی‌نکرد بامشورت کردن 
با دیگران, راه حل مناسب را برایش پیدا کند.حتما و قطعا 
رفتارهای خشن,» به زبان آوردن حرف‌های زشت و گاها 
bs AU‏ روح وروان‌همسرش راچنان پر یشان ومکدر 


ا .| 
| تهران بلندشان کردم و آوردم در یک روستا. ..اماچاره‌ای ‏ | 
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GLS‏ نصرت‌زاده 


خواهر و برادرهایم کلی غر می‌زدند که از ناف 


نیو د. . می خو استم از گذشتهام فرار کنم 


می گذشت و مادرم دیگر هیچ اعتراضی نداشت ت. همان سال اول یکی از خواهر هايم 
رادرهمان ده‌شوهر دادم.سال بعد خودم هم ازدواج کر دم و بعد از ده‌سال دیگر 
حساپی ريشه دوانده بودیم و از معتمدین ده به حساب می | مدیم.یکی از بر ادرهای 
کوچکم به جبهه رفت و شهید شد و برای هميشه در قبرستان آن ده ارمید. 

سال ۱۳۶۵ وقتش رسیدهبود که به تهران بر گر دیم. یک گل فروشی در تهران 
اجاره کردم وبا تجربه‌ای که پید | کر ده بودم کار و کاسبی‌ام به خوبی پیش می رفت. 
مادرم در همان سال از دنیا رفت. همه خواهر و برادرهاپراکنده شده بودیم وهر 
کس مشغول زند گی خود ش بود. من‌ هم صاحب سه فر زند بودم. بچه‌هایی که‌از 
گذشته پد رشان هیچ خبر نداشتند. بچه‌هایی که به پد رشان افتخار می کر دند وفکر 
می کردند پدرشان تنها کاری که در دنیا انجام داده» پرورش گل بوده و هست. 

زنم هم راز نگه دار بود تااين که سال قبل پسرم که حالا ب رای خودش مردی شده 
باییشنهاد کاری عجیب ووسوسه کننده‌ای روبه 9 شد .هر دلیلی برایش می آوردم 
فایده‌ای نداشت. می خواست یک شبه پیشر فت کند. سر پر شوری داشت. بیش از 
حد نگرانش بودم .به هر دری زدم که منصرفش کنم .اما فایده‌ای نداشت 
یک روز وقتی خودم واودر خانه تنها بودیم بر گه آزادی از زندانم رابه اونشان 
دادم. برای چند لحظه خير هو مات مانده‌بود. بهش گفتم که روزی روز گاری من 
هم مثل او می خواستم یک شبه بارم راببندم وهنوز ان شب تمام نشده‌بود که 
راهی زندان شد م. پسرم تاچند روز گیج و منگ بود. بعد احساس می کر د دنیادیگر 
جای امنی برای او نیست و حتی پدرش هم زمانی خلافکار بوده! 

قب ول این موقعیت جدید برای‌هر دوی ماسخت بود اما چند ماه قبل باخبر 
شد که‌دوستانش رابه جرم کلاهبرداری گرفته ویکی دوتای آنهاهم فراری 
شده‌اند. باورش نمی‌شد. آمد پیش من و صور تم رابوسید و تشکر کرد که جلوی 
او را گرفتم... 

حالا وقتی به همه این اتفاقات فکر می کنم می‌بینم شاید بهترین نتیجه ان اشتباه 
من این بود که سال‌ها بعد پسرم را از اشتباهی مشابه نجات بدهم... 


ت. بالاخره 
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pubs‏ درس TRI‏ دوستی ووفاداری lj‏ به 


دویار وی خو در امد بون‌و فاداری و مهر بانی شمامی‌دانم. 


خقبر: آرش نحقدری 
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پنج خواهر و برادر قد ونیم قد داشتم و یک حقوق بخور و نمیر... آقاجون خدا 
بیامرز و مادری که انتظار داشت من در هفده سالگی مرد خانه باشم. 

خودم هم نمی‌دانستم Job Az‏ بکنم. درس و مدرسه رارها کردم و رفتم دنبال 
کار و کاسبی تانقش مر د خانه رابه خوبی ایفا کن م. آنقدر گرفتاری در خانه بود 
که‌باحقوق کار گری یاشاگردی مشکلی حل نمی‌شد. به فکر کار بز رگتری بود م. 
مادرم فقط لیست گر فتاری‌ها رادستم می‌داد ومی گفت حالا برو مثل یک مرد 
حلش کن... من دستم را توی جیبم می کردم و مچاله شده توی کوچه‌ها و خیابان‌ها 
پرسهمی‌زدم وشب که به خانه برمی گشتم به مادرم وعده‌می‌دادم که به زودی 
همه مشکلات را حل می کنم. 

مادرم خبر نداشت که بچه‌اش در کمین چه خطرهایی است. همان روزها 
بود که ناصر بهم پيشنهاد داد که باهم بر ویم بندر و چای وسیگار قاچاق بياوریم. 
می گفت سودش خوب است. راست هم می گفت. وقتی با جیب پر به خانه آمدم 
برقی در نگاه مادرم بود که حاضر بودم بیشتر از این‌ها هم خطر کنم. بعد از چند 
سفر کم کم قاچاق‌هایمان بیشتر و خطرناک تر شد تااين که یک بار ناصر بسته‌ای 
بهم داد و گفت اگر ان را صحیح و سالم به تهران برسانم می‌توانم با پولم همه خانه 
پدری‌ام رابازسازی کنم.خانه‌ای که از هر گوشه و کنارش بوی کهنگی می آمد. 
وسوسه شدم.آما هنوز به قم نر سیده‌بودم که در یک پاسگاه‌مرپیاده کر ده و وسایلم 
را گشتند و از همان جا مستقیم راهی بازداشتگاه شدم. 

سال ۱۳۵۲ بود. به دوسال زندان محکوم شدم. مادرم با چشم‌های خیس 
می مد دید نم و چقدر احساس ندامت می کردم که دست به چنین کاری زده‌بودم. 
دو سال زندان برای بدنامی یک پسر ۱۹ ساله کم نبود. به قول مادرم ابرویی پیش 
فامیل برایمان نمانده بود. از زندان که آزاد شدم خانه پدری رافروختم. دست 
خواهر وبرادرهاراگرفتم وبه شمال رفتیم. پد رم ارثیه کمی در یکی از روستاهای 
شمال برای ما باقی گذاشته بود. خواهر و برادرهايم کلی غر می‌زدند که از ناف 
تهران بلندشان کردم و آوردم در یک روستا...آما چاره‌ای نبود. می‌خواستم از 
plax 53$‏ فرار کنم. می‌خواستم یک جایی دور از نگاه‌های تیز مر دم زند گی رااز 
نوشروع کنم. 

همان ماه اول خانه‌ای در ده خریدم و خواهر و برادرهایم رارآهی مدرسه کر دم. 
بامادرم گلخانه‌ ای راه‌انداختیم وشروع به پر ورش گل کردیم.در آن روستاخیلی‌ها 
این کار رامی کر دند و گل‌هایشان رابا قیمت خوب می‌فر وختند... زند گی‌مان 
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0 حطر ت محمد (ص) 


پاسخ به مسائل شرعی 
از مقام معظم )5 — ۽ 2( 
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| -د ر مورد فرزند یکه به سنتکلیف رسیده, 
E‏ ار 
پدر و مادر چیست؟ 

ار کیت اسرد ری desse‏ 
دهد باید راهنمایی و ارشاد شود. 

۲ -آیاتقلی دا زمجتهد یکه متصدی مقام 
مرجعیت نیست و رساله عملیه ندارد. جای زاست؟ 

در صحت تقلید. تصدی مرجعیت و داشتن رساله 
عملیه شرط نیست. تنها اگر ثابت شود که وی مجتهد 
بای رالات ها کال ار 


که دوباره متولد شده است. 

جند بخش SS»‏ از وقت‌هایی که بر ای دعاوعبادت 
تعیین شده عبار تند از: "هنگام بروز حوادث طبیعی 
مانند گرفتن خورشید وماه‌و در حوادث اجتماعی 
مانند جنگ‌ها و هنگام وقوع رخدادهای بز رگ زند گی 
مانند انتخاب همسر تولد فرزند و هنگام نگاه کر دن به 
زیبایی‌ها و نعمت‌ها. 

همچنین در مورد وقت دعا کر دن از امام صادق(ع) 
نقل است که می‌فر مودند: جد ما امیرالمومنین (ع) 
فرموده‌است در پنج حالت فرصت دعا کر دن را 
غنیمت بش مارید که به اسستجابت نزدیک است: ۱ - 
هنگام خواندن قر آن ۲-هنگامی که اذان می گویند Y‏ 
_هنگامی که‌باران‌می‌بارد ۴_هنگامی که‌مجاهدان 
شهادت طلب در راه‌خدامی‌جنگند ۵-هنگامی که 
ستمدیده‌ای نفرین می کند زیر | آهمظلوم حجاب‌ها را 
می‌درد و به عرش خدامیر سد. 

شناخت سوم (احوال دعا) 

امر دیگری که در نزدیکی به اجابت رسیدن دعا 
در متون دینی بسیار سفارش وبر آن تاکید فراوانی 
شده‌است احوال leo‏ است. منظور از احوال دعاءحال 
و توجهی است که هر خواننده دعا بايد در خود یدید 
آورد که عبار تند از تواضع کامل و سپس حضور قلب و 
خشوع دل. دعاخواندن وعبادت کر دن‌بدون حضور 
قلب مانند جسم بدون روح است. بزرگان دین در این 
باره‌می گویند:اگر قلب هنگام خواندن دعاغایب باشد. 
یعنی متوجه همه جیز باشد غير از خود دعاو مخاطب 
دعا در آن هیچ خیری نیست ودر کل نام آن دعاو 
عبادت نیست: 

شناخت چہارم (اعماق دعا) 

من ور از اعماق در اینجایعنی اینکه انسان تلاش 
کند یا عمق جان به خداوند تزد یک شود ود وقع با دلی 
شکسته از خداوند طلب حاجت کند.در بر خی از احادیث 
آمده‌است‌هنگامی که انسان بادلی سوخته و شکسته دعا 
کند. دعایش به مر حله اجایت نز دیک‌تر است. 


"d سم‎ 
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چگونهد le‏ کنیم‌تابه اجابت نزدیکتر باشد؟ 


شام به در گاهش دعاوناله می کند. پس استجابت bol‏ 
به عقب می‌اندازد وامام صادق(ع) می فر مایند: دعای 
دعا کننده هیچگاه بی‌اثر نیست. ممکن نیست دعایش 
بر آورده‌نشود Flas‏ نشود. خداوند به همان دعابلایی 
رااز او دفع می کند یادر اخرت به او اجری می‌دهد که 
بنده آرزومی کند که‌ای کاش هیچگاه دعاهايم اجابت 
نمی‌شد و یا به جای آن دعای مورد نظر, دعای دیگری 
که به صلاح است را مستجاب می کرد." 

ایت!.. جوادی آملی نیز در این باره‌می‌فر ماید: 
"وقتی‌انسان‌دست خود رادرهنگام دعابه سمت 
آسمان بالامی گیر د هنگام باز گشت محال است که 
خالی و تهی بر گردد. برای همین توصیه شده است که 
بعد از دعا دستان رابه صورت خود بکشید." 

متفکران اسلامی بااستناد به آیات وروایات ۴ 
مرحله برای شناخت دعا و اجابت هر چه زود تر آن ذ کر 
کرده‌اند که عبار تند از ۱ -شناخت دعا ۲-شناخت 
اوقات دعا ۲ -شناخت احوال دعا Y‏ -شناخت عمق دعا 

دراینجابهصورت اشاره‌واربه توضیح این 
شناخت‌ها می‌پر دازیم: 

شناخت دعا(ادب دعا) 

برای خواندن بسیاری از دعاها آداب و شرایطی 
تعیین شده است که از جمله می توان به طهارت (غسل 
ay‏ سا موی 
نشستن رو به قبله. حضور در زیر آسمان و انفاق به 
مستمندان قبل از دعااشاره کرد. 

پیامبراکرم(ص) نیز مقید بودن د که قبل از هر 
فریضه دندان های خود رامسواک بز نند ومی فر مودند: 
"هر کس قبل از دعاو نماز خود را آراسته کند ثواب 
نمازش هفتاد برابر خواهد شد. " 

شناخت دوم(اوقات دعا) 

برای خواندن بسیاری از دعاها وقت‌ها و زمان‌های 
خاصی تعیین شده‌است که در نز د یکی به استجایت 
رسیدن دعااهمیتی ویژه دارد. 

مانند:هنگام سحر.هنگام طلوع فجر.بین الطلوعین: 
هنگام ظهر. هنگام عصر. هنگام دیدن هلال و غیره. در 
همه این اوقات انسانی که در حال نیایش و دعااست با 
جهان و پدیده‌های آن حر کت می کند ومانند این است 
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یکی از لطف‌هایی که خداوند بز رگ به همه 
بند گانش Lac‏ کر ده دعا کردن و خواستن هر نوع 
احتیاجی از خداوند است. تاجایی که در روایتی امده 
است که خداوند به موسی(ع) فر مان می‌دهد که حتی 
کوچکترین امر مثل نمک سفره‌ات رانیز از من بخواه. 
از طرف دیگر نیز خداوند نوی داجابت هر دعایی را 
داده‌است. در این باره‌در قر آن کریم آمده‌است 
"بخوانی دمراتااستجایت کنم شمارا "بااین وجود 
عده‌ای از ما تفسیر درستی از دعا کردن و پاسخ ان از 
طرف خداوند نداریم. در این میان مثلا در باب روزی 
افرادی با این استدلال که خداوند در قران کریم خود 
وعده‌فراهم کردن روزی رابر عهده گرفته است. 
دست روی دست گذاشت و تنهابادعا کر دن‌انتظار 
فراهم شدن روزی خود را دارند و تنبلی خود را توجیه 
می کنند. پیامبر اکرم (ص) در مورد این چنین آفرادی 
فر موده‌است: "یک طبقه جهنم جایگاه‌ابدی آنهاست." 
در مقابل نیز افر ادی هستند که اصلا b le‏ یک امر 
انتزاعی و پوچ می‌دانند و همیشه نظرشان به دنیای 
محسوسات است. آنها بااين استدلال که انسان هر گاه 
دعامی کند حتماباید در وضعیت ضعف و ناتوانی باشد 
و دلیلی ندارد که انسانی که از تمام مر احل رشد عقلی 
بر خوردار است و ضعفی در او وجود ندارد دعا کند. 
کار خودراتوجیهمی کنند. علامه جعفری (ره) که 
این روزهاس‌الگرد عر وجشان است در پاسخ این افراد 
می گویند: انسان‌هایی که از هر لحاظ مشکل خاصی 
ندارند ۰۰.اتفاقا بیشت احتیاج به تضرع و دعادارند. 
جرا که حداقل به صورت ظاهر بیشتر در نعمت‌های 
خداوند غرق هستند. امادر میان این دو نظریه, نظر 
سومی نیز وجود دارد که مهر تایید ol‏ رااسلام عزیز 
زده است. در این نظر یه انسان دو وظیفه دارد: 

اول اینکه کار و تلاش خود رابه صورت کامل 
انجام‌دهد؛ دوم نتیجه آن رابه خداوند واگذار ودعا 
کند تابهترین امور براش رقم خورد. حضرت امام 
خمینی(ره) در طول هشت سال دفاع مقدس جقدر 
Loj‏ نشان دادند که پیر و همین نظر یه اسلامی هستند. 
ایشان بعد از شکست رزمند گان اسلام در یکی از 
عملیات‌های مهم با قدردانی از زحمات | نان فر مود ند: 
اگرچه‌مادعا کر دیم تاپیروز شویم امامامامور به 
انجام تکلیف الهی‌بودیم نه نتیجه آن. پس‌می‌توان 
این چنین نتیجه گرفت که هم کار و تلاش و هم تو کل و 
دعا کر دن از عوامل موفقیت در امور به شمار می‌ر ود. 
اماسوالی که در این بین در ذهن به وجود می آید این 
است که اگر خداوند وعده استجابت دعاراداده است. 
پس چرادعا می کنیم و مستجاب نمی‌شود؟ 

در این مورد حضصرت علی (e)‏ پاسخ داده‌اند: 
خداوند دوست دارد ببیند بن ده مومنش هر صبح و 


بودن امتیاز مهمی بود. درست سال ۱۳۴۵ بود. آقا 
بهنام بر گشته بود به آبادان. مدر ک مهندسی‌اش هم 
زیر بغلش بود وهنوز مهر مدر کش خشک نشده بود 
که شر کت نفت استخدامش کرده‌بود. ان وقت آمده 
بود خواستگاری من. جوابم بی‌بر و بر گر د نه بود. مادر م 
می گفت رویش نمی شود به عمه‌ام بگوید که من جوابم 
منفی است. خودم یک روز بلند شدم رفتم خانه عمه. 
صدایش کردم. آمد توحیاط. به بهنام گفتم من اصلا 
از توخوشم نمی آید. پس بهتر است به فکر از د واج با 
کس دیگری باشی. 

این را گفتم و در حياط را کوبیدم و بر گشتم خانه. 
مادرم داشت می‌مرد وقتی بهش گفتم که چه کر دم. 
غروب پدرم امد خانه واو هم که خبر راشنید دو تاداد 
بلند سرم کشید و آخرش هم گفت بی‌لیاقت. 

فکر می کر دم اگر با بهنام ازدواج کنم بد بخت‌ترین 
زن‌دنیاهستم,ولی‌خانواده‌ام این جوری فکر نمی کر دند. 
بهنام هم هیچ چیز به مادرش نگفته بود و اصلا انگار نه 
انگار که من آن حرف‌هارابه او زده‌بودم. شب جمعه 
با جعبه شیرینی آمدند خواستگاری. عمه زهر اسر تا 
پایم رابوسید و آنق در گفت عروس گلم عروس گلم 
که هم از عروس وهم از هر چه گل در دنیا بود حالم 
بهم خورد. 

بزرگتره اب دون در نظر گرفتن من خودشان 
بریدند ودوختند.دیگر داشتم از کوره‌در می‌رفتم که 
رفتم توی اتاق و بلند بلند حرف‌هایم رازدم. گفتم من 


از او جوابی می خواستم که بالا خره با من از دواج می کند 
یانه. برخلاف من او هیچ عجله‌ای نداشت. دست آخر 
گفت هر وقت درسش تمام شد ازدواج می کنیم.هر دو 
سخت کار می کر دیم. او با حقوقش جهیزیه می‌خرید و 
من پول جمع می کردم تا تدا ر ک عروسی راببینم. 
سه سال بعد از آشنایی با هم ازدواج کر دیم. تقریبا 
شیوا را خیلی خوب می‌شناختم. بر ای JU,‏ به JU,‏ 
زند گی‌اش برنامه داشت.وقتی باهم بیر ون می‌رفتیم 
هر کس دو نگ خودش رآمی‌داد. می گفت اینجوری 
راحت تر است. من هم قبول می کر دم. ولی بعد از 
ازدواج هم این روی ه ادامه پیدا کرد.از همان روزاول 
اجاره‌خانه و مخارج جانبی بامن بود وهزینه خورد 
T NUES i‏ ار 
می‌خرید وهر گز از من چیزی نمی خواست. سالی دو 
سه بار به مناسبت‌هایی برای‌ هم هد یه می خر یدیم. 
زندگی کنار اوهر چند گاهی سرد وبی‌روح به نظر 
می ر سید ولی بی در دسر بود و بی‌جنگ و جدال. مادرم 
فکر می کرد بهترین عروس دنیارادارد. او رابازن‌های 
دیگر مقایسه می کرد که چقدر متوقع و ولخرج هستند 
وبعد به نظرش شیوایک جواهر ناب بود. زند گی ما 
TT‏ ان را اوه 
خرج نمی شد. من با پس آندازم زمینی در شمال خرید م 
و شیوا | پارتمانی در کیش... سالی یک بار به سفر 
می‌رفتیم وهر کس هزینه زند گی خودش رامی‌داد. هر 
دواهل بچه نبودیم و فقط به پیشر فت در کارمان فکر 


بازی‌می کردیم ومی‌باخت انگاردنیاراازاو گرفته 
بودند. طوری بود که بچه‌ها به هم اشاره می کر دند که 
به بهنام بگوییم او برده. 

حالا بین ان همه دختر در فامیل نمی‌دانم چر M‏ مده 
بود خواستگاری من!مادرم که می گفت بهتر از بهنام 
گیرم نمی آید. پدرم هم ذوق زده بود و فکر می کرد 
چه‌دامادی گیرش آمده. آخر آن موقع‌ها مهندس 


راشین مختاری 


و اسب 


کارنیمهوقت در محل کار خودم برایش جور کر دم تا 
زمان بیشتری همدیگر را ببینیم. شدیم همکار و هر روز 
همدیگر رامی‌دیدیم. من بعد از سر بازی و چند سال این 
درو آن‌در زدن به دانشگاه رفته بودم ولی شیوااز نیمکت 
مدرسه مستقیم آمده‌بود دانشگاه. فکر می کردم دختر 
بی دست وپاوساده‌ای است.امادر محل کار متوجه شد م 


چقدر قابلیت دار د و به ماه‌نکشیده‌رئیس شر کت تصمیم 
گر فت او رااز میز منشی بلند کند و شغل بهتری به او 
بدهد. پیشرفتش غير قابل باور بود. هر چند ماه‌یک بار 


گفتم نه... جواب اول و آخرم نه بود. آخر کی 
حاضر می شد با بهنام عروسی کند؟ گیرم پسر عمه‌ام 
بود. گیرم سر سفره پدر و مادرش بز رگ شده‌بود. 
امااخلاق نداشت. آقار فته بود دانشگاه و مهندس 
شده‌بود ولی‌هنوز تابهش می گفتند بالای چشمت 
ابروست.قهر می کرد ومثل بچه‌هاسگر مه‌هایش تو 
هم می‌رفت.از بچگی همین طور بود. هر وقت با هم 
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بعد از یاز ده سال داریم از هم جدا می‌شویم. امروز 
حکم صادر می‌شود. یک طلاق توافقی بی در دسر. هر 
دوبا این جدایی موافقیم. سر هیچ چیز ی جنگ و دعوا 
نداریم چون هیچ چیز مشتر کی بین ما وجود ندارد. 

در محیط دانشگاه‌باهم آشناشدیم. من سه سال 
زودتر از شیوا به دانشگاه مده‌بودم. وقتی داشتم فارغ 
التحصیل می‌شد م از او خواستگاری کر دم. جوابش نه 
مثبت بود نه منفی. گفت بهش فر صت بدهم. بگذارم 
کمی فکر کند و مرابیشتر بشناسد. برای همین یک 
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در همدان مشغول خدمت در نير وهوایی بود و از 
او خواست در اولین مررخصی‌اش بیاید خواستگاری 
من...پس رک بیچاره گفته بود اصلاقصد از دواج 
ندارد. و خلاصه به هر شکلی که بود او را وادار کرد 
بیاید خواستگاری‌ام. اما قرار شد عروسی رامو کول 
کنیم به د وسال بعد وقتی خد مت عباس تمام می‌شود. 
توی این دو سال هم می شد به هر بهانه‌ای موضوع 
رامنتفی کنیم.فقط من وعب اس وزن بر ادرم از 
صوری بودن این خواستگاری خبر داشتیم. وقتی 
عباس بر گشت سر خدمت برایش نامه نوشتم و 
خیلی تشکر کردم که در حق من‌اين کار را کر ده. او 
هم جواب نامه‌ام را داد.. باز من نوشتم و باز او جواب 
داد. در حالی که زن بر ادرم به دنبال یک راه حل بود 
که بهانه‌ای جور کند و این نامزدی صوری رابهم 
بزند. ما داشستیم به هم علاقه‌مند می‌شدیم. Qi] U‏ 
که عباس برای خواهرش نامه نوشت که دست نگه 
دارد وبگذاردوقتی سر بازی‌اش تمام شد خودش 
تصمیم بگیر د. 

Ee‏ ار ار 
دل نه صد دل عاشق هم بودیم. با هم عروسی کردیم 
و حالا صاحب سه بچه و پنج نوہ هستیم. بهنام زند گی 
مرفه‌ای دارد ولی هنوز مثل بچه‌ها با نصف فامیل 
قهر است. من هم کنار عباس زند گی بسیار خوبی 
دارم و خدارا شکر می کنم که خانواده‌ای به این پا کی 


و صمیمیت polo‏ 


یک زن‌انتظار داشت به او توجه داشته باشم. کم کم 
گر مای‌این زند گی آنقدر مراجذب کرد که هر روز 
به دیدن هدیه می‌رفتم و تا سه سال شیوا اصلا متوجه 
TT‏ 
وهدیه‌راباهم درخیابان دید. بازهم آنقدرسرد 
برخورد کرد که باور کردنی نبود. سلام کرد و حتی از 
من نیر سید این زن کیست. بعد که به خانه امدم فقط 
پرسید این خانم از همکارهایت است؟ 

می‌توانستم بگویم بله و مطمئن بودم دیگر بیشتر 
Ul‏ نمی کند ولی نقد ر بهم ریخته بودم که صادقانه 
بهاو گفتم که‌هدیه همسر من است.به عقد موقت من در 
| مده‌وچه بسایک روز به عقد دائم من هم در بیاید. شیوا 
زد زیر خنده‌و گفت جو ک بامزه‌ای بود. باز جدی بهش 
گفتم که این زن سه سال است که توزند گی من است 
و... وقتی فهمید موضوع جدی است. شو که شد. اصلاً 
باورش نمی‌شد... ماه‌ها گذشت تاهر دو به این نتیجه 
برسیم که وقتش رسیده از هم جداشویم. شیوا مدام 
به این فکر می کرد که زند گی ماهیچ عیب وایرادی 
نداشت ومن تنهابه خاطر تنوع رفته‌ام سراغ یک 
زن دیگر ومن هزار دلیل و 
برهان دیگری داشتم... 

بالاخره‌تصیمیم گرفتیم 
از هم جداشویم. همه چیز 
خیلی راحت انجام شد و 
امروز حکم صادر می‌شود. 


"d 


“r سم‎ 
ee Jp AE ا ان‎ Ys 


بهنام رانمی خواهم وبااین وصلت هم موافق نیس تم. 
عمه جاخورد. شوهر عمه‌ام اخمی کرد و زیر لب به 
شیطان لعن و نفرین فرستاد که فکر می کنم در آن 
لحظه من در مقام شیطان بوده ! 

خلاصه کاسه کوزه رابهم ریختم و عمه و بهنام و 
شوهر عمه با کج خلقی رفتند. من هم از ترسم دویدم 
خانه برادرم که دیوار به دی وار خانه ما بود. خوب 
یادم هست. از ان شب‌های شر جی شهر یور ماه بود. 
پدرم تهدید کرده‌بوداگر پایم را توی خانه بگذارم 
قلم پایم رامی‌شکند. من و زن بر درم تانیمه‌های 
شب توی حياط نشسته بودیم و حرف می‌زدیم. زن 
برادرم که خیلی مهر بان بود.هز ار راه‌و چاه‌جلوی 
پایم گذاشت ومن دست آخر گفتم کار کنی. من 
راضی هستم. 

روز بعد رفت خانه عمه‌ام وعکس یکی از دوستانش 
رابه عمه نشان داد و گفت بر وید خواستگاری‌این دختر 
که هم خوشگل تر است هم پولدار تر و... 

می گفت عمه4عکس را که دیده‌قند تودلش اب 
شده‌بود. بعد هم با پدر و مادرم صحبت کرد و مسئله 
فیصله پیدا کرد. 

پدرم قسم خورده بود باهر کور و کچلی که به 
خواستگاری‌ام بیاید باید عروسی کنم و حق ندارم 
مخالفت کنم.من‌هم قبول کر ده‌بودم و خداخدا 
می کردم یک آدم حسابی بیاید خواستگاری‌ام.زن 
برادرم نامه‌ای برای برادرش نوشت که آن موقع‌ها 


می کر دیم وبس... شیوآمدیر یک بخش مهم شر کت 
شده بود و من یکی از کارشناس‌های ارشد بودم. 
بعد از چهار پنج سال دیگر هیچ روحی در زند گی 
مانبود.او دوستان خودش راداشت ومن تفر بحات 
خودم را... کمتر با هم به مهمانی می‌رفتیم و کمتر AUS‏ 
هم دیده می شدیم. بعضی وقت‌هاأ دوستانم با حیرت از 
من می‌پر سیدند که چطور این زند گی را ادامه می‌دهم 
و من در مقام نگاه از بالا به آنها می گفتم که خیلی بهتر 
از زندگی آنهاست که یک بند با همسرهایشان دعوا 
دارند. اما واقعیت این نبود. خود من هم از این وضع 
خسته بودم ولی نمی شد این شیوه راعوض کرد. حتی 
یک بار حس کردم یکی از همکارهای مرد شیوا به او 
نزدیک شده خواستم اعتراض کنم ولی ديدم از ته دل 
یچ دلبستگی به او ندارم که بخواهم او رابرای خودم 
داشته باشم وشیواهم آنقدر به فکر پیشرفت در کار بود 
که مطمئن بودم به هیچ مرد و زنی نگاه هم نمی کند. 
زار را را 
کردم وقتی زن دیگری وارد زند گی‌ام شد. هدیه, زن 
هی e oes Sassy‏ زرا انم کی 
بعد قبول کرد که به عقد موقت من در بیاید. آوهم 
نمی خواست خانواده شوهر سابقش از این رابطه خبری 
داشته باشند برای همین یک رابطه مخفی بین ماشکل 
p m EET IIS‏ 
گرم وصمیمی بود که من غافلگیر می‌شدم. برایم غذا 
می‌پخت. لباس‌هایم رامی‌شسست و اتومی کرد و مثل 


معرفی کنیم.از بار قبل که مظنون بودیم و در کلانتری 
سین جیم شده بودیم. زیاد نمی گذشت. استیونز 
می گفت آنهامارا ان همه س وال و جواب کر ده‌اند. 
حالا برویم وبگوییم به یک نفر شلیک کرده‌ایم و 
نمی‌دانیم مرده‌یا زنده؟ او درست می گفت. مارفع 
اتهام شده بودیم اما کاملً مشخص بود که تالحظه 
آخر به چشم جاسوس يا مجرم به مانگاه‌می کنند و 
نمی توانند صد در صد حرف‌های مارا باور کنند. یس 
هنوز هم می‌توانستند به ماسوءظن داشته باشند و به 
چشمی غير دوستانه ما رازیر ذره‌بین بگیرند. حتی اگر 
آن سوءپیشینه وجود نداشت. چگونه می توانستیم به 
ادارهپلی س بروی م واعتراف کنیم که‌ماچند خارجی 
هستیم که بدون قصد و نیت قبلی, به یک الجزایری 
بیچاره شلیک کر ده واورااز پاد ر آورده‌ايم.اگر خودمان 
جای آنهابودیم.مثلاً برای آنهادر کشور ماچنین اتفاقی 
افتاده‌بود. چطور فکر می کر دیم ؟اگر به اداره‌پلیس 
می‌رفتیم. حتماً وضع از چیزی که بود خراب‌تر می‌شد 
وبه اتهام آدم کشی دستگیر می‌شدیم. مایک مشکل 
بزرگتر هم داشتیم. هنگام عبور از مرز و بازرسی‌های 
معمول.اعلام کر ده‌بودیم که هیچ سلاح گر می نداریم. 
بازرسی‌ها هم این موضوع را تایید کر ده بود. حالا بماند 
که یا چه بدبختی این هفت‌تیر رابا خودمان آوردیم.ا گر 
می گفتیم اسلحه داریم. به هیچ وجه به ما اجازه عبور 
نمی دادند و az‏ بسا بازداشت می‌شدیم و خدا می‌داند 
چند سال به زندان می‌افتادیم. حالاهم در موقعیت 
دفتواری گرفتار شده‌بوديم خمل ونگهد اری ااه 
به خصوص در کشوری که با جنگ و در گیری دست و 
پنجه نرم می کرد به تنهایی جرم سنگینی بود چه برسد 
به اینکه به یک نفر شلیک کرده باشیم. 
من‌وبقیهاعضای گروه‌در یک فکر مشتر S‏ 
بودیم:دوست نداشتیم بقیه عمر عزیز مان رادر زندان 
سپری کنیم. زندان. آخرین جایی بود که می‌خواستیم 
آنجا باشیم. پس یک تصمیم ناجوانمر دانه گرفتیم. 
ei ue‏ ان رکنم واتگار که 
هیچ اتفاقی نیفتاده» به راهمان ادامه بدهیم. خودمان 
رااین طور آرام می کردیم که اگر طرف مرده بود 
حتم أُجسدش راهمان‌جایا کمی آن طرف‌تر پیدا 
می کر دیم. وجدانمان که اسوده‌شد دست به کار 
eus I E M ME‏ و همه جیز را پاک 
کردیم. بعد دوباره جلسه گذاشتیم تا مسیر سفرمان 
را انتخاب کنیم. حدس می‌زدیم چه سارق مرده باشد 
چه مجروح و ما رابه پلیس معرفی کرده باشد. حالا در 
بزرگراه‌ساحلی,جاده‌ای که به تونس می‌رفت. دنبال 
مامی گردند. این مسیر بهترین و رایج‌ترین مسیر بود 
و ماهم قرار بود از همین راه به سفرمان ادامه بدهیم 
امامی‌دانستیم نیروه ای الجزایری, به دلیل جنگ و 
درگیری باهمس‌ایه خود تونس,با قوای هر چه تمام تر 
eel os‏ ار ان مراقبت می کنند. پس 


یک رد خون اک هه ; 
دش" ون راگرفتم ولی جسدنس را پیدا نکردم. 
راینهان کرده بود تا انتقام یگیرد؛ 


t agone lf‏ "عز مش را جزم کرد وتصمیم گرفت 
ر کورد طولانی‌ترین سفر دور دنیا را باماشین بزند 


نوبسنده: آلبرت پودل 


متر جم: مریم نیک پور 
maryanikpour@ gmail.com‏ 


سرگردان‌درصحرایی‌بی‌انتها 


این گروه جبانگرد دریکی از مراحل سفر خود گر فتار جانوران عجیبی شد ند که در تاریکی شب می‌پرید ند 
" وگازمی گرفتند.آنباپس از خلاصی‌ازاین حیوانات گزنده وپس از فرار کر دن از دست پسربچه‌های‌سمج 


7 خلاصه شماره قبل: 


ودزد. مجبور شد ند از پرستارها خداحافظی کنند زیرا آ نبا دیگر قادر نبودند به این سفر هیجان‌انگیز اما 
خطرن اک ادامه بد هن د.پس از رفتن T‏ نبادزدان به وسایلشان دستبرد زد ند وهنگام شکایت به پلیس» 


برایامنیت شان کاری انجام نداد بنابراین برای‌این که گر بار دیگر دزد هابر گشتند. باخبر شوند باقوطی‌های 


بیشتر می‌دویدند. ناچار دو تیر هوایی شلیک کردم 
ام انتیجه‌ای نگر فتم. هفت‌تیر رابه طرف آنهانشانه 
گرفتم. قصد داشتم به پایشان شلیک کنم.ولی در آن 
شب بدون ماه تشخیص دقیق پای آن سه مر د واقعاً 
دوبار.... سه بار.... و درست همین لحظه بود که صدای 
ناله‌ای به گوشم خورد. 
شد. به طرف صدا دویدم و کلاه سفری استیونز. یک 
دوربین چشمی و بر خی از لباس‌هایمان راپیدا کر دم. 
استیونز هم با کمی تاخیر به من رسید. نور چراغ قوه‌اش: 
سه ردپای در امتداد هم رانشان می‌داد که کنار ساحل 
ادامه داشتند. یکی از این ردیاهابه سختی روی زمین 
کشیده شده‌بود واين طرف و آن طرف. لکه‌ای شبیه 
خون روی شن‌ها به چشم می خور د. 
یبافقط اورازخمی کرده‌ام؟ ایازخمش انقدر کاری 
وحالش آنق دروخیم است که طاقت نیاورد و به 
بیمارستان یا در مانگاه نرسد؟ نکند بر ود وبا دار و 
انار یواک را ات 
خانواده‌و دوستانش مارابه پلیس معر فی کنند و مجبور 
شویم بقیه عمر مان رادر زندان بمانیم و ادامه سفر مان 
به یک چهاردیواری خشک و بی‌روح محد ود شود S‏ 
مانمی‌توانستیم به اداره پلیس بر ویم و خودمان را 


دمرده بود و خود 


خودشان گر فتار شد ند وبه‌سختی توانستند ثابت کنند فقط جبانگر د هستند.پلیس الجزایر آنبارارها کرداما | 


حلبی نوعی دزد گیر عصر حجری ساختند... 


شلیک پردرد سر 

رادر بر گرفته بود.یک نگرانی دیگر هم داشتیم. ممکن 
بود هیولاهای گزنده باز هم به ما حمله کنند و خدمت 
مابرسنداماهارولد می گفت بهتر است بخوابیم وبه 
چیزهای منفی فکر نکنیم. بادلداری‌های هارولد کم کم 
خوابیدیم امانمی‌دانم دقیقا چند ساعت گذشته بود 
تق تق قوطی دزد گیر نبود. یک نفر داشت پنجره‌های 
کر د.هفت تیر راچسبیدم واز کیسه خواب بير ون زدیم 
و در موقعیت قرار گرفتیم. 

نور چراغ قوه بز رگ استیونز. سه مرد میانه قامت 
ولاغر اندام رانشان‌می‌داد که دستشان پر بود؛ آن 
هم پر از وسایل و تجهیزات ما! فریاد زدم: اونااموال 
ماهستن... بندازین زمین و گم شین! یکی از انها 
دستپاچه این کار را کرد و بعد هر سه به سوی تاریکی 
دویدند و از تیررس نور چراغ قوه‌استیونز گریختند. ما 
هم دنبالشان دویدیم و انهارا تعقیب کردیم. چند بار 
فر باد زدم و هشدار دادم که توقف کنند. در غیر این 
صورت شلیک خواهم کرد. اما با اینکه صدای ما خیلی 


من شلیک کردم. او نالید. در قار 
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صحرای عظیم رادی دم وباعظمت وویژگی‌های آن 
برخورد کردم تازه‌متوجه شدم که چقد ر جلوه‌های 
ویژه فیلم‌های‌هالیوودی می‌توانند hle‏ باشند و فقط 
برای‌اغوای بیننده ساخته شده‌اند و نباید روی انها 
حساب کرد .تنهایکی از چیزهایی که از این فیلم‌ها 
gps‏ و ی ی آن هم عظمت 
7 وبی‌پایانی این صحرا بود. و گرنه جلوه‌های 
ویژه فیلم‌های‌هالیوودی فقط می‌توانست 
نهایتا ۱۵ درصد درست باشد.در فیلم‌ها 
تاچشم کار می کر د. جلگه‌ای خشک و بایر 
بود.وشن.سنگ وسنگریزه:وبوته‌های 
خار تنها چیزهایی بودند که به چشم 
می آمدند. اما حالا تنوع شگفت‌انگیزی را 
از نزدیک می‌دیدیم. کوه‌های عظیم و زیباء 
جلگه‌های مر تفع که ساختاری | تشفشانی 
داشتند بسترهای رودخانه‌ای که حالا 
خشک شدهبود ند دره‌های غير قابل 
دسترس, حوضچه‌های نمکی: تپه‌هایی 
که در اثروزش بادهای سهمگین ساییده شده بودند و 
دشت‌های تنک. تماشای تمام اینها به ما ثابت می کرد 
که‌این صحرای‌پهناور. از بی‌به اوبی‌مصرف بودن 
فاصله زیادی داشت. همچنین وجود منابع ارز شمندی 
که تا زگی‌ها کشف شده‌بودند. مثل نفت. گاز. quà‏ 
مس طلا قلع تنگستن, ومنگنزارزش این صحرای 
به ظاهر بی‌فایده راچندین برابر کرده بود. 

کمی که گذشت و روز als‏ در صحرا مستقر شد 
دیدیم گرمای صحرا آن طورها که وصفش راشنیده 
بودیم. غیر قابل تحمل نبود. هوا رطوبت بالایی داشت 
وان طور که باد می‌وزید وهواجریان داشت»عرق بدن 
مابی‌وقفه خشک می شد و این تعویض جریان هواء ما 
راخشک و خنک می کر د. قرص‌های مورد نیاز برای 
تأمین نمک بدنمان راخورده‌بودیم وبه‌اندازه کافی 
اب مصرف می کردیم و می‌دانستیم که نباید غذای 
سنگین بخوریم. پس تازمانی که این رژیم آب و غذا 
راادامه‌می‌دادیم.صحرابر ای ماجای ناخوشایندی 
نبود. درست لحظه‌ای که خور شید یایین رفت. دما 
به سدت پایین آمد وهواسردشد.با آسمان‌بدون 
ابری که بالای سر مان بود. شن‌هابه سر عت گرمای 
خودشان رااز دست دادند بااین حال هوا آنقدر سرد 


نبود که نتوانیم تحمل کنیم. 


ادامه دارد 
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باعث بزرگترین مانع سفر شود 


سر مای ناتمام این صحر ابه خودمان بلر زیم وبه سختی 
ان رابه صبح بر سانیم.بدون اب یاحتی قطره‌ای باران. 
در فیلم‌های‌هالی_وودی دیده‌بودم که به جز چند نقطه 
انگشت شمار که آن را واحه می‌نامند نباید در دل 
این صحرای plas‏ نشدنی دنبال هیچ موجود زنده‌ای 
al‏ وهیچانتظاردیگری داشستهباشم ye‏ 
| ورده بود در چنین مکان خشک ولم یزرعی از نعمت 
تکه سرسبز باشد و چند آدم که نتوانسته‌اند جای 
22 ی ان زب بر Ea‏ 
خانه‌ای ساخته‌اند و دور از تمدن بشری, زند گی خود 


راهمان رابه طرف جنوب در پیش بگیریم. به سمت 
صحرای بزر گ, جایی که عقلمان می گفت هیچ پلیسی 
منتظر دستبند زدن به ما نخواهد بود. 

همین دی روزبود که در پمپ بنزین وقتی باک 
ماشین رااز سوخت پر می کر دیم. درباره این مسیر 
حرف می‌زدیم bl‏ هیچ کداممان اطلاعات درست 
و کاملی نداشتیم چون اصولاً قرار نود به عبور از 
آن فکر کنیم. اصلاً نمی‌دانستیم وضعیت o‏ چطور 
است یامسیری‌برای‌ رفت و امد دارد بانه. نقشه 
ماء مسیرهای باریک و کم عرض آسفالت 
نشده‌ای رانشان می‌داد که در نقطه‌های 
متعددباعلامت خطر مشسخص‌شده 
بود.وفقط یک مسیربرای رسیدن به 
شهر تونس مشخص شدهبود. این مسیر 
عبور و مرورهم باعلائم در معرض خطر 
مشخص شده بود زیر jll‏ طوفان‌های مکرر 
ومهیب شن در امان نبود.و این یعنی ما 
مجب ور بودیم ۰ ۸۰مایل از بیابان و کوه‌ها 
رادور بزنیم تا از طریق الجزیره شمالی: به 
مسیر جنگ جهانی دوم برسیم. این یک 
معنی هشداردهنده دیگر هم داشت شت:باز 
هم تگران این باشیم که پرونده در دست اقدام پلیس 
هستیم و هر آن امکان دارد گیر بیفتیم 


چادرهاراجمع کر دیم وهمه وسایل کمپ موقتمان 
راپس از جمع و جور کر دن در ماشین‌هاجادادیم.سعی 
کردیم هیچ ردی از خودمان باقی نگذاریم و بهانه‌ای 
دست کسی ندهیم. هنوز سپیده ند میده بود که راه 
افتادیم.هنگامی که خورشید نخستین بارقه‌هایش را 
به زمین نشان داد.ما داشتیم مسیر پیچ در پیچ کوه‌های 
اطلس رابالا می‌رفتیم. این رشته کوه‌در شمال افریقا 
سد و مانعی طبیعی است که بخش مدیتر انه رااز 
دست آندازی دریای عظیم شن که از جنوب صحرایی 
بزرگ ووسیع آغاز می‌شد و به سوی جایی می‌رفت که 
عرب‌ها آن را سرزمین هزاران وحشت. می‌نامیدند. 
محافظت می کرد. صحرای بز رگ آفریقاء بز رگ‌ترین 
و داغ‌ترین صحرای شمال آفریقاست که ٩‏ میلیون و 
۰ هزار مایل مربع است. 

نماشای فیلم‌های‌هالیوودی به من 3b‏ داده بود که 
بابد به‌این صحراء به چشم یک زمین وسیع و پهناور 
بایر نگاه کنم که کاملا بی‌مصر ف و بیآهمیت است. در 
خیالم انجا مکانی بود که قرار است فقط با توده‌ای شن 
بی‌پایان روبه‌رو شویم و روزها را با گرمای بی‌پایان که 
طاقت همه رااز بین می‌برد. سپری کنیم و شب‌هارادر 


صحرای عظیمی که کوان فهمیدم چقدر جلوه‌های ویژه فیلم‌های هالیوودی نادرست است 


گفت:من که تعهد نداده‌ام سرپرست زن و بچه تو 
باشم. امور زند گی خودم راهم به سختی اداره‌می کنم. 
همین که اجازه داده‌ام اینجا بمانند باید شکر کنید. 

به همسرم گفتم پاشو بچه را بر دار از اینجا بریم. 
همسرم گفت: کجابریم؟ ما که به جز این جا جایی 
را نداریم. " 

وقتی به خود آمدم جلوی خانه پدر خانمم بودیم. 
یک لیوان چای آوردند مثل زهر مار بود از گلویم پایین 
نمی‌رفت. پدر خانمم پرسید: چرا ناراحتید؟" 

ماجرا را برایش تعریف کردم. اخمهایش در 
هم رفت و بعد از سکوتی طولائی بالاخره گفت: چه 
کاری از دست من بر می‌آید؟ 

گفتم عمو جان» ده ماه از خدمت من مانده این 
مدت رااز دختر و نوه‌تان سرپرستی کنید تا بر گردم. 
IGI‏ خوبی شمارا جبر ان می کنم. جواب پدر خانمم 
بدتر از پدر خودم بود گفت: من در خرج خانه خودم 
مانده pl‏ چه طور آنها را تامین بکنم؟" 

گفتم عم وجان, ارتش ماهی یک مبلغ به ما 
می‌دهد. حتی یک ریال ان رابرای خودم برنمی‌دارم. 
همه رابرای شمامی فرستم. حتی دیگر مرخصی هم 
نمی آیم که مجبور نشوم کرایه ماشین بدهم» مدتی 
دست مرا بگیرید. بچه‌ام از بین می‌رود. 

پدر خانمم گفت: ‏ نخیر نمی‌توانم! من دختر 
شوهر داده‌ام که یک نان خور کم بشود نه اینکه یک 
نفر دیگر را با خود بیاورد. من دیگر حوصله بچه‌داری 
و بچه بازی را ندارم." 

نا امیدتر از قبل» از انجا بیرون |مدیم. دو ساعت 
در هوای سرد بدون هدف در کوچه و خیابان 
می‌گشتیم. وقتی به خود آمدم ديدم در خانه پدرم 
هستیم. اهسته در را باز کردم. رفتیم داخل «Ul‏ 
گرسنه بودیم و گرفتیم خوابيديم. تصمیم داشتم 
دنبال کار بگردم و دیگر سر خدمت برنگردم. اما 
همسرم آنقدر التماس و گریه کرد تا مجبور شدم 
بر گردم سر خدمت." 


M^‏ ماج ماج 
تحص ا 


1 
YAV YAV VAN 


همسرم به اینجا که رسید. آه‌بلندی کشید و 


پذیرایی استفاده کنیم. پتوی دو رنگ و پرز دار راروی 
او انداختم تاسردش نشود. با خودم فکر کردم چه 
روز گار نمی گذاشت روزهای خوشی داشته باشیم. 
کم سن و سال بودیم که ازدواج کرده بودیم. قبل 
بدهد در حالی که جثه‌اش قدرت تحمل کارهای 
و جنگ هم به کشور تحمیل شده بود و باید می‌رفت 
سربازی.وقتی sx‏ را کشیدم رویش. نیم خیز شد و 
گفت: چه پتوی قشنگی! از کجا "Soa‏ 

گفتم از طرف شر کت داده بودند به پدرم و آنها 
هم دادندش به ما. 

دم حساسی بود. ناراحت شد و گفت: نباید قبول 
می‌کردی!. ‏ گفتم که خودشان به اصرار دادند. 

گفت اگر با اصرار هم دادند نباید می گرفتی. " 
گفتم: "چه عیبی دارد؟ غریبه که نیستند. اخمهایش 
در هم رفت بلند شد نشست و گفت: بیا بنشین تا 
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این طور شر وع کرد: چند روز پیش همسنگرم از 
گیر و منزوی شده 155 هر بار که سر زده رفتم کنارش 
جواب دادن طفره می‌رفت وقتی اصرار مرا دید 
تعریف کرد: مان ده‌ام چه بکنم؟ مر خصی که رفته 
بودم متوجه دو زخم به بزرگی سکه پنج ریالی روی 
دست دختر یکسال و نیمه‌ام شدم. دور زخم عفونی 
شده بود و به ان دازه جند میلی متر گود رفته بود. 


را کردم و دست بچه را نشانش pola‏ عصبانی بودم. 
گفتم مگر مسلمان نیستید؟ پدرم با JLS‏ خونسردی 


عباس عابد ساوجی - اند بشه" کرج 


+ 


مسابقه بزرگ داستان نویسی 
سح دوره‌دهم 


زیر نظر: Sel die‏ شیر زادی 


آبدون باز گشت... نوشته عباس عابد ساوجی ‏ نویسنده مجرب و پر کار. 
همچون بسیاری از داستان‌هایی خواندنی و گیرا که او می‌نویسد. از واقعیت سر چشمه 
گرفته است. این داستان "عباس عابد ساوجی که با روایتی ساده و از نظر گاهی سنجیده 
در نهایت ایجاز نوشته شده لایه‌ای پنهان دارد که برای در ک آن لزوما باید با تامل 
بازخوانی شود. از این نویسنده تا کنون چند مجموعه داستان کوتاه منتشر شده است. 


پدرم ساک دستی را به دست مادرم داد و گفت: 


بگیر, در آن JU‏ نکرده‌ام نمی‌دانم چه شکلی است. 
به عنوان پاداش کار داده‌اند. می گفتند یتوی دونفره 
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ست. 
مادرم عاشق وسایل خانه بود. با اشتیاق در ساک 
را باز کرد. همه غافلگیر شده بودیم! از ol‏ پتوهای دو 
رویه بود که تازه به بازار آمده بود. دو رنگ بود یک 
طرف آن زرد و طرف دیگرش لیمویی. پرز زیادی 
داشت. بدون اختیار گفتم "چه پتوی "asc‏ 

پدر و مادرم همزمان گفتند: JL"‏ تو." 

از رفتار عجولانه خودم خجالت کشیدم و گفتم: 
"مبار ک خود تون باشه انشا E‏ آنها ول کن نبودند. 
آن قدر گفتند و اصرار کردند که مجبور شدم قبول 
کنم. فرزند بزرگ خانواده بودم. همسرم محمود 
در جبهه بود. خانواده‌ام به عناوین مختلف سعی 
می کر دند سختی زندگی و نبود همسرم را بتوانم 
راحت‌تر تحمل کنم. در مورد پتو هم با همین نیت 
برخورد کردند. پتویی را که به پدرم داده بودند و 
مادرم ان را دوست داشت به همین راحتی دادند 
qoe.‏ 

زمستان سختی بود. هنوز گاز کشی نشده بود 
از طرفی جنگ بود و نفت به اندازه‌ای نبود که بشود 
برای گرم کردن خانه. از دو بخاری همزمان استفاده 
کرد. تنها بخاری نفتی موجود را در هال کار گذاشته 
بودیم. همه خانواده در هال زند گی می کر دیم. در 
اتاق‌ها را بسته بودیم تا هوای هال و آشپز خانه گرم 
باشد.من و پسر شش ماهه‌ام در غیاب همسرم. در 
خانه پدرم با آنهازندگی می کر دیم چون جای دیگری 
ند اشتیم. همسرم س jh‏ بود. قبل از اینکه خدمت 
سربازی برود امور زندگی را با سختی می گذراندیم. 
وقتی می‌خواست سربازی برود دست من و پسرمان 
را داد به دست پدرم و گفت: عمو بجز شماو 
خداوند امیدم به کسی نیست! انها رااول به das‏ بعد 
هم به شما می‌سپارم... 

چهل و پنج روز بود رفته بود. بهمن ماه بود که 
به مرخصی آمد. هواسرد بود. مجبور بودیم از سالن 
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تجربه‌های عینی و ذهنی زند گی خودتان و مردمی که 
می‌شناسیدشان برای نوشتن داسان اسفاده کنید. 


شاد و تندرست باشید. 


آقای مصطقی بیان -نیشابور 

از لطف وهمر آهی 9 صداقت هنر مندانه شمانویسند ه 
خوش قریحه و پر کار که می کوشید و می‌خواهید 
"مسابقه بزرگ داستان نویسی با درخشش تداوم 
cub‏ سپاسگزارم. مطلبی را که باعنوان نویسندگی 
مادرزادی نیست فرستاده‌اید. با دقت و علاقه 
sales‏ قول ها بی که وراز هدا قان نویسسی از 
کارلوس فوئتتس" "جان cad 9" ji‏ میلتون" 
اورده‌اید. قطعا به یادماندنی و |موزنده است. ولی؛ 
خیلی دوستانه و صمیمانه می‌خواهم بگویم -به قول 
oi. as‏ که لا o‏ دید خر راان کی بر 
در انتظار خواندن داستان‌های قوی و جدیدی که 
می‌نویسید. برایتان پیروزی و شاد کامی آرزو می کنم. 


-خانم آیدا ظهوری راد -اهواز 

تا او اه duse‏ 
"خاطره است. خط و ربط و زبان نوشستاری‌تان نشان 
می‌دهد که از ذوق و استعداد نویسند گی بر خوردارید. 
پیشنهادم برای شما این است که با یک برنامه ریزی 
مشخص 9 مستمر و متمر کز. مطالعه کنید و داستان‌ها و 
رمان‌های ارزشمند نویسند گان حقیقی و تثبیت شده را 
بخوانید و باز خوانی کنید. مطمئن باشید که بدون خواندن 
و بازخواندن داستان‌های قوی و درخشان و ماند گار. 
od‏ ران داستان 5D ots‏ هادا ید 


-خانم شمیلا شهرابی -تهران 

شما که با ذوق وشوق نویسنده شدن. شتابزده 
قلمفرسایی می کنید فعلا مرحله "غریزی نوشتن را 
می گذرانید. در همین مر حله ابتدایی هم هنوز نمی توانید 
SEEDS UNUM‏ 
Sela T odo ano 1‏ راسا 
نمی کنید. توصیه می کنم -دست کم -دو سه سال وقت 
خود را با بر نامه ریزی مشخص و استمرار و تمر (S‏ 
صرف مطالعه جدی کنید. فکر نکنید صرفا با خواندن 
نشریه‌های elc‏ پسند و قصه‌های آبکی و کلیشه‌ای و 
نخ نمای یک بار مصرف می‌توانید "نویسنده " شوید. 
به هر حال در گام اول بهتر است نوشتن به زبان ساده و 
معیار فارسی را یاد بگیرید و قاعده‌های عادی دستور و 
نحو زبان را cule‏ کنید. املای کلمه‌ها را هم نشکنید. 
slo send‏ واب عر نر اا تا سل sais‏ 
نه چندان خوشایندی است که مطلب ارسالی‌تان با 
عنوان صداقت" در ذهنم بر جای گذاشته است. موفق 
باشید. 


اقای فرامرز کوراوند -تهران 

نوشته طولانی و تا حدی کسالت اوری که زیر 
ola ie‏ مصائب عالم واقع فرستاده‌اید با درونمایه 
معلق و Ls‏ افتاده از تاریخ و زمان و با ساختار وشکل 
خوش قربحه به هر دلیل و علت -طی سه چهار 
سال گذشته نتوانسته‌اید در راه و کار نویسند گی 
جدی و حقیقی به طور جدی زحمت بکشید و به پیش 
بروید. زیاد بخوانید و زیاد بنویسید و از مجموعه 


سازو کار داستان نوشتن چخوف 

امر وز داستان کوتاه مردسر خوش "نوشته آنتوان چخوف راخواندم. آ نتوان چخوف از نویسنده‌های دوست 
داشتنی من است.اواز جمله نویسند گانی بود که هیچ گاه بر ای یافتن موضوع در نمی‌ماند. بر خی در باره‌ی او 
نوشته‌اند: "حدود ده‌سال بی وقفه داستان کوتاه‌می‌نوشت و dinan‏ موضوع‌های تازه‌ای به خوانند گانش ارائه 
می‌داد." کورنی‌ایوانوویج نویسنده و منتقد روسی.معتقد بود: همه تحت تأثیر نیروی خلاقه ی چخوف قر ار 
E Sc SCS‏ 
نایذیر شادی و دانش, جوشنده‌بود.این همان چشمانی است که در یی یافتن موضوع های داستانی» پر سان 
پرساآن‌به همه‌جاسرمی‌زند. آ نتوان چخوف در نخستین‌دیدارهایش:از کورولنکو پرسید: آیامی‌دانی 
چطور داستان‌هايم رامی‌نویسم؟ تماشا کن! سپس با دقت به میز نگاه کرد و نخستین شیئی را که دید بر داشت؛ 
یک زیر سیگاری بود. آن راجلوی کورولنکو گذاشت و گفت: "می خواهی فردا یک داستان با نام "زیر سیگاری" 
برایت بنویسم وبیاورم؟ نویسنده‌ی پیر اندیشید که تصورهای مبهمی در بالای زیر سیگاری واوضاع و 
حوادث شکل دهنده‌ی انها -به طور نا محدود -ازدحام کرده است؛ اما با تمسخر ان جاراتر ک کرد. به راستی 
آیااین آزادی و سهولت موجود در انرژی خلاقش بود که در او می‌جوشید و آن داستان‌های بی‌شمار و گوناگون 
راخلق می کرد؟ جخوف داستان کوتاه مرد سرخوش را در سال ۱۸۸۶ در سن بیست و شش سالگی نوشت. 
او در طی سال‌های ۱۸۸۲ تا ۱۸۸۸ به طور مداوم و تقریباً بدون وقفه داستان می‌نوشت. استاد جمال میررصادقی 
در کتاب ادبیات داستانی "می‌نویسد: جخوف سعی می کند که هميشه در داستان‌هایش خود رامخفی کند تا 
داستان چون زند گی عینی و بی‌طر فانه جلوه کند. به همین دلیل است که برای مسائل طر ح شده پاسخی نمی دهد 
و خواننده خود باید راه حل پیدا کند. شیوه‌ی نویسند گی جخوف بر ایجاز و خودداری از بروز احساسات و 
خویشتن داری بنا شده است. این کیفیت اغلب در همه‌ی کارهای او به چشم می‌خورد. Nu‏ 
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گفت: حالا فهمیدی چرا می گویم از پدرت چیزی 
lebe ss‏ آتھا ناس گر ار تان [xac‏ 
حمایت می کنند و من با خیال راحت دارم خدمتم 
رامی‌کنم." 
شهید شد یا خدمت خود را تمام کرد. 

پان زده روز مرخصی محمود تمام شد و 
کردم. پوتین‌هايیش b‏ واکس زدم. ریش خود را 
اصلاح کرده بود. لباس‌هایش را که پوشید و بند 
یک نظامی خوش پوش و خوش تر کیب شده بود!. 
گفت: خوب نیست. همین جا خدا حافظی کنیم. 
۱ 

گفتم توراخدا اجازه بده تاسر کوچه بيایم و 
راهت بیندازم. وقتی دید التماسش می کنم گفت. 
" خیلی خوب. اما زود بر گرد خانه. خوب نیست 
در کوجه تنها باشی. درو همسایه فکر های Jo‏ 
از خانواده من هم خدا حافظی کرد. جلو در چیزی 
در گوش مادرم گفت. نفهمیدم چه گفت که مادرم 
پریشان شد ولی چیزی نگفت. بعدا" فهمیدم گفته 
$ & ۸ 
شمسی و پسرم امیر باشید. 
می‌شود. به جهره مر دانه‌اش نگاه کردم. یکبار 
هیبت و شمایل به خاطر بسیارمش. سابقه نداشت 
MEME‏ ا ا ار هن 
کر دم... 
من کرد و گفت: "من رفتم. زود به خانه بر گرد." 
غیر تمند بود و اخلاق متعصبش دستم بود. گفتم 
۹ ۱ 97 " 
e‏ زود بر می گردم. 

سوار تاکسی که شد دست تکان داد و اشاره 
کرد که برو. بر گشتم اما بدون او تنهای تنها... 

هر شب اخبار را پیگیری می کردم. سرودی 
با صدای آقای گلریز پخش می‌شد با عنوان( این 
پیروزی. خجسته باد این پیر وزی). دلم گر فته بود. 
با این سرود مدت زیادی گریه کردم. حساب 
منطقه‌اش را داشتم. با حسایی که کرده بودم بايد 
عید به خانه می آمد. فردای Ol‏ روز که گریه کرده 
بودم. خبر شهادتش را اوردند!. 

یکبار دیگر او را دیدم, امااین بار در معراج 
iu‏ مایا وس اس ی 
خونی و خاک آلود. پوتین‌هایش در پایش نبود. 
غرق در خون بود. اما ارام و اسوده خوابیده بود. 
انگار مطمئن شده بود که همسر و یسرش را به 
خدا سیر ده است... 


تومییل آفای مان esos os‏ ال اد 
که تازیر چراغ عقب درون آب فرو ,433 بود و 
هنوز این چراغ‌ها روشن بودند. بر روی طاق اتومبیل 
لکه‌های خون دیده می‌شد و ردپای خون آلودی بر 
روی ساحل رودخانه به چشم می‌خورد که تا حاشیه 
بزر گراه ادامه یافته بود. اما از آنجا به بعد دیگر 
ردپایی دیده نمی‌شد. درون آتومبیل نیز هیچ موجود 
c NES‏ از ای زاس 
گفت که این اتومبیل باسرعت زیادی به درون 
رودخانه رفته است. پلیس از روی شماره اتومبیل نام 
صاحب و محل اقامت اورا پیدا کرد اماوقتی سراغ 
او را گرفتند. آقای "میهان "در هتل "فورتی وینکس" 
نبود. هر چند لباس‌ها و جمدان‌هایش آنجا بود. اما 
از خودش اثر ی دیده نمی‌شد. لب اس و کفش‌های 
خیسش اکنون خشک شده بودند و هیچ نشانه‌ای 
از اینکه شب قبل خیس و گل الود بودند. به چشم 
نمی خور دا آقای "میهان ناپدید شده بود. 

این یکی از عجیب‌ترین حوادشی بود که تا آن 
زمان رخ داده بود. آن شب که آقای میهان نایدبد 
شد. شب اول فوریه بود و تا ۰ Y‏ روز بعد هیچ اثری 
از او به دست نیامد. اما در روز ۲۰ فوریه. جسد او 
در نقطه‌ای از رودخانه پیدا شد. این نقطه در حدود 
۵ کیلومتر با مکانی که اتومبیلش به درون رودخانه 
افتاده بود. فاصله داشت. 

کالبد شکافی حکایت از آن داشت که آقای 
میهان پس از فرو رفتن اتومبیل به درون رودخانه, 
وود ااا عام اهر فش نگ colas‏ 
زند گی را بدرود گفته بود! 

edibus سیسات سای‎ aes] 
مربوطه را دچار سردرگمی کرد. اگر فرض کنیم‎ 
که آقای میهان پس از سقوط اتومبیل به درون‎ 
رودخانه از ان خارج شده و به سلامت به ساحل‎ 
امده وسپس دوباره به درون رودخانه سقوط کرده‎ 
بود. چگونه مدير هتل و پسرک پادو او را بعدا‎ 
در هتل دیده بودند ؟ 42 دلیلی داشت که به هتل‎ 
فقط به آن‎ a 5$ بازگردد و لباس‌هایش را عوض‎ 
خاطر که بع دا کیلومتر‌ها دور تر. در همان ر ودخانه‎ 
غرق شود؟! پلیس ایالتی با توجه به بازجویی‌هایی‎ 
"olg" که انجام داد تردیدی نداشت که آقای‎ 
مدیر هتل و هم‎ pa D در هتل دیده شده است.‎ 
پسرک پادو, هر دواورادی ده وبا او صحبت کرده‎ 
بودند.اما جگونه امکان داشت که همزمان در دو‎ 
مکان گوناگون حضور داشته باشد؟ به سخنی دیگر:‎ 
در رودخانه مرده و در هتل زنده باشد!!‎ 

واین به راستی معمای بسیار عجیبی بود که راز 
آن هیچ گاه فاش نشد. بر خی حدس زدند که او یک 
برادر دوقلو داشته است. اما همسرش خانم "میهان" 
این موضوع را تکذیب کرد. 


مرگ اسرارآمیز ناپلئون بناپارت 


علم پزشکی پس از یک قرن هنوز می کوشد پر ده 


جند ماجرای اسرارا میزا 


"میهان ناگهان از بیمارستان غیبش زد!ساعت در 
حدود ۶:۳۵ دقیقه بعدازظهر بود. 

در ساعت Y‏ بعداز ظهر همان روز حادثه‌ای در 
جاده اتفاق افتاد. خانم و آقای "ماروین مار تین" که 
از اهالی "مایر زفلت بودند. به پلیس راه گفتند که 
در حال رانند گی در بزر گراه شماره ۰۱ ۱ چراغ‌های 
عقب آتومبیلی رادیده‌اند که ظاهرادر درون اب‌های 
خروشان رودخانه ایل از نظر ناپدید می‌شد. 
حادئه روانه کرد. در ساعت ۸بعدازظهر. "تامس 
میهان دوباره به هتل فورتی وینکس -یعنی 
همان هتلی که قبلااتاق رزرو کرده بود گام نهاد 
و بی‌مقدمه از مدیر هتل یعنی آقای "جیپ نيون 
میکر پرسید: bT‏ به نظر می رسد که من مرده باشم؟ 
احساس می کنم که انگاری مرده‌ام و همه عالم نیز 
همراه با من مرده است! 

مدير هتل که متوجه منظور او نشده بود. سخنی 
نگفت. اما متوجه شد که کفش‌های آقای میهان" 
و همچنین پایین پاچه شلوارش. به اندازه تقریبا ۱۰ 
سانتیمتر خیس و گل الود است. 
راه افتاد و در همان حال از متصدی بخش پذیرش 
خواست که شماره همسرش را برای او بگیر د. 

35 ات ۰ ۲ 42,854 بعدازظهر یادوی هتل به 
اتاق آقای میهان "رفت تا به او اطلاع دهد که بر 
اثر وزش توفان, خطوط ارتباطی قطع شده و امکان 
برقراری ار تباط تلفنی با همسرش در شهر کانکارد" 
وجود ندارد. یسرک 95b‏ دید که اقای میهان" 
سفید پوشیده بود. 
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مردی که هم مرده و هم زنده بود! 

co EN‏ تامسنن‌میهان TA aS‏ سل ازعمرشن 
می‌گذشت مرد خوش قیافه‌ای بود که به کار 
وکالت اشتغال داشت. او و کیلی بسیار موفق به شمار 
می‌رفت که از کارهای نان و اب دار لذت می‌برد. 


از این رو در اداره کاریابی کالیفرنیا" در سمت 
مشاور به کار مشغول بود. خانه و دفتر کارش در 
شهر "کانکارد" واقع بود. اما برای انجام ماموریت, 
چند روزی به شسهر آیوریکا رفت. پس از یک هفته 
اقامت در شهر یوریکا و رسیدگی به پرونده‌های 
استخدامی در آن شهر, آماده باز گشت به خانه شد. 
lga‏ سرد بود و او شهر "یوریکا" را در حالی ترک کرد 
8 ال چندان خوشی نداشت و احساس می کرد که 
سرمای سختی خورده است. در بین راه.مقابل یک 
رستوران توقف کرد تا یک نوشیدنی گرم بنوشد 
واز آنجا به همسرش تلفن زد و گفت که احساس 
می کند حالش زیاد خوب نیست و قدری دیرتر به 
خانه خواهد ر سید. 

خانم "میهان""یعنی همسرش به او سفارش کرد 
ا گر حالش برای رانند گی مساعد نیست. بهتر 
است شب رادر هتلی اقامت واستراحت کند. آقای 
"میهان نیز این پیشنهاد را پذیرفت. به راه خود 
ادامه داد تا به یک هتل بر سد. 

در حدود ساعت ۴:۴۵ دقیقه بعدازظهر ol‏ 
روز این مسافر عجیب در مقابل یک هتل کوچک 
سر راهی به نام فورتی وینکس )43 معنی چرت 
باخواب نیمروز) توقف کرد. وارد لابی هتل شد و 
لک رای یک شب. رزرو کرد. پس از امضای دفتر 
هتل با اتومبیل خود رهسپار شهر گاربرزویل شد 
که بیش از چند کیلومتر تا آن هتل فاصله نداشت. 
یکراست به بیمارستان شهر رفت تا معاینه پزشکی 
Ss‏ او سراغ د کتر را گرفت و در همان حال به 
8 اران گفت: احساس می کنم که زنده 
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گاهی این گزارش‌ها چنان جالب توجه است که 
اعجاب انسان را برمی‌انگیزد. معروف‌ترین نمونه 
آنهاء ماجرای دو برادر دوقلو است که وقتی یکی از 
آنها در گذشت. برادر دیگر با آن که صدها کیلومتر 
از او دور تر بود. مر گ او را احساس کردا! 

مرگ سام "که دور از خانواده در شهر دیگری 
به سرمی برد -بر اثر بیماری رخ داده بود. اما بر ادر 
دیگر که بابی نام داشت. در همان لحظه ناگهان 
درخواب فرباد زد: کمکم کنید!... دارم می میر dp‏ 
تکوم 

مادر وی در واقعی‌اش که تازه از خواب بیدار 
شده بودند. این صدا را شنیدند و سراسیمه به طرف 
بسترش دویدند اما دیدند که او در خواب به سر 
می‌برد و این کلمات را در عالم خواب بر زبان آورده 
است! همان موقع تلفن زنگ زد و به انها خبر داده 
شد که سام زندگی را بدرود گفته است! 

هنگامی که بابی از خواب بیدار شد. بی‌دلیل 
شروع به گریستن کرد. مادر وپدرش که 
S ai‏ یا ردان و من 
آرام علت گریستنش راسوال کردند. او در حالی که 
همچنان می گریست. پاسخ داد: احساس می کنم که 
از امروز تنهای تنها شده‌ام!! 

یکی دیگر از رویدادهای شگفت انگیز, ماجر ای 
دو خواهر els‏ بود که با هم در یک اتاق -روی 
تختخواب‌های جداگانه می‌خوابیدند. صبح» وقتی از 
خواب بیدار شدند. سر میز صبحانه هر کدام خوابی 
را که شب قبل دیده بودند تعربف کردند. نکته 
شگفت‌انگیز آن بود که هر دو یک خواب مشابه 
دیده بودند. 

این دوقلوها توجه دانشمندان مسائل فر اسوبی 
رابه خود جلب کردند و بر آن شدند که از وجود 
افراد توام در ازمایش‌های خود استفاده کنند. از 
ol‏ جمله دو تن از پزشکان ایالت فیلادلفیا "یک 
رشته آزمایش‌های گوناگون بر روی تعدادی از 
دوقلوها انجام دادند. انها می‌خواستند ببینند ایا 
این دوقلوها در امواج مغز خود خصوصیات مشابهی 
بروز می‌دهند يا نه؟ آنها در مورد دو زوج از ۱۶ زوج 
دوقلوهایی که برای این آزمایش در نظر گرفته شده 
بودند. به کشف قابل توجهی نایل آمدند. آنها دیدند 
هر وقت یکی از دوقلوها جچشمان خود رامی‌بست. 
(عملی که امواج Ses" UJ T"‏ می کند) دستگاه ثبت 
امواج الکتریکی مغز که به سر دوقلوی دیگر -در 
فاصله جند پایی در اتاق دیگر -وصل شده بود. 
همان خصوصیات امواج مغزی دوقل وی دیگر را 
نشان می‌داد! 

نتایج حاصله از این آزمایش به نظریه برخی از 
دانشمندان مسائل فر اسویی که معتقد بودند Ab"‏ 
پاتی یک نوع پیام رادیویی مغزی است. قوت 
بخشید. این دانشمندان می گویند که این پیام 
رادیویی متکی بر امواج ناشناخته مغزی است که 
می‌تواند در فاصله‌ای قابل توجه -و شاید نامحدود — 
از شخصی به شخص دیگر منتقل شود. 


لازم رابرای فرار خود در اختیار داشت. یعنی هم 
پول داشت. هم از کمک دوستان برخوردار بود و هم 
و dd‏ ی 
در ان زمان جه وقایعی اتفاق افتاد؟ 
دو ماه بعد. کالسکه زیبایی وارد دهکده بالی 
تسه ان ان اه رو اعد 
شد. آمااینکه Az‏ کسانی درون کالسکه نشسته بودند 
وچرا آنها در جست و جوی هم شکل و قيافه ناپلتون 
بناپارت بودند هر گز این موضوع معلوم نشد. 
در یکی از شب‌های پاییز همان سال. روبو و 
خواهرش هر دو ناپدید شدند. در زمستان همان 
سال, همسر ژنرال بر تران که از نزدیکان نایلئون 
بود. به یکی از دوستانش نوشت: ما موفق می‌شویم. 
054 (فرانسه به معنی "شیر ) از جزیره گريخته 
است! دوازده شب بعد اند کی پس از ساعت یازده 
شب چهارم سپتامبر همه چراغ‌های کاخ شونبرون " 
در اتریش روشن بود و پسر ناپلئون بناپارت در 
آتش تب می‌سوخت. یکی از نگهبان ان که در آن 
وقت شب در بیرون کاخ پاس می‌داد. ناگهان از 
صدای به هم خوردن برگ‌های درخت مو. توجهش 
به ان سو جلب شد و سایه‌ای را مشاهده کرد که به 
سرعت به طرف کاخ دوید. نگهبان آتش گشود و 
یکی از گلوله‌ها به شکم آن شخص که قصد داشت 
a‏ داح هه RISE‏ 
سفارت فر انسه مسئولیت رسید گی به این امر را 
برعهده گرفت و همسر ناپلئون b-‏ چشمانی اشکبار 
_درخواست کرد که جسد مرد ناشناس در آرامگاه 
خانوادگی آنها دفن شود. واین کار بدون سر و صدا 
انجام شد! 
در جزیره سنت هلن نیز سرانجام مرگ به 
سراغ زندانی - که همگی تصور می کر دند ناپلئون 
بنایارت است امد در حالی که این زندانی, 
هرس یه ارا ور تراه د اها 
نه مثل ناپلئون نوشتن می دانست 
و نه می‌توانست چون آناپلئون 
بناپارت" سخن بگوید! o]‏ شخص 
ناشناس که در باغ قصر "شونبرون" 
مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود 
کسی جز "نپا ون بناپارت" 
واقعی نبود و آن کسی که 
4 در جزی ره سنت هلن بر 
| اثر انلا به سرطان معده 
در گذشته بود. نایلئون 
واقعی نبود. aS],‏ همشکل 
او "فرانسوا روبو بودا 


حس ششم دو قلوها 
تاکنون مطالب و 
گزارش‌های زیادی درباره 
افرادی که از حس ششم 
بر خوردارند منتشر شده و 


d ۱ ات‎ 
Qj —- Tat d A£ JU ۰ 


ED v 
v c." M 


گفته می‌شود که امپراتور فرانسه بر اثر سمی 
که در جسب کاغذ دیواری اتاقش در تبعید گاه 
وجود داشته به مرگ تدریجی دجار شده اما در عین 
حال به ضرب گلوله از پای در آمده‌است!! جگونه 
جنین جیزی امکان دارد؟ برای ol‏ که ذهن شمارا 
a as‏ 
عنوان "نایلئون بناپارت "در تبعید ol‏ سنت هلن" 
-واقع در آب‌ه ای مجاور آفریقا بر اثر اهلا 
بیماری سر طان در گذشت. ناپلئون واقعی نبود. و این 
موضوع همواره به صورت یکی از اسرار تاریخ باقی 
مانده است! برای پیگیری موضوع. به سراغ اسناد 
و مدارک موجود می‌رویم و به شرح این ماجرای 
عجیب می‌پردازيم: 

در دهکده بالی کور واقع در فرانسه. مدرک 
رنگ و رو رفته‌ای به دست آمد که معمای مرگ 
شگفت‌انگیز ناپلتّون بنایارت را تا حدودی روشن 
می کند. بر روی این صفحه از کاغذ که آمار مرگ 
و میر دهکده رادر آن زمان مشخص می کند. نام 
مردی ذکر شده‌است به نام فرانسوا اوژن روبو و 
در این صفحه چنین نوشته شده است: 

فرانسوااوژن روبو در سال Y‏ ۱۷۷ دراین دهکده 
متولد شد و در جزیره سنت هلن" در گذشت. 

تاریخ مرگ او را که احتمالا جعلی بوده از 
مدت‌ها بیش یاک کرده‌اند و این خود می‌تواند دلیل 
خوبی برای مدار ک موجود به شمار آید. هیچ بعید 
نیست که این شسخص, در پنجم مه VAY Y‏ با نام 
نایلّون بناپارت در سنت هلن در گذشته باشد. زیرا 
لین شسخص شسیاهت زیادی به og"‏ یناپارت* 
داشت!! 

امیر اتور فر انسه با ز حمت فراوان توانسته بود 
هم شکل‌های متعددی برای خود پیدا کند و چهار 
نفر را که از هر جهت شبیه او بودند در اطر اف 
خود نگهداری می کرد و یکی از آنها همین 
آقای "فرانسوا روبو" بود. تمامی همشکل‌های 
نایلئون بنایارت گرفتار سرنوشت دردناکی 
شدند وبه جای ناپلّون به قتل رسیدند. 
هنگامی که ستاره اقبال 
مپراتور فرانسه افول 
ues‏ و 


اوهم برای ER‏ 
خواهرش به دهک ده "بالی کور! 
رفت. 

O Foe 
فرانسوی توافق کردند‎ 

و اجازه ندهند همان گونه 
که یک بار از الب" گر یخته 
سوام او زاین هته 
فرار کند. ناپلئون "همه عوامل 


بترسیم. oi‏ تصویر 
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به دست اورد. 
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این عکس رابا‎ 
۱۰۰ بزرگنمایی‎ 
برابر از یک جانور‎ 
ایزی شناور در اب‎ 
گر فته است؛اماجدااز‎ 
فن و مهارت لازم در‎ 
هویت این موجود نیز کنجکاوی بسیاری رابه خود جلب کرد ومشخص شد‎ 
که گونه جدیدی است که تا کنون کشف نشده‌است. این جانور که هنوز نام‎ 
خاصی بر ایش انتخاب نشده است. بیشتر به یک صورت با یک دهان باز و بز رگ‎ 
می ماند که نقش تله رادر نحوه‌شکار این موجود دارد.اين جانور روش شکاری‎ 
مشابه گیاه مگس خوار دارد. اشکال جالب و ظر یف داخل دهان او موجب جلب‎ 
توجه جانوران دیگر می‌شود اما به محض اینکه وارد دهان او می‌شوند. تو سط‎ 
مور د حمله قرار می گیر ند و سپس جانور طعمه‌های به دست‎ OT نیش‌های سمی‎ 
امده رابه درون خود می کشد. زائده‌های موجود در دور تادور داخل دهان ان‎ 
همان نیش‌هابی هستند که قر بانی رامورد حمله قرار می‌دهند. حتی در این‎ 
تصویر نیز تنوع رنگی و شکل جالب آن انسان را متحیر می کند. به قربانی‌ها حق‎ 

می‌دهیم فریب بخورند! 
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سپراب صفادار 


نايد ید شدن کر کدن‌ها 

T‏ را ار 
کر گدن‌های پارا امار نشان داده‌است که را ۷۰۰ کر کدن‌ارانتذای 
پا لا et‏ ان سر و eS‏ ی ار 
خرافی و غلط است که گمان می کنند خواص دارویی و شفابخشی فر اوانی دار 15 
یعنی بسیاری از این کر گدن‌هابیهوده کشته شدهاند. وقتی بدانید که در تمام 
طول سال ۲۰۰۷ تنها ۱۳ کر گدن کشته شدند. بهتر به عمق فاجعه امسال پی 
Spe‏ اه E‏ 
دنبال‌این موضوع تمامی مامورین حفاظتی حیات وحش افریقای جنوبی و 
کشورهای مجاور برای یافتن این گروه شکار چیان و جلو گیری از ادامه این رویه 
مرا را ای eem‏ ار ان رس 
مفید باشد.امامطالعات نشان‌داده‌است که جنس شاخ کر گدن‌همانند جنس 
مووناخن است و جوش‌اندن آن همانقدر مفید خواهد بود که جویدن ناخن به 
سلامتتان کمک می کند! 
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COSME SCENE 


در هراس 


"A dh e. e: -‏ 
فنک هوانت. شیر به دام افتاده در زمان 
در جهان مدرن آامروزی کمتر نقطه‌ای رامی‌توان یافت که از تکنولوژی 
ووسایل پیشرفته تاثیر نگرفته و جهره‌اش به مرور زمان تغییر نکر ده‌باشد. 
حتی در بلند ترین bl‏ رشته کوههای پر برف هم شاهد نصب بناهای جدید و 
کل‌های مخابراتی و ماهواره‌ای هستیم.اما شسهر تاریخی فنگ هوانگ از تقاط 
معدود این کره خاکی است که جهره اصیل خود را حفظ کرده است. این شهر در 
جنوب غر ب جین و حاشیه رود خانه تیو یانگ قرار دارد. فنگ هوانگ کاملابافت 
قدیمی‌واصیل خود راحفظ کرده ومی‌توان گفت هیچ تاثیری از دنیای‌مدرن 
در آن به وجود نیامده است. در این شسهر همچنان برای گفت و گو و نوشته‌ها از 
زبان‌های قومی و خاص قدیمی استفاده می‌شود. هنر های مر دمی و لباس‌هایی که 
eu E‏ 
Des ue EE m e e E IS‏ 


عمر )33 کی 029222 
عجیب می ر سید آمااین سیاره | بی نمی تواند U‏ همیشه مسکن انسان‌ها باشد. طبق 
بررسی‌های انجام شده زمین تا حد ود ۲ میلیارد سال دیگر می تواند زند گی رابر 
روی سطح خود تامین کند و پس از آن به دلیل کاهش فاصله ز مین تاخور شید 
به یک سیاره صخره‌ای و داغ تبدیل خواهد شد. البته این کاهش فاصله به دلیل 
تغییر مدار زمین نیست. بلکه خور شید در چر خه عمر خود وقتی به پیری نزدیک 
می شود به یک غول سرخ بز رگ تبدیل می شود که چند هزار بر ابر اندازه‌فعلی 
خور شید خواهد بود. این مساله بر ای دانشمندان ناشناخته نبود اما تا کنون موفق 
به محاسبه این زمان نشده بودند. مطالعات اخیر olis‏ داد که شعاع فاصله قابل 
زندگی که در آن فاصله از خورشید. آب می‌تواند به صورت مایع وجود داشته 
باشد ونه یخ بزند ونه بخار شود.هر ساله به اند ازه یک متر جابجاشده و دور تر 


ار ار ال ار E‏ 
وارد فاصله‌ای می‌ شود که به آن ناحیه آتشین می گویند. ناحیه‌ای که هم | کنون 
عطارد وز هره در ان قر ار دارند وجایی است که | sla o‏ اقیانوس‌هاو به طور 
کلی زند گی محو خواهد شد. 
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"eei ی‎ teme ار ار‎ TUTO S 
خیابان کوجک‎ Y ۰ است. مجموعا ۰ ۰ ۲ خانه در این شهر کوجک قرار دارد.‎ 
و۱۰ کوچهاین خانه‌هارابه هم متصل می کنند ودور تادور شهر توسط یک‎ 
ار‎ E 
می‌شود. جالب این است که این شهر از مکان‌های پر بازدید بوده و توریست‌ها‎ 
از سراسر جهان بر ای‌تماشای آن ودیدن‌سنت‌های اصیل وشکل کهن بناهای‎ 
ایا دا اد رای ای یر‎ 


روند زند گی در شهر را نداده‌اند. 


دایناسورهای در خشان 

این دایناسورهای کوچک وبامزه که درونشان ماننده ستاره‌ای 
می در خشد. نور سفید ی تولید می کنند که برای روشنایی یک فضای کوچک 
کافی‌است. اماهیچ لامپ یاماده‌فلورسنت در آنهابه کار نرفته است. در قلب 
این دایناسورهای پلاستیکی که از جنس پلی اتیلن ساخته شده‌اند. یک نوع 
جلبک قر ار دار د که خواص لومینسنت b)‏ همان نور افشانی) بیولوژیک دارد. 
همان خواص مشابهی که کرم‌های شب تاب راقادر به تولید نور می کند. 
نگران نباشید. جلبک‌های درون آنها نمی‌میر ند. مگر اينکه در طی روز نور 
خورشید رانبینند. در روشنایی روز نوری از خود نمی‌دهند اما به هنگام 
تأریکی به وضوح می در خشند. د رخششی بسیار پر نور تر از ساعت‌های شب 
نما یا لامپ‌های کوچک. همچنین یک منفذ در بالای سر دایناسور تعبیه 
شده‌است که کافی است هر یک تا Y‏ ماه مقداری غذای مخصوص جلبک 
cl MM OS‏ 
شر کت یاندر بیولوژی که سازنده‌این دوست در خشان کوچک است. فعلا 
این دایناسورها را به صورت اینترنتی به فروش می‌رساند. 


ams ۹ باس‎ ۳۰ 


آداب معاشرت برای همه 


TT E T‏ ما 
اعضای یک جامعه کم رنگ و بسیاری از سنت‌های 
حسنه اجتماعی به دست فر آموشی سیر ده شده و 
لازم است E‏ سفت ها احا و عملیاتی شوند. 
کتاب "داب معاشرت برای همه "بادر ک صحیح 
از شرایط موجود سعی بر احیای این سنت‌های 
فراموش شده‌دار د.از آداب وسنت‌هایی که در این 
کتاب به آن پر داخته شده‌است می توان به حقوق 
همسران و فر زندان در معاشرت با یکدیگر. آثار 
مثبت معاشرت ور عایت حقوق همسایگان, نحوه 
معاشرت بابز ر گترهاءاثرات خنده‌رویی وشادابی 
در معاشرت.نحوه‌معاشرت و آداب‌میهمان‌نوازی, 
آیین آپارتمان نشینی فر هنگ استفاده‌از آسانسور 
و تلفن همراه‌و غیر ه‌اشاره کر د.اين کتاب در ۲فصل 
As‏ کد ات که در lost 1d‏ 
معاشرت سالم و در فصل دوم به مهارت‌های 
اثر بخش در معاشرت‌های اجتماعی اشاره شده 


شدن نیازها به شوهر بالحن خشن بر خور د کرد و 
بهاو دستور داد. ۲-نزد همسر خود بالباس اشیزی 
قرار نگیرید ولباس‌های مجلسی رابرای میهمانی 
قرار ندهید و.. 
وآنچه آقایان‌درمعاشرت‌باهمسرخودباید 
اعام و اتک راکش ان کمن 
NN dum‏ بشت در فراموش کنید و 
در ۱۳ ۱ صفحه باقیمت d‏ ۰ هزار تومان توسط 


می‌برد؟بی اختیار. این شعر خوب او به eal‏ آمد: 
با آن که توا گرم کند سرد ماش 
بر ان که تو راشفا دهد. درد مباش 
چیزی به جهان, به ز جوانمردی نیست 
رسوای زمانه باش, و نامرد ما 
چند شب بعد که تولد همسرم بود اورابه شام دعوت 
کردم که‌در کم ال فروتنی دعوت مرآ پذیرفت وچند 
جلد از کتاب‌های امضاء شده‌اش را هم برام آورد. 
من و صهباً از خیلی پیشترهاباهم دوست بودیم. 
او جثه‌ای تنومند و ظاهری شق ورق داشت. همیشه 
به شوخی می گفتم: خداوند در خلقت صهبا مرتکب 
اشتباه شده چون قیافه‌اش به همه چیز می خورد جز 
اینکه شاعر باشد!!او هم در مقابل این شوخی فقط قاهقاه 
می‌خندید!استاد ابر اهیم صهباء سراینده نامدار معاصر, 
شاعر شوخ طبع و مجلس آرایی بود که بسیار روان شعر 
می گفت واز ویژ گی‌های اوسر ودن اشعار فی البداهه بود. 
همیشه تعدادی از این جور شعرها در آستین داشت!آن 
شب هم در خانه ما هفت هشت نفر خانم و آ قاحضور 
داشتند که برای همه‌شان, فی البداهه شعر گفت. نوبت 
که به من رسید بی‌درنگ این شعر رابرایم سروده. سواد 
شعریام زیاد نیست .نمی دانم از سروده‌های خودش 
بود یا مال شاعر دیگری است. به هر JU‏ ان رادر دفتر 
خود یادداشت کرده‌ام: 
گنجوی را گفت روزی گنجور 
کین همه گنج از کجا آورده‌ای 
در جوایش گفت ای نیکو خصال 
گنج پولم نیست اندر زند گی 
گنج مردان. خصلت و خوی نکوست 
مرد نیک آیین را گنج ابروست 
از اساد هیا کاب هان ندیه TOP GNE‏ 
از قبیل: دفتر صهبا-خوشاشیراز -ندای انسانی 
شاعران ایران-واز خاک تاافلاک. اما جالب‌ترین آنها 
اخوانیه‌ها (نامه‌هایی که دوستان برای هم می‌نویسند) 
EE‏ اه ی اه 
در سوم بهمن ۱۳۷۷ در ۸۶سالگی زند گی رابدرود 
روزی که‌نام و شماره تلفن او رااز دفتر م خط می زدم. 
به یاد حرف دوست و همکار از دست رفته‌ام طنز نویس 
ls‏ خسروشاهانی افتادم که می گفت: چه ساد هو 
بی‌تفاوت نام افراد در صفحه روز گار خط می‌خور د!" 
"شاهانی که زمانی در صفحه نمدمالی خود 
بیش از دیگر دوستان, سر به سر صهبا" 
می گذاشت. پس از مر گ این شاعر 
متواضع وخوش خو از ته‌دل 
گریست. آری, سم روز گار 
چنین است! 
قطعه‌شعر ol ul‏ استاد 
صهب ار که نشان از میهن 
دوستی این سراینده معاصر 
دارد بیش از همه اشعارش 


دوست می‌دارم. روانش تساه 
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خاطرات روزنامه‌نگار 
از .سیروس گنجوی 


EU 
F ...۵ خاطر‎ 
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با EE‏ ودرو سر واف 
ماشین‌هامثل‌موسیقی اشتو کهاوزن آلمانی,تاپاسی 
ج کوش مارا زارت داد 

وقتی مهمان‌هامی‌رفتند و مردم می‌خوابیدند 
واتومبیل‌ه ااز صدامی‌افتادند. کار نوش تن من آغاز 
می‌شد.در آن زمان. کتاب "کلاهبر داران تاریخ "تازه 
روانه بازار شده و با اقبال عمومی روبه‌روشده‌بود ومن 
داشتم روی کتاب تازه‌ای کار می کردم.غرق نوشتن 
بودم که ناگهان تلفن زنگ زد. نگاهی به ساعت اند اختم. 
جند دقیقه‌ای به ساعت ۳ بامداد مانده‌بود. از این تلفن 
بی‌موقع نگران شدم. این موقع شب چه کسی با من کار 
داشت؟ آیا خدای نا کر ده.اتفاقی بر ای بستگان سالدیده 
ماآفادهنوو؟ فمسترم خواب رودا ساب وی را 
برداشتم. صدایی از آن طرف سیم به گوش رسید که با 
لحن قاطع و محکمی گفت: 

A من از شماشاکی هستم. باید از دست شما‎ i l- 
مراجع قانونی شکایت کنم!... بااینکه پرونده‌ام پاک‎ 
بود.راستش‌اول کمی‌جاخوردم. گیج وخواب آلود‎ 
پر سیدم:‎ 

از چه بابت؟ شما کی هستید ؟ 

بی آن که خود را معرفی کند گفت: 

سا قابانن Lee obs‏ سه شب است که ER‏ 
بخوابم. الان هم توی دستم است. مخصوصااین موق 
زنگ زدم تانگذارم تو هم مثل من بخوابی. تا تو باشی از 
این جور کتاب‌های شیرین ننویسی! 

ارت موس د 
استاد a‏ دامدت‌هابودکهازاین دوست با 
نام دار معاصر خبری نداشتم.ازاینکه‌این 
پیرمرد فرزانه را تا آن وقت شب بیدار 


نگه داشته بودم. نمی‌دانستم AU‏ 

دست هرو |3 یه ایکون ۱٩‏ 2 
مریزاد به خود بگویم 

ECCE رواب‎ ARE 

| ینت ؟ آن a sabolbslas‏ 

می‌داردیا آن که‌اورازود به خواب 
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که ده هن ر یدهاز ١‏ 


ینان و اعتماد ده ده ستا 


چم ده 
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نجات مادر و نوزاد آمریکایی از مر گ حتمی باعث شگفتی یک گروه‌از پزشکان 
LES‏ تال ار ' 

دراین ماجرازن جوانی به نام جولین پس 

از هفت هفته در نهایت ناباوری پزشکان از 

کا ون ام Sos aso‏ کشت این 

مادر ۲۸ساله که از یک بیماری نادر مغزی 

رنج می‌برد. با اینکه بارداری برای او به 

تشخیص پزشکان ممنوع اعلام شده بود. 

ناخواسته باردار شد و در هفته ۳۳ بارداری 

به طور نا گهانی به کمارفت. جولین در این 

باره‌می گوید:زن ده‌ماندن من وفرزندم 

فقط یک معجزه‌بود در حالی که من در سه ماهه سوم بارداری وضعیت جسمانی 
خوبی نداشتم. تا اینکه یک روز که برای خرید به فروشگاهی رفته بودم. دیگر متوجه 
هیچ چیز نشد م و تعادلم رااز دست دادم و وقتی چشمانم راباز کردم دختر کوچکم 
رادر آغوشم دیدم. پزشک معالج جولین در این باره می گوید:زمانی که جولین 
ML UMS IEEE‏ 
مغزی.متوجه غده‌بزرگی روی ساقه مغزش شدیم که امکان گر دش خون, تنفس و 
واکنش‌های مغزی رااز او گرفته بود و در این شرایط دو اقدام باید انجام می گرفت. 
یک خارج کردن جنین و بعد بیرون آوردن غده‌از مغز, چرا که وجود هر دو برای مادر 
Ja‏ ناک بود و شانس زنده‌ماندن به صفر می‌ر سید ودر این شرایط بود که یس از 
انجام عمل جراحی مغز جولین به کمارفت و فکر کردیم او دیگر شانسی برای زنده 
ماندن ندارد و نوزاد نیز نارس متولد شد و متخصصان احتمال زنده ماندن او را فقط 
MP EET eSU e‏ ار سا ارس ههار 
عادی باز گشته و حالا مادر و دختر در آغوش هم می‌خندند. همسر جولین هم در این 
باره گفت: زنده ماندن دختر و همسرم یک معجزه الهی بود و بس. 


پيشنهاد و سوسه‌انگیز در دسر ساز شد 

یک سوداگر مر گ که بسته‌های مواد را قورت داده و به زندان انتقال می داد 
دستگیر شد. 

چندی پیش در پی گزارش‌های مر دمی مبنی بر حضور یک سوداگر مرگ در یکی 
از خیابان‌های شهر قدس, بلافاصله موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت و 
E IO ST‏ 
و هنگام دستگیری این مرد بیش از . ۴ گرم مواد مخدر از نوع شیشه و هروئین از 
وی کش ف شد وبا توجه به دسته بندی مقداری از مواد مخدر به حالت سوسیسی 
شکل احتمال قورت دادن مواد دیگر داخل شکم وی قوت گرفت و بدین تر تیب 
متهم تحت باز جویی فنی قرار گرفت و مشخص شد تعدادی بسته در داخل شکم 
وعاس که افاسله T‏ فضاي سردا دب ک رایس El‏ 
را ی TT‏ 
سوداگر مر گ هم که از شکم وی ۵ بسته مواد مخدر هر وئین 9 شيشه کشف شده 
بود. در بیان انگیزه این کار گفت: جندی پیش یکی از باندهای مواد مخدر توسط 
ccc ue ME Eh‏ 
i-e JEU Eus RE‏ 
از طریق قورت دادن به زندان شدند و به ازای این کارم پول خوبی به من پیشنهاد 
دادند ومن هم وسوسه شدم وقبول کر دم و مقداری مواد راقورت دادم که از این 


طریق به آنها برسانم اما خیلی زود دستگیر شدم! 


P d pe 
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مخفیگاه مر د آهنین کجاست؟ 


یکی از قوی تر ین مردان ایران که از سال‌ها پیش به خاطر جنایت 
فراری است تحت تعقیب ویژه قرار گرفت. 

امیر قرایی جزومردان آهنین ایران 

عصر چهارشنبه هفتم اردیبهشت 

بل تسایر رل خر درم 

رساند و گریخت ودقایقی بعد وقتی 

ماموران خود رابه قتلگاه‌ر ساندند یی 

بردند که در جریان‌اين نزاع خونین 

على باضربه قمه ز خمی شده که 

بعد از رساندن او به بیمارستان جان 

سپرد. با م رگ این جوان, امیر قرایی 

تحت تعقیب قرار گرفت وبازند گی 

مخفیانه‌ای که داشت مسیرهای تحقیقی رابا گره کوری مواجه کرد 
و حالا وقتی پر ونده او به بن بست خورد و بازیرس دادسرای امور 
جنایی تهران با توجه به فراری بودن این مرد | هنین خواستار انتشار 
عکس وی شد واز کسانی که اطلاعاتی در زمینه سر نوشت و مخفیگاه 
مراجعه‌ویاباش ماره‌تلفن ۵۱۰۵۵۵۱۰۰اداره ‏ اپلیس آ گاهی 
تماس بگیرند. 


دزد خو نسر د لو رفت 
مرد خونسرد که به راحتی از یک طلافروشی سرقت کرد. تحت 
تعقیب پلیس است. 
جندی پیش مرد جواهر فروشی در خیابان ستار خان در حالی که آشفته 
بود.بامام وران پلیس تماس گرفت و گفت: مقداری از طلا و جواهرات 
مغازه‌اش توسط مردی ناشناس به سر قت رفته است و وقتی فیلم‌های 
دوربین مغازه بازبینی شد مغازه‌دار دریافت دزد خونسرد از روش کش 
روی استفاده کر ده است. 
مردجواهر فروش دراین‌باره گفت :داخل مغازه‌مشغول به کار 
بودم که مردی ۰ JU‏ وارد شد و از من خواست تا قطعه‌ای طلا از 
ویترین مغازه | ورده وبه اونش ان دهم. ان مرد پس از مدتی صحبت 
بر سر قیمت خرید Ab‏ سرانجام بدون آن که خری دی انجام دهد از 
مغازه خارج شد. در پایان روز و در زمان جمع 
کردن طلاهای داخل مغازه متوجه سرقت 
چند تکه از طلاهای مغازه شدم. به همین 
دلیل باز پرس یر ونده با انتشار تصاویر دزد 
مر eese eoo ley‏ دهاز ار 
این دزد کش رو دارند برای دستگیری وی با 
MN‏ شماره ۱۸۶۹۰۴۴ ۲پایگاه‌دوم پلیس T‏ گاهی 
T‏ تهران تماس بگیرند. 


D 


که جانشینانش به جان هم افتادند. از داد گری و مردمداری و هوش سیاسی او 
نیز اطلاعاتی به شما دادم. یکی از جانشینان لایقش لطفعلی خان نام داشت 
شیراز و کرمان و طبس را گرفت. از آغا محمد خان قاجار و جنگش با لطفعلی 
زند و خیانت حاجی ابراهیم کلانتر نیز مختصری JE‏ کر دم. بقیه را بخوانید: 


اطنعلی خان زند و انامح خان Jal‏ 


4X j fiia 


در شماره‌ی پیش خواند ید کر یمخان شور ش‌های جنوب را آرام کرد.از 
والی بغداد هم خواندید که زاتران ایرانی رااذیت می کرد. کریمخان از دولت 
عثمانی خواست گر دن‌اورابزنند اما عثمانی‌هاقب ول نکر دند. کر یمخان به 
بصره تاخت و آنجارافتح کرد.از مرگ کریمخان نیز مطالبی خواندید واین 


جمشید cul‏ ار دو زد. 

آغامحمد خان با چهل هزار سرباز به سوی او 
تاخت. لطفعلی خان که فقط سه هزار سرباژ داشت, 
در چهارده فر سنگی شیراز به جنگ سپاه عظیم قاجار 
رفت امااین بار جنگ هایش شکل جر یکی داشت و گاه 
وناگاه‌به قاجاریان شبیخون می‌زد. این جنگ‌ها چند 
درهمین حمله بود که تقریبا تمام 
افر اد خان زند کشته شدند 
بیابان به طبس LÀ‏ 
افر ادش از تشنگی 

جان دادند. 
حاکم طبس از 
آنهاانتشال کرده 


خان باهمین تعداد 
ات گنه NEER‏ 
کرد و آنجارا گرفت. ابر قویا 
ابر Logs‏ کوه منطقه‌ای است در 
جن وب‌یزد. در آنجاتعدادس بازانش رابه‌هزار و 
پانصد رساند و دارابگرد و نیریز رافتح کرد وباسپاهی 
که آغامحمدخان به جنگش فر ستاده بود. جنگید و 
آنهاراشکست دادو گریزان د.در این وقت‌بود که 
بز ر گان محلی به او پیوستند واو به کرمان رفت و آنجا 
رابه آسانی گرفت زیرامردم کر مان دوستش داشتند 
و اعلام کردند برایش خواهند جنگید. لطفعلی در 
کرمان بر تخت نشست و به نام خود سکه زد و کرمان 
را مر کز شاهی خود نامید. 

یی وان یناکت رن 
را جهار ماه محاصره کرد. شهری مثل کر مان وقتی 
که ورودی و خروجی ند اشته باشد. به قحطی د چار 
می‌شود و شد. قحطی و گرسنگی وبیماری و خستگی 
و فرسودگی دست به دست هم دادند و دروازه‌های 
کر o La‏ سست شدند وقاجاریان به شهریورش 
آوردند. آغامحمدخان فر موده بود نخستین هدف 
سربازانش این باشد که یا لطفعلی خان رادستگیر 


لطف علی خان زند 


وعده داده بود که در وازه‌های شیراز رابه رویت باز 
خواهم کرد. آغا محمد خان گذاشت لطفعلی خان بر ود 
این 331955[ 695525 گر وهی از اطر As ois Cal‏ 
بش CENTER CONTESTS‏ 
شگفت دیده‌ام. یکی سیاهی و عظمت 
خیانتی است که به لطفعلی کردی. 
دوم جسارت و دلیری لطفعلی 9 
خان است که‌پیشقراولان hk‏ 
به خودم تاخت. سومین 
شکست خورده 59[ 
در میدان نبوداماهمه 
را دوباره جمع کردم و توان 
"e z‏ 


خان و کسانی را که به او وفادار بودند. دستگیر کر دند. 
شرح مجازات آنهابماند برای بعد. به این نیز اشاره 
کنم که اگر خان قاجار سر سختی کرد به این دلیل بود 
که اطمینان داشت فتحعلی خان توانسته است لطفعلی 
خان رابه خوابیدن قانع کند وحتی بر ای اینکه او زود تر 
قانع شود.دستور داد نقارهشکست وف ار بزنند تا 
لطفعلی مطمتّن شود قاجارها گر بخته‌اند. 


غران. اسب اسطوره‌ا ی لطفعلی خان زند 

لطفعلی خان و سپاهیانش نخست به دشتستان 
رفتند و کمی استراحت کردند آن‌گاه به بندرریگ 
رفتن د.حاکم بندرریگ که امیرعلی خان‌حیات 
داودی نام‌داشتبااحترام فراوان از خان زند و 
سپاهش استقبال کرد و پس از پذیرایی, در حد توانش 
سربازانی در اختیارش گذاشت. لطفعلی خان با قوای 
تازه‌اش به سوی‌قاجارهارفت ودر چند جا آنهارا 


الاعات کی ارو ۳۹۷۲ 


T‏ غامحمدخان‌قاجار.افرادخانواده‌لطفعلی 


پیروزی خان قاجار 

لطفعلی خان زند خیلی زود متوجه موقعیت 
حطر کی د ےد ود لرا ادد مو را قت وه 
گر دنه استخر رفت آنگاه سپاهش را آماده کرد و در 
لحظه‌ای که قاجارهاانتظارش راند اشتند وبا آسود گی 
شام می‌خوردند. به آنان تاخت و پیشقراولان را 
شکست داد وبه قلب سیپاه قاجار تاخت و در جنگی 
خونین ار دوی قاجار رادرهم کوفت. این حر کت چنان 
سریع اتفاق افتاد که آغامحمد خان ناچار شد از مهلکه 
olea es‏ ےا ا 
فتحعلی خان پیش لطفعلی پیروز آمد وبه اوخبر داد 
که دشمن تار و مار شده و همگی گر یخته‌اند. بهتر 
است حالا که شب است و دشمن نیز گريخته و تو هم 
چند روز است هیچ نخفته‌ای, استراحت کنی. لطفعلی 
خان که خودش هم مطمئن بود دشمن رابه سختی 
شکست داده‌این پیشنهاد رای یرفت وبه خیمه‌اش 
رفت و خفت ضمن اینکه از نقاره خانه قاجار ها بانگ 
نقاره شکست و فرار نواخته شد. 

چون صبح دمید. لطفعلی خان زن د با حقیقتی 
تلخ روبه‌روشد و دید سپاه اغامحمد خان به سویش 
آمده‌اند و موضع گر فته‌اند و کمی دورتر از اواردو 
زده‌اند. سربازان زند که سی و شش ساعت استراحت 
نکر ده‌بودند.واز دیشب هم فکر می کر دند جنگ تمام 
شده و پیروزند. با دیدن اردوی جنگی قاجارها روحیه 
خود راباختند. لطفعلی خان افرادش راجمع کرد وبا 
سخنانش خواست به انها روحیه بد هد ولی دید کار از 
روحیه دادن گذشته و اگر جنگی در بگیرد. هر سر JL‏ 
خسته زند باید با ببست نفر سر باز قاجار بجنگد. ناچار 
به افرادش گفت آهسته و موقر میدان رات رک کنند. 
و گفت: بی آنکه نش ان‌دهید دارید عقب می‌نشینید 
باوقار و شکوه از میدان جنگ می‌رویم. اگر به ما حمله 
کردند. می‌جنگیم و می‌میریم l‏ 

اغامحمد قاجار برای جلو گیری از فرار خان زند 
هیچ اقدامی نکرد. برخی از اطرافیانش به او گفتند 
دشمن در دسترس است و به | سانی می شود شکارش 
کرد. خان قاجار گفت: وقتی که شیر می خواهد شما 
راترک کند. به اویورش نبرید. قصد من این نیست 
که با او بجنگم. من هدفی دیگر دارم" 
هدف او گرفتن شیر از بود که برای تسخیرش 
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خوب است.او آدمی بود که از کود کی اخته شده بود 
بود بنابراین نمی شودانتظار داشت آدم سالمی باشد 
ومثل عقده‌ای‌هارفتار نکند و کینه‌توز نباشد.حتی 
نادرشاه‌هم که مردی مقتدر بود. آخرهای کارش 
جنون بدبینی گرفت و کار ملک خود را به باد داد. 
باری... آغامحمدخان پس از کشتارها و 
کور کر دن‌ه اواخته فر مودن‌ها,ء بر خی از خاندان زند 
را که اهمیت جندانی نداشتند با خودش به تهران 
آورد ودر قلعه قدیمی "یافت آباد ساکن کرد. بعدا 
این افراد زمین‌های اطر اف خود راخر بد ند و همانجا 
به زند گی ادامه دادند. برخی از خاندان زند از ایران 
به دولت عثمانی گر یختند و در آنجا خاندانی تشکیل 
دادند که به‌تدریج در کشور عثمانی حل شدند. 
دسته‌ای دیگر از زندیان به کر مانشاهو کر دستان و 
همدان و کهگیلویه رفتند و کشاورزی پیشه کردند. 
پناه بردند وپس از اینکه دوران کشتار زندیان obb‏ 
یافت. در روز گار فتعحعلی شاه قاجار به یاسوج آمدند 
ومشغول زند گی شدند وثروتی اندوختند وقدرتی 
یافتند. رئیس lel‏ حاج نیازی "نام داشت و خودش 
و پسرانش تمام زمین‌های اطراف را خریدند و بر 
اراضی "ارد کان فارس مسلط شد ند. طایفه نیازی 
باز ودی تمام روستاهای ارد کان را خریدند وهرسال 
خراج منطقه رایکجا به قاجاره امی پر داختند وبه 
این طایفه رادر فارس Los‏ کنیم که با نام فامیلی نیازی 
که به لطفعلی زن د خیانت کر ده‌بود. به دولت قاجار 
بودند. مدیحه‌خوان خان قاجار شدند. معمولا هنگام 
سینه‌جاک دولت قبلی. هوادار دولت جد Jo‏ می‌شوند 
و از دولت قبلی بد می گویند. 
فتحعلی خان صبا شاعر زند و قاجار در وصف 
گردون به زمانه خاک غم ریخت. دریغ 
با شهد طرب زهر غم امیخت. دریغ 
N. . RN & ۰‏ 
شیرازه‌ی شیراز ز هم ریخت. دریغ 
اغامحمد خان‌فر مان‌داداستخوان‌های کر یمخان 
رااز مقبره‌اش Lo‏ ون بکشند و در کاخش جایی دفن 
کنند که‌اوهر روزازرویش می گذشت.بعدهادر 
سلسله پهلوی مقبره‌ای بر ای کر بمخان ساخته شد. 
آغای قاجار که عقده‌اختگی داشت.دستور داد به 
زن و مرد خاندان زند تجاوز کنند. با شاهزاد گان و 
شاهد ختان‌ز ندی‌به خواری‌بسیاررفتار کر دند.طوری 
که مر دم در نجواهای خود تر انه‌هایی برای مظلومیت 
ادامه دارد 


آن روز تافردابه لطفعلی آب و غذاندادند. 
روز بعد اوراکه توان راه رفتن نداشت. 
روی زمیسن کشسیدند و پیش خان قاجار 
بردند. آغا محمدخان گفت: "لطفعلی LĪ‏ باز 
هم مغروری و به من سلام نمی‌کنی؟ 


خدمت خان قاجار بردند. لطفعلی خان نه سلام کرد 
نه تعظیم» و با خشم به او خیره شد. اغامحمد خان 
گفت:باید در برابر من فروتنی کنی. لطفعلی گفت: 
پیش زاین نیز گفته بودم که من از کسی که اخته 
است. فرمان نمی‌برم .خان قاجار گفت: من نیز گفته 
بودم که وقتی که دستم به توبرسد باتو آن خواهم 
کرد که از مردان برمی آید . آنگاه به جند نفر که در 
اسطبل کار می کر دند.فر مود لطفعلی خان رامورد 
ازار قر ار دادند. 

آن 55 تافر دابه لطفعلی آب وغذاندادند.روز بعد 
او را که توان راه رفتن نداشت.روی زمین کشیدند و 
انا bale is‏ هت اما 
آیا باز هم مغروری و به من سلام نمی کنی؟ " لطفعلی 
صاعقه نگاهش رابه او دوخت و گفت: مرااز توبیمی 
نیست. این تویی که از من می‌ترسی .خان قاجار 
بسی خشمگین شد و فرمود چشم‌های او را با چنگ از 
چشمخانه بیرون کشیدند. 

روز بعداورابه تهران انتقال دادند. خان قاجار 
من ر eos‏ خان oic cel‏ کت اناد 
هر بار سخنانی درشت نثار شاه قاجار کرد و سر انجام 
ا غامحمد خان دستور داد حلق او رابا ینبه پر کر دند تا 
خفه شد(۱۲۰۹ قمری). آرامگاه لطفعلی در امامزاده 
زید است که در بازار قدیمی کفاشان تهران است. 
در ارہ ایر آن از اغا تاا رور دلا ےا کا 
E ETE‏ دای دار دوا 
زند گی آنهاچه کتاب‌ها وچه فیلم‌های جذابی که 
نمی‌شود ساخت. 

چندی قبل از م رگ لطفعلی خان که آخرین 
شاه زندیان بود. | غامحمد oU‏ بر شیر از مسلط شده 
بود(ذیحجه‌ی۰/۸ Y‏ ۱).نخستیندستور اغامحمدخان 
ویران کردن آثاری بود کهاز کریمخان‌باقی مانده 
بود.از جمله آنها برج وباروی شیر از بود که فرمان 
داد ol‏ راویران کنند. سیس فر مود خاندان زند را 
قتل عام کنند ولی پسران لطفعلی خان رانکشت زیرا 
خوش تر داشت انهارااخته کند تارنجی را که خودش 
کشیده بود تجربه کنند. pls‏ زنان جوان زند را نیز 
در مجلسی حاضر کرد و فرمود به آنها تجاوز کنند. 
یکی از آن زنان باردار بود. یکی نیز دختر لطفعلی خان 
بود.وقتی که شیر را کشته باشند. دیگر کسی نیست 
از قلم_روش دفاع کند. من نمی‌توانم قضاوت کنم که 
ای یراو ر را کا 
به‌این‌نگاه کنم که او برای‌ایران چه کرد ومی‌بینیم 
که او بود که ils‏ بار دیگرایران‌رابه‌اقتداری 
ل ول رساد پس اجار کارهای ا ستاو 
راندی د بگیرم و بگویم همین که ایران رامقتدر کرد 
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کنند یااو را گردن بزنند امادست سربازان قاجار به 
لطفعلی نر سید و توانست از کر مان به سوی ا رگ بم 
برود و ۲۴ ساعت بعد به انجا برسداز انجاهم به 
سوی طبس رفت. 

این بخش از زند گی لطفعلی خان زند به افسانه 
شبیه است. او مانند پهلوانان اساطیری اسبی تیز تک 
و خستگی ناپذیر داشت به نام غران که گمان کنم از 
کلمه قارا گرفته شده باشد به معنی سیاه. نژاد اسب 
لطفعلی راننوشته‌اند فقط گفته‌اند یکددست سیاه‌بود 
وروی پیشانی لکه سفیدی مانند ستاره‌داشت. در 
دویدن.یر بدن استقامت و هوش از اسب‌هایی بود که 
نظیر نداشت و la jb‏ جان لطفعلی رانجات داده بود. 
هنگامی که سپاهیان قاجار در کر مان او را محاصره 
کردند.غران از جای‌جهید وباسر عتی‌هولناک ازمیان 
سربازان قاجار گذشت واسب‌های آنهاراجا گذاشت 
و او رایک‌نفس از کرمان به بم رساند. 
کردبه فرمانروای قند هار پناهنده شود. بز ر گان 
نرماشیر نیز به او pla‏ دادند که در جنگ با قاجار 
از او حمایت خواهند کر د. لطفعلی تصمیم گر فت به 
بم بر گر دد و سپاهی بیاراید و کرمان راپس بگیرد. 
وعده‌هایی دادولی به دلیل منافع خودش وبه دلیل 
یاداشی که خان قاجار برای کشته وزنده‌لطفعلی تعیین 
کر ده بود. جام خیانت نوشید و به قاجارها خبر داد که 
به بم بیایید و لطفعلی را ببرید. 

وقتی که سربازان قاجار رسیدند. تمام افراد خان 
زند را کشتند و خود او را محاصره کر دند. لطفعلی در 
رادر بر گرفتند. لطفعلی مهار اسبش را به خود اسب 
سپرد و دو شمشیر در دست گرفت واز چپ و راست 
سرباز بو دند و لطفعلی خان غیر از اسبش هیچ کمکی 
دیگر نیزآنراتأیید کرده‌اند. جنگ این هزار نفر 
او رااز بای بیندازند. خودش شمشیر می‌زد. اسبش 
هم گاه‌روی پاها بلند شد هوبا سمضر به مهیبش مغز 
سر سربازان را می کوفت. سر انجام قاجارها فهمید ند 
اگر می‌خواهند این پهلوان را زمین بزنند نخست بايد 
اسبش رآزمین بزنند بنابراین به جای اینکه به سوار 
حمله کنند. به اسبش تاختند وزردیی یاهایش رابا 
شمشیر بر یدند ناجار اسب نتوانست بایستد وافتاد. 
فر وافتادن اسب بافر وافتادن سوار یکی بود و حالا 
که دیگر لطفعلی سواره نبود. از هر سو تاختند و آنقدر 
زخم زدن د و آن‌قدر خون از پهل وان فروریخت که 
تنش سستی گرفت و او را به بند کشیدند تا به حضور 
خان قاجار ببر ند. 


مرگ شیر دلیر زندیان 
لطفعلی رامانند شیری ز خمی do‏ بند کشیدند و 


این آه "مرجان است که از 
شرم بسیار آن رادر حلقش و 
در غربت پنهان کرده! 


وعده‌هایی داد و رفت که بره. خیلی تنها بودیم 

یه روز عمه یه مردی رو آورد خونه و گفت 
این شوهر مه. می‌شناختمش. پاتوفش سر کوچه بود. 
می گفتن عقب افتادهس. بچه‌ها ازش می‌ترسیدن. 
من ومانی با دیدنش زهره ترک شدیم. شغل و 
کاسبی نداشت. بیشتر وقتا خونه بود و من و مانی رو 
اذیت می کرد. دو هفته بعد یه روز عموهام اومدن و 
به عمه گفتن "توداری حقوق پدر این طفل معصوم‌ها 
رومی‌گیری و خرج شوهر گردن کلفتت می کنی. 
انصاف نیست! و من فهمیدم که حقوق بابام ارث 
من وبرادرمه. اینا روبه معلمم گفتم. وقتی که از 
زندگی سیاه من و مانی باخبر شد. دنبال کارمون 
افتاد و قاضی مجوز داد که حقوق پدرم به حساب 
داد گاه واریز شه. از خونه عمه هم رفتیم پیش عموی 
کوچیکم. دوران زیاد بدی نبود. مادر و خونواده 
مادری و پدری غير از همین عمو کوچیکه, خودشون 
رو از زند گی من ومانی کنار کشیدن. نه حالی 
می‌پرسیدن, نه کاری برآمون می کردن. حتی اگه تو 
خیابون چشممون به یکی شون میفتاد. خودشونو به 
نشناختن می‌زدن. و همین خوب بود که با ما کاری 
نداشتن. 

وقتی که دانشجوشدم. تصمیم گرفتم یه اتاق 
دانشسجویی اجاره کم و با مانی بریم مستقل شیم. 
ماجرای اتاق رو فقط به عمو کوچیکه گفتم. اولش یه 
کوچولو تعارف کرد که مگه اینجا بهتون بد می گذره. 
بعدشم زود راضی شد و کمکم کرد یه اتاق ارزون و 
خوب اجاره کردیم. هنوز اسپاب مختصر زند گی رو 
توی اتاق نچیده‌بودیم که هزار تاصاحب پیدا کردیم 
مدرم رفت سراغ فامیلای بابام که چه معنی دازه که 
گذاشتین دو تا بچه مستقل شن؟ بعدشم از هر طرف 
ریختن سر من و برادرم که "مگه می‌خواین چکار 
کنین که خونه مجر دی گرفتین؟ فرداس که معتاد و 
فاسد بشین اون‌وقت جواب مادر هوچي شما رو چی 
بدیم ". بعد از این که کلی بحث شد. رنه ده 
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زاییدی. خودتم باید بز ر گشون کنی. فکر کردی 
بچه‌ها رو می‌برم تا شوهر کنی؟ و به هم می‌پریدن 
و همدیگه رو می‌زدن. قاضی گفت صلاح نیست این 
بچه‌ها دست شماها باشن. اگه فامیلاتون هم قبول 
نکردن. می‌فرستمشون پرورشگاه . 

مادربزرگ پدری مارو قبول کرد. خود بابامم 
اومد پیش ماو شدیم سربار مادربزرگ که بهش 
می گفتیم 'دایه . خیلی هم سعی کردن مادرم رو 
راضی کنن بر گرده اما هر بار که بهش می گفتن. همه 
رو به فحش می کشید بابامم بیشتر عصبی می‌شد 
و قسم می‌خورد محاله آشتی کنه. و بیشتر معتاد 
شد. گاهی دیده بودم که به خودش امیول می زنه. 
می‌پرسیدم این چیه» می گفت سرما خوردم. کلاس 
سوم دبستان بودم که فهمیدم اعتیاد یعنی چی و 
تزریق چیه و چه خطرهایی داره اما دیگه همه چی 
تموم شده بود چون بابام از تزریق مرده بود. یه روز 
صبح که دایه واسه نماز بیدار شده بود بابامو دیده 
بود که JUS‏ بخاری علاءالدین افتاده بود و خشک 
شده بود. 

بابامو تو قبرستونی که نزدیک خونه‌مون بود. 
خاک کردن. یه سو گواری مختصر گرفتن و همین. 
مادرمم خوشحال بود و می گفت حقش بود! 

چند سال بعدش دایه هم مرد و مارو فرستادن 
خونه عمه بز رگه که پیردختر بود. روز اول خیلی 
محبت کرد و گرم گرفت. از فرداش بهونه گیر و 
بداخم و بد گمان شد. خیلی وسواسی بود. همه ش 
تو فکر بود و با خودش حرف می‌شد. کلی طولش 
می داد تا یه ملافه تا کنه يا یه بشقاب بشوره. روز گار 
من و برادرم سیاه بود. یه نیشگون‌هایی می گرفت 
که جاش تا چند روز کبود بود. گاز هم می گرفت. 
وقتی مارو می‌زد. دهنش کج می‌شد 9 دندون 
غروجه می کر د. وحشتناک بود. یه بار مادر مو که 
خیلی شیک و پیک کرده بود. تو راه مدرسه دیدم. 
التماسش کردم که ما رو نجات بده. گفت چشم و 
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اگر گلبرگ دل شما از سنگ زیرین آسبا نازک‌تر است. این آه را نخو انید! 


خوشا کسی که خلوتی 5115515 همه جا 
سکوت می‌ر یزد. غیر از کتری و کامپیوتر که زوزه 
می کشند. بانگی نیست. رو به ایوان تماشایم پشت 
کامپیوتر نشسته‌ام تا هم باران ببینم. هم قمری‌ها 
راو هم قصه‌ی اه مرجان را بنویسم. Y À‏ ساله 
است. از شهرش گريخته و در شر کتی با کمترین 
مزد کار می کند. قصه‌اش رااز روزی آغاز کرد که 
در سن کود کستان بود. 

"نصفه شب بود. خیلی تاریک بود. از خواب 
پریدم. پدر و مادرم طبق معمول دعواشون شده 
بود. مادرم ناسا می گفت و اعتیاد بابامو به رخش 
می‌زد. پدرم ناسزامی گفت و سردمزاجی اونو به 
رخش می کوفت. و من نه می‌دونستم اعتیاد چیه نه 
از سردمزاجی سر درمیاوردم. من فقط می‌دونستم 
از دعوامی‌ترسم. بر ادرم مانی که از منم کوچیک تر 
بود. خیلی می‌تررسید. اون نصفه شب تاریک. غیر از 
صدای دعوا صدای سیلی هم شنیدم. بابام گفت: 
"این خط اینم نشون! پسر بابام نیستم اگه فردا 
طلاقت ندم. SE‏ ی 
aub‏ طلاقش داد" مادرم گفت ڌ تواول ثابت کن 
مردی, بعد از مردانگی حرف بزن ".مادرم از خداش 
بود طلاق بگیره. خوشگل و دانشگاه دیده و شاغل 
بود. بابام بد قیافه و معتاد بود. ضمناً مادرم و بعضی‌ها 
می گفتن قبل از این که مادرمو بگیره. یه زن تهرونی 
داشته که طلاقش داده و یه بچه هم ازش داره. 

فردا نوبت طلاق کشی بود. من و بر آدرم رو هم 
بردن داد گاه. هنوز یادمه. اونجاهم جر و بحث و 
فحاشی و کتک کاری کردن. مر دم واسه من و مانی 
دل می‌سوزوندن و به ما آدامس می‌دادن. من و مانی 
همراه اوج هق‌هق آدامس می‌جویدیم و دماغمون رو 
بالا می کشیدیم. مادرم به قاضی می گفت بچه‌ها رو 
نمی‌خوام. مگه مغز خر خوردم که براش بچه‌داری 
کنم و خودش بره دنبال کیف و Soie‏ پدرم 
می گفت منم بچه‌ه ارو قبول نمی کنم. خودت 
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شر کت کنه. بقیه هم بهونه‌هایی آوردن و از سرشون 
باز کردن. مراد بهم دلداری داد و گفت خودتو 
ناراحت نکن. تو بی کس نیستی. برادر خوبی مثل 
مانی داری. وقتی که ازدواج کر دیم. خودم همه کس 
تو میشم تو هم که همه کس منی ديدم راست میگه 
پس دیگه اهمیتی ندادم که فامیل‌های من تا این حد 
بی‌احساس و بی‌عاطفه هستن. 

من و مراد غیر از عکس و فیلم» همدیگه رو 
حضوری ندیده بودیم o‏ عاشق و واله بودیم. قرار 
شد قبل از عید فطر یکی دو روز بیاد و هم رو ببینیم. 
اما اتفاق‌هایی افتاد و نشد بیاد: یه بار پروازش به 
دلیل بدی هوا کنسل شد. یه بار خوابش برد و دير به 
فر ود گاه رسید. یه بار همه جی ردیف بود که بیاد اما 
فرش تیوه سدع یی هت کار 
ببینیم. منم با اینکه یه خورده بدبین هستم. هیچ فکر 
بدی نکردم و با خودم منفی نشدم که چطور ممکنه 
EA‏ دواد وه ربا رتفا وه 
حتی مانی هم فکر بد نکر د و هر دومون باور کردیم 
که نیومدنش دلیلی اجباری داره و کارش بهونه و 
پیچوندن نیست. یکی از دوستای دانشجوم هشدار 
می‌داد که اتفاق‌های عجیبی تو دنیای مجازی میفته 
و باید مراقب باشی. از کجا معلوم که اصلا کسی به 
اسم مراد وجود داشته باشه؟ منم بهش می گفتم 
بارها تلفنی با هم حرف زدیم... وجود داره. 

ته دلم روشن بود که مراد مجازی نیست. 
عشقش که مجازی نبود. درد هجرانش هم کاملا 
حقیقی بود. من به یه هجران طاقت‌فر سا مبتلا شدم. 
سه روز بود که ازش هیچ خبری نداشتم. تلفنش 
دور از دسترس می‌زد. اسمس‌هام دلیور نمی شد 
از خودشم هیچ خبری نبود. دوستم بهم می گفت 
دیدی بهت می گفتم داره می‌پیچونه؟ عزادار شدم. 
نه دانشگاه می‌رفتم نه سر کار. تو خونه یه گوشه 
می‌نشستم و هر ثانیه به گوشیم نگاه می کردم. روز 
سوم که دیگه نه تاب داشتم نه توان. خبر ی اومد: 
"من داشتم با اتوبوس میومدم پیشت. خبر ندادم 
که اگه بازم نشد. بدقول نشم. نزدیک شهر تون 
تصادف کردیم. سه روز بیه وش بودم. همین حالا 
به هوش اومدم . با مانی دویدیم طرف شهری که 
نزدیک ماست. رفتیم بیمارستانی که گفته بود و 
دیدیمش که سرش و گردنش ودستش پانسمان و 
توی گچ بود. شانس اورده بود که نمرده بود. چند 
ماه بستری بود. من و مانی هر روز می‌رفتیم دیدنش. 
وقتی که مرخص شد. هنوز توی گچ بود و با ویلج 
حر کت می کرد اما جای نگرانی نبود چون د کترش 
گفته بود به زودی مثل اولش سالم میشه. من و مانی 
آوردیمش شهر خودمون. هرچی اصرار کردیم بیاد 
خونه ماء قبول نکر د و رفت هتل. قرار شد فر دا بریم 
محضر عقد کنیم.به عموی بز رگم خبر دادم که 
فردا بیا محضر. گفت مگه من مسخره شما هستم 
که یه بار میگی عید فطر بیا حالا هم میگی فردا 
SL‏ و نیومد. چند روز خواهش و التماس کردم 


بقبه در صفحه ۵۷ 


خورده که با هم حرف زدیم. گفتم این دیگه خیلی 
قدیمی شده که يه سر به دختری که فامیلیش مثل 
خودشه پی.ام بده و به این بهونه بخواد مخ طرفو 
بزنه. قسم خورد که اهل این کارانیست و فقط چون 
هیچ قوم و خویشی نداره از اينکه یه نفرو پیدا کر ده 
که با هم شباهت اسمی دارن, خیلی خوشحاله. 

اسمش مراد بود. تو شیراز صاحب یکی از 
آموزشگاه‌های معروف زبان بود. بعد از دو سه 
روز دیدم شباهت‌های دیگه‌ای هم داریم: مثل من 
خودساخته و بی کس بود. پدر نداشت. مادرش 
بعد از مر گ پدرش ازدواج می کنه و چون با شوهر 
مادرش سازش نداشته. میره و تنها زندگی می کنه. 
پسر خیلی خوبی به‌نظر می‌رسید. پنج سال از من 
بزرگتر بود. برعکس پسرای دیگه که تا با یه دختری 
دوست میشن وارد یه فازهایی میشن. مراد حرف 
خلاف ادب نمی زد. انگار اونم مثل من دوست داشت 
یه تفر حرف بزنه چون ادب و شسعورش خیلی Vo‏ 
بود با مانی هم آشناش کردم. دیگه هر شب سه تایی 
با هم چت می کردیم. من و مانی به شکل عجیبی به 
مراد علاقه‌مند و وابسته شده بودیم. اونم اگه یه شب 
نمی‌شد با ما حرف بزنه, حالش خراب می‌شد. علاقه 
ما سه نفر به حدی رسیده بود که روزها هم با گوشی 
و اسمس با هم حرف می‌زدیم. مثلا وقت ناهار که 
می‌شد. مراد در شیر از و من در شهر خودم درست 
مرک ات سا ول اد ردن ی ی را 
گوشی که روی میز وروی آیفون بود. با هم حرف 
می‌زدیم. وضع ماجوری شده بود که دائم با هم 
بودیم. و من خبر نداشتم که وارد همون دایره‌ای 
شدم که بهش میگن دنی ای مجازی. از هیچ طرف 
نمی‌شد از اون دایره خارج شد چون دور تا دورش با 
خطی به اسم عشق مسدود شده بود. اره... من و مراد 
عاشق شدیم. خوشبختانه هیچ مانعی هم نبود که 
جلو ازدواج ما رو بگیره. مراد قوم و خویشی نداشت 
که بخواد دخالت کنه. با مادرش هم ار تباط زیادی 
نداشت. منم خیلی راحت می‌تونستم عموی بزر گم 
رو که قیمم بود. راضی کنم. 

به عمو کوچیکه خبر دادم که می‌خوام شوهر 
کنم. خوشحال شد و عموی بز رگم رو در جریان 
گذاشت. اونم هیچ نپر سید که پسره کیه. کجا آشنا 
شدین. کار و بارش چیه و Ula e‏ جواب. گفت 
مبار که اما حواست باشه که ما یه قرون هم نداریم 
خرج عروسیت کنیم. گفتم نیازی به کمک مالی 
نیست همین‌قدر که مانع ازدواجم نمیشی, جای 
شکر داره. 

مراد وضع مالی خوبی داشت. خونه و ماشین و 
پس‌انداز و شغل خوب. از این که شنید خونوادهم 
مال تنعل وش حال هتفر رها ند 
که عید فطر بیاد شهر ما و عقد کنیم. خواستگاری 
هم نداشتیم چون کسی نبود که بخواد منو ازش 
خواسے گاری که و دادرم رای تدای سم 
خواستگاری راه بندازه نه خوتواده پدرم. مادرم رک 
و شفاف گفت هیچ علاقه‌ای نداره که در اين کار 


۰ ان 4£ 


کوچیکه گفت "ما که دیگه نمی تونيم نگر شون داریم. 
اگه شماها می خواین سرپرستشون بشین. این گوی و 
این میدون!اگرم منظور تون فقط داد و بیداد بود که 
کردین و تموم شد. ولشون کنین با حقوق پدرشون 
واسه خودشون زند گی کنن . تصویب شد و ما رو به 
opde‏ کا 

من ضمن al ilo‏ به کارهای خونه هم 
می‌رسیدم. مانی به درس خوندن علاقه نداشت. 
بیشتر وقتش جلو کامپیوتر بود وبازی و چت می کرد. 
دیپلمش رو به زور گرفت» سربازی هم معاف شد. 
یه روز باهاش کلی حرف زدم و گفتم ما تو این دنیا 
هیچکس رو نداریم. اگه خودمون واسه اینده‌مون 
برنامه ریزی نکنیم. می‌خوریم زمین. گفت مگه از 
این بیشتر هم ميشه خورد زمین؟ نه پدر داریم. نه 
مادرنه قوم و خویش نه پول و نه هیچی .راست 
می گفت ولی باید بهش امید می‌دادم و وادارش 
می کردم فعال باشه. با پس‌اندازی که داشتیم وبا 
گرفتن وام و کمک چند نفر خیّر. یه کافی‌نت براش 
باز کردم و شکر خدا علاقه نشون داد. منم یه جا 
کار نیمه وقت پیدا کردم حواسمم بود که حتی یه 
قرون هم الکی خرج نکنیم. پول زیادی نداشتیم ولی 
با همون پول آبروداری می کر دم» تهش هم یه چیزی 
واسه پس‌انداز می‌موند. من توی خسیس بودن به 
مادرم رفتم. 

میگن دنیای مجازی خونه خراب کنه ولی من 
یه دختر مسلط و درد کشیده بودم و هیچ میلی به 
دنیای مجازی نداشتم. از اینترنت غیر از سرچ کردن 
و برسیدن جواب سوال‌های درسی, استفاده‌ای 
نمی کر دم حتی خوشبختانه مانی هم دیگه زیاد چت 
و بازی نمی کرد. زند گی سرد و آروم و بی‌نشاطی 
داشتیم. روزه امثل هم تکرار می‌شدن و من و 
برادرم توی پیله انزوای خودمون تنفس می کردیم. 
آخ که چقدر تنگی نفس داشتیم! تو زند گی ما هیچ 
هیجانی نبود. منجمد تر و بدبوتر از برفک یخچال 
زندگی می کردیم و اعتراضی نداشتیم ولی گاهی که 
روز خاصی می‌شد. از بی کسی خودمون گریه‌مون 
می گرفت و کسی نبود واسه خشک کردن اشکامون 
دس مال تغارف کته CITATI‏ 
مبارک بگیم نه کسی به ما تبریکی می گفت. بچه یتیم 
و بی کس بودیم و خودمون لباس نو می‌پوشیدیم و به 
هم شیرینی تعارف می کر دیم و بغضمون می تر کید و 
شیرینی تو دهنمون به خمیر غم تبدیل می‌شد. 

توی اون حال و هوای بی کسی, یه شب داشتم 
اینترنت‌پیمایی می کردم. یه plo‏ برام اومد: شما؟" 
جواب ندادم. یه خورده بعد گفت: من یه فامیلی 
عجیب و منحصر به‌فرد دارم. آمشب داشتم سرچ 
می کردم ببینم توی این دنیای بز رگ کسی هست 
که فامیلیش مثل من باشه pol gady‏ شما پیداشد . 
پرسیدم: "مگه فامیلی شما چیه؟" گفت: "کاکی " 
خندیدم و گفتم منم کاکی هستم ولی هزار تا کاکی 
دیگه هم می‌شناسم. چرافکر کردی فامیلی کمیابی 
داری؟ جواب داد که تاحالا کا کی ندیده بوده... یه 


باز هم موهایم را 
دریچة قلبم رامی‌بندم 
بادا 
غبار دوست داشتن کسی 
روی آن بنشیند 
مثل یک مرد 
از زنی که به من سیرده‌ای 
مینا آقازاده 


خوشیختم 
باتو خوشبختم 
در این لحظه‌های j‏ عفر انی 
باابرهایی 
که یکریز گریه‌می کنند 
نیست 
در روزنامه‌ها 
خبری از عشق مانباشد 
تایایان راه 
با تومی ايم 
حتی اگر قطاری نیاید 
حتی اگر جاده‌ای نباشد 
حتی اگر پاهایم را 
در جایی جا گذاشته باشم 
محمدرضام‌هد بزاده 


اکر بانتلی 
اگر باشی محبّت روز گاری تازه خواهد یافت 
زمین در گردشش با تو مداری تازه خواهد یافت 
دل من نیز با توبعد از آن پاییز طولانی 
دوباره‌جون گذشته نوبهاری تازه خواهد یافت 
درخت یاد گاری باز هم بالنده خواهد شد 
که عشق از کندة ما یاد گاری تازه خواهد یافت 
دهانت جوجه‌هایش راپریدن گر بیاموزد 
کلام از لهجة تواعتباری تازه خواهد یافت 
بدین سان که من و تو از تفاهم عشق می‌سازیم 
از این پس عشق ورزی هم, قراری تازه خواهد یافت 
من و تو عشق را گسترده‌تر خواهیم کرد اری 
که نوع عاشقان از ما تباری تازه خواهد یافت 
تو خوب مطلقی» من خوب‌ها رابا تو می سنجم 
بدین سان بعد از این خوبی, عیاری تازه خواهد یافت 
جهان پیر این دلگیر هم با تو, کنار تو 
به چشم خسته‌ام. نقش و نگاری تازه خواهد یافت 
O cec‏ 


خزان 
EO UE‏ ار 
ویرانه‌ای شده‌ست. جهان رانگاه کن 
دیگر نگاه‌هیچ کسی رو به راه‌نیست 
در شهر بغض رهگذران رانگاه کن 
هی. درد پیشت درد. چه آندوه مبهمی! 
ol‏ روی زرد و اشک روان رانگاه کن 
چندی ست مثل شعر دلم شور می‌زند 
این شعر نه, که رنج نهان رانگاه کن 
چیزی نصیب من نشد از روز و روز گار 
هیچ زمین و پوچ زمان رانگاه کن 
شوری نماند در نفس عاشقان شهر 
رویای دور پیر و جوان رانگاه کن 
شعبان کرم دخت-بابلسر 


تماشاگه راز 


ج اس 


زير نظر: محمد رضا مهد بزاده 


ابر با ان پوستین سرد نمنا کش 
باغ‌بی‌بر گی 
روز و شب تنهاست 
ساز او باران. سرودش باد 
ور جز اینش جامه‌ای باید 
بافته بس شعلة زر تار پودش باد 
گوبروید.یانروید 
هر جه در هر جا که خواهد یا نمی خواهد 
باغبان و رهگذاری‌نیست 
باغ‌نومیدان 
چشم در راه بهاری نیست 
گر ز چشمش پرتو گرمی‌نمی‌تابد 
ور به رویش بر گ لبخندی نمی‌روید 
باغ بی‌بر گی که می گوید که زیبانیست 
داستان از میوه‌های سر به گر دون سای 
اف ات ی ای 
باغ‌بی‌بر گی ] 
ری سا ار 
EE‏ ری را 
E NT‏ 
مهدی اخوان ثالث 


o 


تو از 3۲ بات 
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که همو اد ۵ سر ى نبا 


ذ گنج 


$0 ددسی 


بودم ولی... 
بودم ولی مثل نبودن بود این بودم 
۱ در عکس‌ها حاضر. ولی ظاهر نخواهم شد 
۱ من با تظاهر چون شم خود رانیالودم 
بودم» ولی oT‏ سوی ان دیوار نامریی 
حتی وجودم هم نمی داند که موجودم 
من نیستم, اینجا فقط یک راه می‌بینم 
ایا توراای el‏ من بودم که پیمودم؟ 
شاید... نه!بی تر دید رفتن بوده‌مقصودم 
رفتم» به یاد هیچ کس دیگر نخواهم ماند 


درعکس‌های باد گاری نیز مفقودم 
راهله‌معماریان 


#آقای نادر ملکی -چالوس 
قالب قصیده در زمان حاضر طر فدار جندانی 
ندارد و اقبال شاعران و مخاطبان به قالب‌هابی 
چون غزل,رباعی و دوبیتی ونیمایی بیشتر 
#خانم نازنین جاهدی -رشت 
راز با کلماتی چون ساز و ناز قافیه می‌شود. 
شاید 
شاید 
از تو بیر سند ۱ 
ان وقت 
تان Jo‏ 
وبگو 
شاید 
ستاره‌ای در آنجا خفته باشد 
رهاسجادی-کرمانشاه 
ماه 
از 
زمین 
تااسمان 
فاصله‌ها ر | 
می‌شمارم 
و چند بار 
به ماه‌نگاه می کنم 
وبه تو 
وجای زمین و اسمان 
ناگهان عوض می شود 
سیروس آقایی-رفسنجان 


نگاد و تنس 
بامن نگاه,با تو تبسم شروع شد 
بامن سکوت. باتو ترنم شروع شد 
گویی سپرده‌اند دلم رابه دست موج 
بامن خروش, با تو تلاطم شروع شد 
ابری وزید و حنجرۂ آسمان شکست 
۱ بی تابی مزارع گندم شروع شد 
اتش رسیده‌بود به مرز جنون خویش 
ان وقت حرف و طعنة مردم شروع شد 
تومثل فصل پنجم سالی برای من 
بامن‌اگرچه فصل چهارم شروع شد 
انجا که حرف عشق به اخر رسیده‌بود 


با من نگاه باتو تبشم شروع شد 
جلیل کیانیان-میاندو اب 


e epe 


# خانم سمیراناصری - کرد کوی 
سر وده‌اید: 


چراامشب دلم با تونیامد... 

سرود ۀ شما که یک بیت آن رابه عنوان نمونه 
اوردم. از لحاظ وزن و قافیه اشکالاتی دارد. در 
مصراعاول‌حرف ق ' در کلمةعشق خارج از 
وزن است.در مصرع دوم کلمه تو با کلمه 


. . En ۲ za alel MEE 
عسی قافیه نمی‌شود. عشق با کلماتی چون‎ 
آقای عباس روشنی -تهران‎ st 
شیراز با کلماتی چون پرواز و اواز قافیه‎ 
می‌شود.‎ 
خانم شراره کاهنی -تهران‎ # 
بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم:‎ 
از آن رنگ رخم خون در دل افتاد‎ 
وزان گلشن به خارم مبتلا کرد‎ 
وزن این بیت: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل است.‎ 
از آن رنگ -مفاعیلن‎ 
رخم خون در-مفاعیلن‎ 
دل افتاد -مفاعیل‎ 
وزان گلشن -مفاعیلن‎ 
تلا کرد -مفاعیل‎ 
#آقای سعید چراغی -شهرری‎ 
سهراب سیهری از شاعران نوپر داز معاصر‎ 
است که هشت مجموعه شعر دارد.البته همه‎ 
PA aM "i 
انهادر مجموعه‌ای‌به‌نام هشت کتاب گرد‎ 


Saal | 


ir 


چشم مااز دیدنت دیگر ز خواب افتاده است 
این تویی ینور خورشید است بر روی زمین 
صد دل دیوانه از عشقت به تاب افتاده است 
در کدامین باغ دارد گل چنین عطر خوشی 
هر که را پرسیده‌ام. لب از جواب افتاده است 
هیچ سروی در کنارت نیست موزون‌تر ز تو 
Lo‏ )4 قدت به روی صد سحاب افتاده است 
سرور و شاه جوانانی به فردوس برین 
نام خوبت بر لب اهل شباب افتاده است 
اب از روی تو شر مش می‌شود ای شاه حسن 
در بیابان تشنه لب را جون سر اب افتاده است 
از غمت آهنگ دنیا بعد توغمبار شد 
زین سبب Kal‏ غمگین بر رباب افتادهاست 
صد هزاران بیت دیگر زین کتاب افتاده‌است 
محمدرضاصفری -گلشهر کرج 


به مسیبان فاجعة‌منا 
متافات 
چون فاجعه بوی خطرت می آید 
" هرجاکه تویی‌بیم شرت می ید 
صد خانة اباد تو ویران کردی 
افسوس مگر در نظرت می آید؟ 
UE‏ ار 
زین فاصله تا گوش کرت می آید 
فریاد شکستن است پیچیده به باغ 
بی وقفه صدای تبرت می | ید 
نه خير به زند گانی‌ات می‌بینی 
نه خواب به چشمان ترت می آید 
باییز زمانه با تبر دارانش 
روزی به سر ب رگ وبرت می آید 
پر هم که در آوری و پرواز کنی 
سنگ است که بر بال و پرت می | ید 
تردید نکن که عاقبت روزی‌ مرگ 
چون صاعقه بر خشک و ترت می | ید 
TEI‏ 
یک روز برایم خبرت می آید 
هر بد که تو کردی به توبرمیگردد _ 
هر ظلم که کردی به سرت می | ید 
محمد ر حیمی س رآمهر مز 
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ناب‌هایی از نوع دیگر 


زمانی به خواب رسیدم که رفته بودی 

احمد اسدی -یرند: راحت نوشتیم Ub‏ نان داد 
بی ان که بدانیم Ub‏ برای نان جوانی‌اش را داده 
e‏ 

سعیده -ح: گاهی دلم می خواهد خودم del,‏ 
بگویم. غصه نخور خود م جان! درست می شود 
فرح روزامیراسکندری -اردبیل: چه فرقی 
ooo‏ » وقتی دست آخر هر 
دو مثل همند. یک مت کاک یکرنگ 
مصطفی کاظمی(نفس):اونهایی که مارو با چشم 
نمی‌بینن» نمی‌دونن. ما با دل دیدنی هستیم 
شیدا جمشیدی - تهران: بی‌بهانه هر لحظه به 
بودنت 
نسرین:هر که مارایاد کر د. ایزد مر او ,361 باد / 
هر که مارا خار کرد از عمر بر خوردار باد / هر که 
غلامرضانیرودل - olg‏ برای هر ادمی. 
محمدرضاا.. مرادی -تهران: گذشت زمان 
خواهد آموخت که برای کسانی که دوستشان 
داریم. جایگزینی نیست 

محبوبه هاد یزاده -مازن دران:سگ مظهر 
احمد اسدی -پرند: فراموش کن چیزی را که 
نمی توانی به دست بیأوری و به دست بیاور جیزی 
را که نمی‌توانی فراموشش کنی 

فرهاد ذوالفقاری -ساوه: گاهی آن که سراغی 
از و نمی گیرد. دلتنگ‌ترین است برای 93i‏ و 
بیتأب‌ترین برای دیدنت 

لیلا-بروجرد:ای بی‌خبران گنج نهان می آید. 


داران ظهور گفتند که صاحب الزمان می آید 
ارین: جه زیباست بودن با کسانی که برایمان 
باارزشند. حتی در فرصت یک یاد 


#کیمیا آن چیزی نیست که به دنبالش هستی. کیمبا 
همه Ol‏ چیزی هست که داری 

فاطمه کیخسرو-قلیک 
#۶صفر باش. همان دایره توخالی که با حضورش 
روبروی هر عددی oT‏ راتادهها برابر ارزش 


عسل تلخ 
سخت پر از مشغله‌هاء دلخوری‌ها Zw‏ دلخوشی 
بی‌مقدار. شاید این بس که همین قدر. همه یاد همیم. 
گر چه دور از دیدار 

ستاره روز 
cel‏ فکر می کنیم اینکه به یاد کسی هستیم. منتی 
هست بر گردن ol‏ شخص. غافل از اینکه اگر به یاد 
بودن بسیار مهمتر از به یاد بودن است 
(les‏ شو ورنه روزی کار جهان سراید. نابر ده ره به 


مقصود. در کار گاه هستی 
سلمان 


بادلت Ù pua‏ هم صحبتی nl‏ هست ولی 


سنگ blj‏ چه ز بانی به سخن وا دار م؟ 


مریم دهقان: جواب تو نازنین هم مثل جواب 
نازنین‌های دیگه یک جمله است. کاش با گلایه pus‏ 
هم می‌فر ستادی! 

پروانه تنهاء دوستت دارم و خوشحالم که پر وانه‌ای 
مثل تو روی سنگی به این زمختی می‌شینه و زیباش 
می کنه! 

ناهید جان آمروز پیام قبل از عملت رو باز کردم 
امیدوارم یک عالمه خبر خوش برام داشته باشی منو 
بی‌خبر DIS‏ 
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ببین که آب از آب تکان نمی‌خورد! که هیچ زندگی | 
هم راه خودش را می‌رود! ۱ 
که چرخ زندگی با اشستباه تونمی‌ایستد. e‏ 
گاهی خودت را به کوچه علی ج چپ بزن! توی کوچه | 
علی چپ قدم بزن, راه برو سوت بزن! نگو یک بار | 
ا Tg Ee‏ 
E E‏ 
زند گی می‌شود. ۱ 
خطر of‏ بیپروا سسر چیزهای بزرگ زندگی of‏ 
ice deer OTS‏ 


۱ 
۱ 


S‏ ری ا 


جه؟ 


بی‌نقشه بی قطب نما؛ راه بیفت. بی توشه حتی؛ D‏ 


بباز! نترس, بازی کن, آنقدر تا چیزی برای باختن . 
نماند! : 


تا از دست دادن» عادت شود و باختن پالایش روح. | 


نو سنه شته‌های ناب 


B 
Neveshte_Nab@yahoo سنگ آسمانی‎ 


: شماره‌برای ارسال پیامک البته باذکر ‹ 
۱ نام: ۴۹ ۰۹۳۵۶۹۲۰۳ 1 


نازنیتم » خوبم ! 
مپبرس ازمن بر در a dp‏ مهر 9 
متبوسم, که عشق از پیله‌های مرده 


۱ زوا 
هم dyp‏ می‌سازدا T‏ 


os ibus‏ سلام‌ها از عمق جانم. به زیباترین 

افریده‌های خدا که به رسم جاده از او دورم. ولی به 
رسم دل با او هیچ فاصله‌ای ندارم 

محسن هنرور -مشهد 

ast‏ عشق رو باختم. نه برای اینکه بازی Mo‏ نبودم. 
فقط برای Au]‏ خنده تو رو ببینم 

حامد 

avs‏ وقت دلتنگی فرقی نمی کند. کجاباشی. پشت 

ینجره‌اتاقی در پاریس» ميان ازدحام خیابانی در 

ob‏ یا روی پلی معلق در جنگل‌های آفریقاء به هر 

ربحانه بی‌دل 

#«لبخند بزن بدون انتظار پاسخی از دنیاء بدان روزی 

دنیا آنقدر شرمنده می‌شود که به جای پاسخ با همه 
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' سکه‌ها همیشه صدا دارند. اما اسکناس‌ها بی‌صدا 


| هستند. پس هنگامی که ارزش و مقام ما بالا می‌رود 
w ei‏ ۱ 

, بیشتر ارام و بی‌صدا می‌شویم 

۱ اکبر رجبی -خمینی Me‏ 
67 تفاوت 

چه فرقی می کند در سیرک يا در خانه؟ 

| خنده‌ات که تلخ باشد. دلت که خون باشد. تو هم 
دلقکی! 

۱ محبوبه هاد یزاده -مازندران 
| , 

, 63 بازی کن! 

| بیا گاهی به خودت دروغ بگو, چند دروغ ساده مثل. 
M‏ : : : ۳ 7 ; , 


M " |‏ | باور T‏ زمین خوردن جزیی ار 355 گیست بازی 
واو بنویس! 
oS l 5 2 >l " asc ۳ Jb" LI ^‏ ۱ ۱ ] 
۱ ترس S‏ هر ط ات که دوست داشتی بنویس! و الهام شریفی | 
TA | pum‏ 
الاعات PWV ul UI‏ 


حنکت 
* 


خود 


h 


تدر دی هر عملت ادست 


وم داد 8 ين 


cuu jl‏ عزبزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله با ایمیل و یا p E A A‏ 
EUER‏ کاکورو و هیداتو نیز یک نفربه قید قرعه نتخاب و به هر 


4^ 


یک هد یه ای به رسم یاد بود تقدیم می شود. البته به شر b‏ 


ونام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. ET‏ ۲ماهه S‏ | جوایز برندگان به نشانی آنها ارسال خواهد شد 


نیست پست سفارشی شود. 


جدول متقاطع 


جدولهازیرنظر:داود بازخو 
BAZKHOO (@ yahoo.com‏ 


۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۷۱ ۲۰ ٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ 
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افقی: 
سس ۱ لا ال الا اه 


۴ ۱ 


عمدتا توسط بومیان استرالبای ۴ 


استفاده می‌ شد 0 ۲-ابر سفید - ۳ 
شهری در استان تهران -عزیز 


mL m 
شهر ۲-دوستبیزاری جستن‎ 
| ò T TET 
ue 


کک ۵-شهری در غرب 


-نوعی عدس _برافروختگی 
۶-گوشهای در دستگاه شور A‏ 
-روز گذشته میوه‌نارسیده q‏ 


N^ A^ A^ ۱ : کاشان_مردان بزرگ-تخم‎ 
AN P P3 - مرغ انگلیسی ۸-سازی ضربی‎ 


| | | لس‎ | LLL | |١ Am 
d M مکه-خرده‌سنگ دبالا آمدن‎ 


TE IEE ETL ere 
| A d ha d he از اقرا سی‎ OO 


«l^ | má. 
LLL LB] | | IT sS 
| ۱-قافله‎ Y, جهان_پرهی‎ 


شادمانی_دیدن ۳۳۲ ۱-شبه جزیره‌ای در جنوب شر قی 
اروپاتایر سوراخ ۱۴-مغز سر _فلز فرنگی-شبح - 
ضمیر وزنی ۱۵ -عضو تنفسی -دانه معطر -ماه سوم 
میلادی_نغمه وسرود ۱۶-حرام ناشایست_-نشانی 
-سخن گفتن ۱۷ سمخترع آلمانی‌ماشین چاپ_ مر کز 
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ویتنامی‌ها۱۳-ازمون-اولین 

عدد جهار رقمی -داد و فریاد-شهری در مازندران ۱۴ 
-رودی در مرز-بافرهنگ _باران ریزه-نویسنده کتاب 
9 کات ماع رابه‌سانتی 


عمودی: 

اسبلور کش وراقبال لاه وری ۲.ماه‌پاییزی-پدر به 
انگلیسی -یواش JULY‏ گذ شته_بزرگی یافتن -خشکی 
-دیوار بلند و محکم ۴ -تیر پیکان دار -بسیار شک کننده 
سازی بادی - کجاست ۵-دودمان-سیستم IL-F‏ 
کارفرم ا_قلعهوحصا به زبان هندی 39$ ک تازه 
به‌دنیاآمده ۷-پول قدیم انگلستان_مرض_درک: 
ادراک _جوانمرد ۸-تفکر -دریا-دورویی ٩‏ -سیخونک 
-مبارز و میهن پرست مشهور ایتالیایی_کافی ۰ ۱-مظهر 
نرمی_دادنی رسواکردنی_ز تیم های ورزشی مشهور 
شهر والنسیا اسپانیا ۱۱-آواز خوش و موزون_طلای 
خالص -اشاره به دور -واحد پول مشترک کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا ۱۲ -از پسران کورش کبیر -مجلس 


۰ LA E 
سرح در مس آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج‎ ds 
جدول های این صفحخه پیشنهاد و با | | شده ارسال با تعدا د حرف خواسته شده رابا ذ کر شماره مجله اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن‎ — 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک‌نمایند.یک نفروبرای‌جداول سودوکو و کاکور و وهیدا تونیز انفر به قیدقر عه‌انتخاب‎ 


ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه‌هر یک هد به ای به رسم بادبود تقدیم‌می گردد.البته به شر طی که کد بستی.نشانی ونام نو بسنده 
طراح جدولها: داود باز خو همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت Y‏ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


جد ول سود و کو ۳۶۷۶ 


د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 
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olg‏ کردن | مختار در 
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ET‏ 
| کنده کار | 


انداختن | 
ER‏ 
درخت 
E‏ از علایم IS‏ 
pos E‏ 
ابزار —-—- 
a‏ کتاب برف‌روبی 
| گانه | نه mem‏ سورد 
شهری Lord‏ 
در Lord‏ 
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تسد 


باهوش خود کلنجار بروید 


ماهی 


شکلبای پنبان در تصویر ناهار مخصوص 
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این خانواده‌ناهار مخصوصی به نام ساند ویچ بستنی بر ای خود تهیه دیده‌اند و 
همه بی صبرانه منتظر خوردن ol‏ هستند. اما در این تصویر زیبا ٩‏ ۱ شکل دیگر نیز 
پنهان شده‌است.مااین ش_کلهای پنهان رابه همراهاسامی شان برایتان آورده‌ایم 
تادر تصوير اصلی انهاراپیدا کنید. در پایان بامراجعه به قسمت پاسخهاء جواب 
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دوباره تمام بدنم گر گرفت و داغ شد. می‌خواستم 
از کنارش رد شوم که نامه‌ای به طرفم گرفت و 
گفت:" نمی‌تونم اینجا صحبت کنم چون می‌ترسم 
کسی مارو ببینه وبرات بد بشه. همه چیز رو توی 
نامه نوشتم. مردد بودم که چکار کنم» نامه رابگیرم 
یا نه؟ اگر آشنایی مرامی‌دید و به خانوادهام می گفت 
چه؟ قلبم فرمان می‌داد نامه را بگیرم. وقتی نامه را 
لای کلاسور گذاشتم وراه افتادم. مثل بید می‌لر زیدم. 
همه این ماجرا در ده بیست ثانیه اتفاق افتاده بود اما 
چنان خیس عرق شده بودم که انگار چندین کیلومتر 
دویده‌ام. حال عجیبی داشتم. به خانه که رسیدم توی 
انباری رفتم و شروع به خواندن نامه کردم. 


M^ s^‏ ماج 
a da pa Ca pa Ca‏ 


ie‏ به‌هاء ساعت چهار بامداد رانشان می‌داد. 
به گمانم برای بار صدم بود که نامه را می‌خواندم: 
"سلام. نه اسم شمارا می‌دانم. نه بیش از یکبار البته 
با امروز که این نامه را به دستتان می‌دهم دوبار. 
شمارا دیده‌ام. دیروز وقتی در کافی شاپ نگاهم 
به نگاه شما خورد. آتشی در درونم به پا شد. اتشی 
که هنوز شعله‌ور است. احساس می کنم شما همان 
دختر ايده آلی هستید که دنبالش می گشتم. نام من 
gal‏ ست. دیپلمه‌ام و خدمت سربازی را انجام 
داده‌ام. خانواده ثر وتمندی دارم. فردا که از اینجا رد 
می‌شوید شماره تلفن یا ادرستان رابه من بدهید تا 
با خانواده‌ام به خواستگاری بيایم. باورم نمی‌شد. 
دوست داشتم فریاد بزنم و به همه بگویم که چقدر 
خوشحالم. او حرف دل مرا زده بود. پس او هم از 
دیروز حال مرا داشت. با خودم گفتم باید سنگین و 


حرفم را قطع کرد وباعصبانیت گفت: حرف مفت 
نزن!بگو جرایه دفعه حال و هوات فرق کرده؟" 


بالاخره به خانه رسیدیم و از هم جدا شدیم. تا شب 
حال و حوصله و حواس درست و حسابی نداشتم. 
یک جوری شده بودم. مدام به فکر ان جوان بودم. 
در نگاهش خیلی حرف‌ها بود. دلم می‌خواست 
بیشتر از او بدانم. اما خودم را قانع می کر دم که همه 
جیز در یک لحظه اتفاق افتاده و دیگر اتفاق نخواهد 
افتاد. جون نه او ادرسی از من داشت و نه من او را 
می‌شناختم. صبح که از خواب بیدار شدم. تنم به 
شدت درد می کرد. انگار ساعت‌ها یک بار سنگین 
را جابجا کرده بودم. اگر دست خودم بود به مدرسه 
نمی‌رفتم و تا ظهر می‌خوابیدم. با بی‌میلی مانتویم 
راپوشیدم و کلاسورم رازیر بغل زدم. از در که 
می‌خواستم بیرون بروم. مادرم گفت: کجا؟ بازم 
بدون صبحونه می‌خوای بر ی؟ As‏ به زور لقمه‌ای 
نان و پنیر دستم داد و گفت: توی راه بخور و گرنه 
ضعف می کنی. "با اکراه لقمه را گرفتم. کفش‌هایم را 
پوشیدم و با عجله از خانه زدم بیرون. توی مدرسه 

از بچه‌ها فاصله گر فتم. شادی مدام پیشم می امد 
caf s‏ جر voi W Cii jl‏ 
و هربار در جوابش با بی حوصلگی می گفتم: 

' سربه سرم نذار شادی. بذار توی حال خودم 
باشم." مدرسه که تعطیل شد. تر جیح دادم تنها 
به خانه بروم. می‌خواستم توی راه فکر کنم. هنوز 
دویست. سیصد متر از مدرسه دور نشده بودم که 


ان جوان y‏ دیدم. کنار بک درخت ایستاده بود. 


a y 
۳۹۷۲ ارو‎ Ur الاعات‎ 


o 
Saba Adib@yahoo com صبا ادیب‎ 


-موافقی بریم کافی شاپ؟ 
این سوال y‏ سادق همین که از دیمان 
so cfe Rz ۳ T.‏ " 
شادی خنده‌ای کرد و گفت: oyl‏ مگه بده؟" 
۲ 2 ۷ . . 
اخمی کردم و گفتم: به کلاس ما نمی خوره بریم 
کافی شاب؟ شادی ابروهایش رادرهم کشید و 
نخوره؟ بعد شم به یه بار امتحانش می‌ارزه چون منم 
تا حالا کافی شاپ نرفتم... کیفم راروی دوشم جابجا 
کردم E.‏ سربه سرم نذار شادی. اگه داداشم 
x :‏ , ; ۲ 1 
شادی دست بردار نبود. به شوخی گفت: داداشت 
غلط می کنه که حرفی بزنه. تازه مگه کافی شاب 
رفتن خلافه؟ خلاصه انقدر گفت و گفت تاراضی 
شدم با او به یک کافی شاپ که سر راهمان بود. 
بروم. فضای نیمه تاریک انجابا میزهای دایره‌ای 
شکل برایم جالب بود. پسر جوان و مودبی که پشت 
پیش خوان ابستاده بود. با دیدن ما تعارف کرد که 
پشت یکی از میزها بنشينيم. نشستیم و سفارش دو 
فنجان قهوه دادیم. 
آهسته به شادی گفتم: "من پول ندارما.. شادی 
"ou c " E‏ 1 ۰ 
چشمکی زد و گفت: می‌دویم. مهمون من هستی. 
گرفتم و فشار دادم و گفتم: اگه پدر بیچارهت بدونه 
که پولاشو چه جوری خرج می es‏ دمار از روز گارت 
درمیاره. بنده خدا از صبح تاشب کار گری می کنه و 
جون می کنه تا جندرغاز دربیاره اونوقت تو... شادی 
انگشتش رااز دستم کشید بیرون و گفت: 
"حوصله داریا.بذار قهوه‌مون رو بخوریم. 
ا 9 a suc p M‏ 
کوفتمون نکن! خندیدم و گفتم: اخه فقط قهوه 
نیست که. کفش ولباس رنگ به رنگ..."اخمی 
به چهره نشاند و گفت: خب چه اشکالی داره؟ 
من دوست ندارم کسی متوجه اوضاع بد مالی‌مون 
بشه. ... پیشخدمت دو فنجان قهوه‌روی میز گذاشت 
و شکردان راهم کنارش. دو قاشق مرباخوری شکر 
توی فنجانم ریختم و آن راهم زدم. اولین جرعه 
افتاد که پشت میز روبه‌رو نشسته بود. زود نگاهم 
محجوبی به نظر می‌رسید. قهوه را که خوردیم و 
نگاهمان به هم تلاقی کرد. قلبم به شدت شروع 
به تپیدن کرد. چنین احساسی راتا به حال تجر به 
نکر ده بودم. شادی که متوجه تغییر حالتم شده 393( 
تا نزدیکی‌های خانه سوال پیچم کرد: چی شده؟ چرا 
PIED ! " T‏ 
صورتت قرمز شده؟ با بی‌حوصلگی گفتم: هیچی. 
نگرانم. اگه کسی ما رو دیده باشه و به برادرم بگه..." 


کے 
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معلم ہی تو اند حهان را تیر دید 


دب 


idw 
b. bii 


که بامادرت حرف زدم و دیدم تصمیمت برای 
ازدواج با من جدیه. گفتم واقعیت رو بهت بگم. من از 
تو خوشم نمیاد اهورا... اهورا بغض کرد و گفت: این 
حرف آخرته؟" صورتم را پایین انداختم و با قاطعیت 
گفتم: "آره دیگه نمی‌خوام تا 

این را گفتم و سپس به سرعت از او دور شدم در 
حالیکه چشمانم خیس اشک بود. 

اهورارفت و روزهای بعد توسط یکی از 
دوستانش پیغام‌های زیادی فرستاد. اما جواب من 
منفی بود. او رادوست داشتم اما چطور می توانستم 
بگویم که مادرش مرا خرد کرد؟ ایا می‌توانستم یک 
عمر طعنه‌هاء توهین‌ها و تحقیر های مادرش را تحمل 
کنم؟ این طور که مادر sal‏ می گفت شاید خود 
اه ورا هم بعد از مدتی رنگ عوض می کرد. باید او 
رااز ذهنم خارج می کردم تابه قول مادرش مانع 
خوشبختی او نشوم. ده روز بعد باز هم آهورا را دیدم. 
کنار همان درخت ایستاده بود. خیلی لاغر شده بود. 
همین که خواستم از کنارش بگذرم. راهم راسد کرد 
و گفت: تو منو داغون کردی. اگه با من ازدواج نکنی 
خودم رو می کشم." در حالیکه سعی می کردم خودم 
را بی‌تفاوت نشان isa‏ گفتم: 


۲۷ x X xa " . ۲ NEU 


چند ثانیه نگاهم کرد. نگاهش همان نگاه روز اول 
بود. دلم را لرزاند. سرخ شدم و قبل از اینکه چیز 
دیگری بگوید. از او دور شدم. دلم مثل سیر و سر که 
می‌جوشید. نگرانی بر تمام وجودم پنجه افکنده بود. 
یک هفته بعد موقع رفتن به خانه دوست bgal‏ را 
دیدم. . JUS‏ درخت ایستاده بود. همین که نزدیکش 
رسیدم. ی ی را 
کن ببین می‌شناسیش؟ " نگاهی به اطرافم انداختم. 
DNE‏ زا اش راگن 
دوست اهورا که با تنفر نگاهم می کرد کاغذ راباز 
کرد و عکسی 4$ روی آن چاپ شده بود رانشانم 
داد وباغیظ گفت: خوب نگاه کن ببین این جوان 
رو می‌شناسی؟ توی خونه‌ شون قیامتی به پاست. 
جلوی در خونه شون یه حجله زدن. بیچاره خودش 
رو کشته. من می‌دونم چرا این کار رو کرد. عاشق 
یه دختری بود که بهش جواب منفی داد... دوست 
اه ورابا حرص این جملات راادامی کرد و من دیگر 
صدایش را نمی‌شنیدم. انگار اسمان روی شانه‌هايم 
سنگینی می کرد. نگاه اهورا از توی عکس چاپ شده 
روی اعلامیه‌اش مرا به طرف خود می کشید؛ همان 
نگاه روز اول! 


اکنون که سر گذشتم را برایتان می‌نویسم. پانزده 
سال از آن روزها می گذرد. هیچ کس هنوز نمی‌داند 
که من چرا phs‏ خواستگارانم را رد کرده‌ام. پس از 
اهورا ه رگز دلم نخواست په ازدواج فکر کنم. ای 
کاش پدر و مادرش به جای سنگ اندازی کمکمان 
می کردند تا در کنار هم باشیم و خوشبخت زند گی 
MEE‏ مروت 


@ — 


تو وصله خانواده مانستی. 
چه جوری بکم؟ اهورااحساساتی 
شده. صد تا دختر پولدار حاضرن 
زنش بشن اما اون گر داده که الا و 
بلافقط با تو ازدواج می‌کنه.. 


ببینه» عروس نازش رو ببینه! 
نمی‌دانستم جه بگویم. از T E‏ داشتم پر در 


ش در یکی از پار ک‌ها 
قرار گذاشتم. زن متشخص وبا کلاسی بود. مرا در 
آغوش گرفت و بوسید سپس گفت: ببین دخترم. 
تو هیچ عیبی نداری. آهورااز تو خیلی تعریف می کنه. 
اما ازدواج شما عاقبت خوبی نخواهد داشت. ما برای 
اهورا که پسربزر گمونه نقشه‌های زیادی داریم. از 
لحاظ خانواد گی و مالی و... فاصله زیادی بینمونه!" 
جاخوردم. مادر اهورا چرااین حرف‌ها را می‌زد؟ 
مگر قرار نبود به خواستگاری‌ام بیایند؟ پس برای 
دلخوشی اهورا این حرف را زده بودند. تمأم بدنم 
یخ کرده بود. نمی‌توانستم حتی آب دهانم راقورت 
بدهم. قبل از اینکه بخواهم چیزی بگویم. مادر اهورا 
در کی ف پولش را که پر از تراول بود باز کرد و به 
سمتم گرفت و گفت: 

"هر جقدر می خوای بر دار. اصلا همه این Ys;‏ رو 
بردار و خودت رو کنار بکش. بهش بگو دوستش 
نداری تا بیخیالت بشه!" به وضوح می‌لر زیدم. 
دستش راپس زدم و گفتم:" پول لازم نیست. درسته 
که ما فقیریم اما... دیگر نتوانستم ادامه بدهم. بغض 
داشت plas‏ می کرد. مادر اهورا سرش راتکان 
داد و گفت: تو وصله خانواده‌ما نیستی. چه جوری 
بگم؟ اهورا احساساتی شده. صد تادختر پولدار 
حاضرن زنش بشن امااون LS‏ داده که الا و بلا 
فقط با تو ازدواج می کنه. مادر sal‏ همه چیز را با 


می آوردم . جند روز بعد با aal‏ 


پول می‌سنجید. اشک‌هایم سرازیر شد. در حالیکه از 
جایم بلند می‌شدم. گفتم: نگران نباشید. به پسرتون 
جواب منفی میدم. اين را گفتم و در حالیکه اشک 
pl‏ صورتم را پوشانده بود به سمت خروجی پار ک 
راه افتادم. 

روز بعد که اه ورارا دیدم به او گفتم که از او 
خوشم نمی آید. گفتم حقیقت ماجرا این است که 
من از او که یک بچه پولدار لوس و ننر است خوشم 
نمی آید. اهورا گیج شده بود. در حالیکه با ناباوری 
به دهانم چشم دوخته بود. گفت: من با مکافات 
خانواده‌م رو راضی کردم. قراره چند روز دیگه بیاییم 
خواستگاری. تمام تلاشم y‏ می کر دم که چهره‌ام 
راسرد و بی‌تفاوت نشان دهم. صور تم رابه سمت 
دیگری گرفتم و ed‏ 

"من فکر نمی کردم این ارتباط مسخره بخواد به 
LET E ci‏ .دیروز 


“Z 
EE AE ان‎ ۰ 


رنگین باشی. مبادا فوری شماره تلفن و آدرست a ly‏ 
او بدهی. بعد خنده‌ام گرفت. من که موبایل نداشتم 
تاصبح روز بعد هزاران فکر و راههای مختلف به 
ذهنم رسید و عاقبت تصمیم گرفتم به او جواب 
مثبت بدهم. 

بعداز ظهر که از مدرسه تعطیل شدم. باز هم 
تنها به خانه رفتم و شادی را که اصرار داشت با من 
بیاید با کلک از سرم باز کردم. او که حالا می‌دانستم 
نامش اهوراست. کنار همان درخت ایستاده بود. 
وقتی می خواستم از کنارش رد شوم. نامه‌ای را که 
شب قبل برایش نوشته بودم به دستش دادم. نوشته 
بودم:"می‌توانید به خواستگاری‌ام بیایید چون از 
دوستی‌های خیابانی اصلا خوشم نمی آید. موقع 
خواستگاری حرف‌هایمان را می‌زنیم. پدرم کار گر 
است وزندگی فقیرانه ای داریم... این نامه را بعد 
از چندین بار نوشتن و پاره کردن پاکنویس کرده 
بودم و دلم می‌خواست همان لحظه می‌بودم و عکس 
العمل او را بعد از خواندن نامه می‌دیدم. سه روز 
گذشت و هیچ خبری نشد. دیگر کنار آن درخت 
نمی‌ایستاد. حالم گرفته شده بود. حدس می‌زدم که 
به خاطر اینکه از خانواده‌ای فقیر هستم. عقب کشیده 
امیت ERE IS:‏ را دا فی دات 
به دروغ چیزهایی بنویسم که وجود خارجی نداشت 
ولی آخرش چی؟ این طوری بهتر شد. پس او از 
من دل کنده بود. خب, معلوم است اینکه یک پسر 
فروتمند به خواسستگاری PE TE‏ 
مخصوص فیلم‌های هندی است. کم کم داشتم او 
رافرام وش می کردم که دوباره سرو کله‌اش پیدا 
شد. غمگین بود. به جای اینکه نامه‌ای به من بدهد. 
آرام شانه به شانه من راهافتاد. از ترس نفسم بند 
آمده‌بود. اگر کسی مارا می‌دید و به گوش برادرم 
می‌رسید. سرم را گوش تا گوش می‌برید. پشت سرم 
رانگاه کردم. شادی نمی آمد. چند روزی بود که به 
خاطر عنق بودنم با من قهر کرده بود. حتما برای 
a‏ هخا ان رود رد گر راشای 
کر ده بود. اهور زمزمه وار گفت: متاسفم دیر شد. 
پدر و مادرم مخالف ازدواج من و شما هستن. میگن 
از لحاظ خانوادگی به هم نمی‌خوریم. اشک توی 
چشم‌هایم جمع شد. با بغض گفتم: خب, درست 
میگن. بهتره منو فراموش کنین. "سنگینی نگاه اهورا 
را روی 12942( حس می کردم. همانطور با همان 
لحن آرام گفت: نمی تونم. به نظر من پول و ثروت 
اهمیتی نداره. راضی‌شون می کنم. قول میدین 
که صبر کنین؟" داغ شدم. دوباره امیدوار شدم. 
باصدایی لرزان گفتم: چقدر صبر کنم؟ اهورا 
روبه‌رویم ایستاد و در حالیکه خیره به چشمانم زل 
MV DERE NI‏ 
تاراضی‌شون کے فول کردم واوبا خوشحالی 


رفت. 


-خانوادهم رو راضی کردم. مادرم چند روز دیگه 
با مادرت هماهنگ می کنه که یه روزی رو مشخص 


یک کار گردان فقید مثال زدم.وی درسال ٩۳۶‏ ۱ 
یک تئاتر روی صحنه می‌بر د وپس از آن ol Uf Y‏ 
Age es Mee cq S TEAMS‏ 
مر گش بود. شرایط مهیا نبود ومن هم آماد گی‌اش را 
نداشتم.اين کار بسیار دشوار و سنگین است و طبیعی 


«فرد دیگری برای اجرای‌اين کار سراغ شما 
نیامد؟ 


- 


۶ گر چاپ شده‌بود که به طور حتم سراغ 
اجرایش می ر فتند اما هنوز این متن راچاپ نکر ده‌ام. با 
این حال ده دوازده پیشنهاد در سالیان گذ شته داشته‌ام 


آنها رابنا به دلایلی رد کردم. 
6«شنیده‌ام پس از انقلاب هم تلویز یون از شما 
خواسته بود... 


۴ خیلی زباد! نز دیک به بیست 9 هشت پیشنهاد 
از تهیه کنند گان مختلف به من رسید و نپذیر فتم. 
دوست‌نداشتم که کار سفارشی شود و علاقه داشتم 
See pr‏ 
در تلویزیون دوست ندارم. 

#ظاهر] این نمایش باعث شد سال ۵۶ از تثاتر 
شهر جداشوید. 

ses‏ ه, گفته بودن د بااین نمایش عصر پهلوی را 
زیر سوال برده ای! 

Ulo s:‏ اینطور بود ؟ 

LTD‏ ندارم از تئاتر ابزاری سیاسی بسازم. 
سیاسی بودن تئاتر در مطرح کردن مسایل سیاسی 
نیست بلکه سیاسی بودن تئاتر در جوهره خود PE‏ 
N E‏ 
سیاسی واجتماعی هستند. در مطرح کر دن مسائل 


این روزهاد کتر ule‏ رفیعی کار A‏ ید خود رادر تالار 
وحدت روی صحنه بر ده است.نمایش "خاطرات و کابوس‌های یک جامه دار" 
که به شرح زند گی میر زا تقی خان پر داخته و برای بسیاری از علاقه‌مندان به تاریخ. روایت 
جدیدی را مطرح کرده است. روایتی که در کتب درسی آن را نخوانده‌ايم. 

چند روز پیش از اجرای نمایش, بر سر تمرین حضور یافته و فرصت کردیم گپ و گفتی کوتاه 
باد کتر درباره اجرای جدید این اثر داشته باشیم.اجرایی که سال ۶ باعث استعفای وی از 
ریاست US‏ شهر شده بود. از امیر کبیر شر وع به صحبت کرده و تاسیاست‌های دولت در 


اینکه اجازه دهند روش قتلش را خودش انتخاب کند. 
آنهاهم می‌پذیرن د وامیر کبیر از دلا کش می خواهد 
رها را اه ال 
a‏ ار 
این قتل گذشته و هنوز همگان بر این باورند که به قتل 
نرسیده‌است. زمانی که دلاک هر روز در حمام کارش 
راشروع می کند و صدای پای مشتریان رامی‌شنود.یاد 
آمدن قاتلین میرزاتقی خان‌می‌افتد. باخودش شروع 
به حرف زدن می کند و مشتریان وی رااذیت می کنند 
وفکر می کنند دیوانه !| حبالانی شده اس آو هم رفته 
رفته مهر سکوت راشکسته و واقعیت را به صور تی که 
خودش مشاهده کر ده تعریف می کند. قرار رابر این 
گذاشتم که زند گی. صدارت و مر گ میرزا را فقط این 
E Apes es‏ ساب ارار 
eee‏ سر رس ان ی خر 1۱ 
خود قتل را تعریف کند. قاتلین وارد می‌شوند امادلاک 
هست و خودش.میر زاتقی خانی در میان نیست. از 
خودش می‌پر سد یس امیر کبیر جه شد ؟ اینها | مده‌اند 
وی را بکشند. اما قاتلین می گویند آمده‌ايم خود تو را 
بکشیم چرا که واقعیت را افشا کر ده‌ای... به این تر تیب 
قتل خود امیر کبیر رأ نمی‌بینیم. 

و نمایش در حمام اتفاق می‌افتد؟ 

دقیقا! حمام مکان کار و شغل و زند گی دلاک 
ات سس اسر لت با ررر نات 
وجود دارد که مشخص است به بير ون که ممکن است 
کاخ سلطنتی باشد. خلق می‌شود. 

از سال ۵۶ تابه امر وز خیلی فاصله ز مانی وجود 
دارد. به نظر می‌رسد در کشورهای دیگر نمایش‌هابا 
ای فاص ریا طولانی رای ود 

sess‏ گاهی این اتفاق می‌افتد اما جند روز پیش از 


WTI ارو‎ 


امیر کبیر سال ۵۶باامیر کبیر ٩۴‏ چقدر متفاوت 


S Col 


«l^ M^‏ مه 


#۶ تفأوتش در تعدد شخصیت‌هاست و به طور 
حتم نگرش من پس از سی وهشت سال.نگرش یک 
جوان سی و پنج ساله نیست. 

us‏ نظر می رسد ما تار یخ JI‏ دید د کتر رفیعی 
می‌بینیم. یک ناصرالد ین شا به ظاهر ترسو وبچه... 
UT‏ ناصرالدین شاه کمیک شده است؟! 

رکب هک رک ار 
تراژیک است.ناصرالد ین شاه‌قر بانی خامی و جوانی اش 
شده‌است.او جهار ده ساله بود که به سلطنت ر سید و 
دوران صدارت مير زاتقی خان هم سه سال اول سلطنت 
وی بوده. یس جوانی است که از اطر افیانش تاثیر بذیر 
است و در عین حال خو د خواه است و روحیه‌ای موروثی 
و مستبد دارد.او دائم در حال تغییر و د گر گونی است 
و شخصیت چند گانه‌ای دارد. هیچ کار رابا ثبات فکر و 
اقتدار مر دانه انجام نمی دهد. کود کی اش بر همه چیز 
«eee els‏ 

۶و چرااز دید یک جامه دار ؟ 

۴+ شما قصه خاطر ات و کابوس‌هارانمی‌شناسید. 
eis‏ کسرراس E ced p]‏ 
القائات وزیر مختار انگلیس, مهد علیا و میر زاآقاخان 
نوری در حمام‌فین کاشان به قتل می رسانند. حد ود 
چهل سال این قتل پنهان ماند. هیچ فردی نمی‌دانست 
میرزاتقی خان به قتل رسیده و شايع کر دند که به 
بیماری قولنج فوت کرده‌است. تنها شاهد قتل. 
دلاک میرزاتقی خان یاهمین شخص جامه دار است. 
فریدون آدمیت در کتابش نوشته بود وقتی قاتلین 
برای قتل میرزاتقی خان می آ یند. همه خواسته‌هایش 
رارد می کنند و تنهابه ینک حرفش گوش می‌دهند. 
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مادر تناتر نباید برای مردم دام بیندازيم. مردم وقتی برای دیدن تناتر می‌آیند. باید بدانند با اثری تازه و جذاب روبه‌رو هستند. اگر قرار است تئاتر هم 
روزمرگی رانشان aaa‏ چرا مردم به تتاتر می‌ایند؟! در خانه خود بنشینند و این روزمرکی را پای سریال‌های مبتذل و نیمه مبتذل تلویزیون مشاهده کنند 


به آفاق دیگری سوق داده‌باشم.وقتی از سالن خارج 
era.‏ ی ار 

در گفتگوی قبلی‌مان گفته بود ید که ما حدا کثر 
ده تا بیست درصد بازیگر در تثاتر و سینما داریم. 

۶ بای د قبول کنیم که به لحاظ کیفی به تعداد 
بازیگر انمان افزوده نشده‌اما به لحاظ کمی ol S jb‏ 
فراوانی در این مدت به تثاتر اضافه شده‌اند. البته 
ad‏ ال زار این سس ys ou etes‏ 
ما از لحاظ کیفی به جای قابل توجهی نر سیده است. 

jo‏ نظر شما چند درصد بازیگر واقعی داریم؟ 

"I‏ توانم محاسبه UE‏ کنم. می‌دانم مکان 
مناسبی برای تربیت و |موزش بازیگر نداریم و حتی 
جایی برای رشد بازیگر نیز وجود ندارد.اگر بپر سید 
کجابرای آم وزش بازیگری خوب است. می pof‏ 
گروه. یعنی تعداد بازیگرانی که مدت‌هاست با هم 
کار کر ده و در جای ثابتی مستقر هستند. این اتفاق 
متاسفانه در کشور مارخ نداده و تازمانی هم که این 
ual‏ اتفاق نیفتد. تثاتر ما همجنان یک US‏ بی‌در و بیکر 
و بی‌سروسامان باقی خواهد ماند. 

و سیستم آموزشی... 

DI‏ اریم! من معتقدم هیچ سیستم آموزشی 
وجودندارد.نه‌دانشگاه‌ونه | موزشگاه»هیچکدام‌مکانی 
برای تربیت بازیگر نیست. باید به یک نکته مهم اشاره 
کنم. دولتمردان ما باید تئاتر رایک ضرورت فرهنگی 
اجتناب ناپذ یر بدانند و مانند بهداشت و | موزش عالی 
آن راقبول داشته باشند وبدانند تئاتر برای بهداشت 
EXON NIE‏ 

«سیاست‌های دولت در این دوسال نسبت به 
گذشته بهتر بوده است؟ 

#«سیاست‌های دولت در ز مین ه فر هنگ را از 
طریق جوی که در جامعه وجود دارد می‌توان بررسی 
کرد.احساس نمی کنم فضایی به نام فضای فر هنگی 
تئاتر ی در مملکت وجود داشته باشد. به همین دلیل 
تفاوت خاصی بین دولت‌ها مشاهده نکر دهام. 


اگر بپرسید کجا برای آموزش 
بازیکری خوب است. می‌گویم 
گروه. یعنی تعداد بازیگرانی 
که مدت‌هاست با هم کار کرده 
و در جای تثابتی مستقر هستند 
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اتفاق نمی‌افتد و مر دم از همه استقبال کرده و تعریف 
می کنند.. 

۶+(بالبخند) همیشه تئاتر رابه فوتبال تشبیه 
می کنم هميشه در کشورهایی که تئاتر ارزش اجتماعی 
بالا دارد. سیاست خاصی در قبال تماشا گر وجود دارد. 
آنها تماشاگر رابرای رفتن به US‏ دیدن نمایش و 
a‏ و کار کر ان د ی دک انیا کار 
می کنند که تماشاگر تثاتر رابه جالش بکشد وبه 
همین دلیل در آن کشورهاهنوز SU‏ زنده و پویاست 
و در بسیاری موارد تئاتر از طریق حمایتهای مر دمی 
امکانات اجتماعی‌اش تامین می‌شود. شهر دار lacs‏ 
بز رگترین نقش رادر تعلیم ومنتشر کردن تئاتر دریک 
کر ار یا انا اس کر را 
کف می‌زنند و سرپا می‌ایستند اما به هیچ وجه شما 
ll N p‏ 
یک کار رااز طریق تماشاگر نمی‌توانید متوجه شوید. 
واقعا جای تاسف دارد. 

شاید به خاطر بهای گر آن بلیت باشد.از پنجاه 
تادویست هزار تومان. شاید دوست دارند وقتی این 
همه هزینه می کنند. به هر نحوی خود راراضی نشان 
دهند... 

#یعنی مردم تااین حد خودشان را گول 
می‌زنند ؟!مادر US‏ نباید برای مر دم دام بیندازیم. 
مردم وقتی برای دیدن تئاتر می آیند. باید بدانند با 
s 3l‏ تازه و جذاب روبه‌رو هستند. اگر قراراست 
تئاتر هم روزمر گی رانشان ده د. چرامر دم به تئاتر 
می‌آیند؟!در خانه خود بنشینند واین روزم ر گی را پای 
سریال‌های مبتذل ونیمه مبتذل تلویزیون مشاهده 
کنند. تثاتر جایی است که وقتی تماشا گر می‌رود. دلش 
می خواهد به افق های دور تر ی دستر سی پیدا aas‏ تثاتر 
مکان رویاهای بازیگر. کار گر دان و تماشاگر است. بال 
و پر دادن به bs,‏ ضرورت مطلق بر ای زند گی بشر 
است. بشر بدون رویا به هیچ وجه زند گی نمی JUS‏ 
تئاتر راوقتی دوست دارم که مطمئن باشم تماشا گر را 


Taten d 4£ JU Y M 


کوچک کرده‌ايم.از اب زار قرار دادن تئاتر در خدمت 

+ کمی از اتفاقات آن زمان بگویید. 

Jt‏ شد فرح دیبااجرای مارا ببیند و ماهم از 
میزبانی کردیم.اوبعد از اج رای نمایش دو جمله به 
شکل اجراو سبک کار گردانی ۰ ۵سال به جلو بر دید 
ومن‌هم در پاسخ به ايشان گفتم این موضوع به نگاه 
تماشاگر بستگی دار د. در پی این سخن, فر دای آن روز 
دو افسر دنبالم امده‌ومرایرای باز جویی بر دند که این 
باز جویی هفت. هشت ساعت ادامه داشت و در بایان 
استعفا بدهم و من هم خطاب به او گفتم استعفایم را 
به‌من واگذار کرده‌است.استعفايم را خطاب به قطبی 
ماش راد رایس یرای سرا ها 
ندارم. اما قطبی مداخله کرد و گفت با توجه به راه 
اندازی سیستم |بونمان و از انجا که تماشاگران بلیت 
نمایش‌های آینده‌راخریداری کرده‌اند.باید بعد از 
اجرای نمایش‌هایتان استعفا بدهید واين چنین شد 
که استعفای من از تاریخ خر داد ۵۶به YA‏ اسفند همان 
podes pe e Ies‏ 
استغانه پای دیوار بز رگ شهر "و جنایت ومکافات" 
خداحافظی کردم. 

چندی پیش در گفتگویی تتاتررابهفوتبال تشبیه 
کرده و AXIS‏ بودید در بازی فوتبالاگر تیمی بد بازی 
کند. تماشاگران آن تیم راهو می کنند اما در SU‏ این 


مرابرای با زجویی بردند که این 
ادامه داشت و در پایان‌ سر لشکر 
رحیمی از من خواست از 
مدیریت تتاتر شهر استعفا بدهم 


ri 


شود « "در مورد فلان مسئول جه گفته شده‌است ۰ اگر پخش شود شنبه... .البته 
دریافت چنین پیام‌هایی بر ای سازند گان این بر نامه عادی است اما زمانی موضوع 
خنده دار می‌ شود که هر کسی در تلاش برای انتصاب خود به یکی از نهادهای 
امنیتی باشدا! 

ماشرمنده‌مخاطب فر هیخته این برنامه هستیم واز اختلالی که به وجود آمده 
عذرخواهی کرده و دست به سینه منت دار صبر و نجابت شماییم و به احترام همین 
نجابت‌واعتماد ش ماهر گز زیر بار سانسور و تقطیع بر نامه نمی ویم ,شعارو آرمان 
M E e er‏ اراو ا دوو ل مس 
خودمان راملزم به حر کت در چار چوب خطوط قر مز می‌دانیم. اما یقینا بر خوردهای 
سلیقه‌ای را از هر قشر و حزبی که باشد برنمیتابیم . 

در پایان مجددا تا کید می کیم که اجازه سانسور ثانیه‌ای از برنامه رانخواهیم 
داد. حتی اگر به قیمت عدم پخش آن‌باشد.رایزنی فشر ده جهت پخش بر نامه از 
روز چهارشنبه آغاز شده و همچنان ادامه دارد." 

رشید پور پیش از این نیز سابقه تعطیلی ناگهانی بر نامه‌هایی مثل مثلث و مثلث 
شیشهای رادر کارنامه‌کاری خود دارد .حال Job‏ صبر کرد و دید سرنوشت این 
برنامه چگونه رقم خواهد خورد؟ LT‏ "دید در شب "محکوم به سانسور و توقیف 
می‌شود یا با گفتو گوهایی جنجالی به کار خود ادامه خواهد داد . 


گفت وگو با رفیق | همدی‌نزاد کار د ست رشید پورداد 


مهت هنر 


برنامه‌ی "دید در شب که با اجرای رضار شید پور از سایت آپارات پخش 
می‌شود. به تاز گی با حاشیه‌ای جدید fus)‏ و شده‌است . دید در شب برنامه‌ای 
گفت و گومحور است که پنجشنبه شب هر هفته با حضور یک چهره شاخص از دنیای 
ia‏ سیاست یاورزش بر گز ار می شود. این بر نامه که تا کنون میز بان چهره‌هایی نظیر 
کفاشیان, شیلا خداداد. اکبر عبدی و امیر تلو بوده است, پنجشنبه هفته گذشته به 
دلابل نامعلومی در ساعت مقرر بخش نشد. 

مهمان این قسمت از برنامه رشیدپور. علیاکبر جوانفکر مشاوره رسانه‌ ای و 
مطبوعاتی احمدی‌نژاد و یکی از دوستان نز دیک رئیس جمهور دولت نهم و دهم بود 
که بنابه اعلام صفحه رسن این بر نامه, گفت و گویی جنجالی بارشید پور داشته ودر 
نکی ھاس ار آ ن RES‏ رسای راید نهد سس ور عات اغلا ن ھر اران 
است. این صفحه مطابق معمول قبل از پخش بر نامه گزیده‌ای‌ازاین گفت و گورا 
منتشر کر د. در انتهای این متن ز مان پخش این گفت و گوساعت Y Y‏ پنجشنبه ۱۴ 
آبان اعلام شسده‌بود.امااين بر نامه در ساعت مقرر پخش نشد و مخاطبان منتظر 
به صفحه اینستا گرام "دید در شب و صفحه رضا رشیدپور مراجعه کردند تا شاید 
دلیل این بی‌نظمی و بدقولی رامتوجه شوند. کم کم اخباری مبنی بر سانسور این 
قسمت از "دید در شب "و پخش نشدن آن در فضای مجازی شکل گرفت.در همین 
اوضاع صفحه ر سمی این بر نامه به انتظار مخاطبانش پایان داد و ضمن عذ ر خواهی از 
ob]‏ بیانیه‌ای را درباره علت تاخیر در پخش این بر نامه منتشر کرد. متن این بیانیه 
که به طور همزمان در صفحهرضا ر شید پور نیز منتشر شد. به شرح زیر است : 

"واوبه واوواقعیت 

گفت و گوبا آقای جوانفکر بسیار شفاف و سخت بود ایشان هم باسعه صدر 
به تمام پرسش‌ها پاسخ دادند و هیچ مشکلی بین سازند گان بر نامه و مهمان 
آ ن تة وچو دنا مد اراز لح ایآ غار می شود LOO INTR NL‏ 
مطابق معمول منتشر ومهمان بر نامه معرفی شد.شاید در کشور ماطبیعی باشد 
که‌جملات تند سیاسی وا کنش‌های‌هیجانی و مقطعی به و جود بیاورد.ازهمان 
لحظه سیل تماس‌ها و پیام‌های دوستانه(!) jle T‏ شد, توقع هر کدام هم متفاوت 
بود! EJ"‏ فلان جمله ایشان راحذف xus‏ اصلاابه نفعتان نیست که پخش 


هزار جای دیگر عمومی در این مملکت؛رستوران‌ها؛ 
جلسات و حتی اتوبوس شر کت واحد ومتر و. کسی تاحالا 
در خبر تلویزیونی شنیده که تا کسی‌های تهر ان مختلط 
n‏ ؟ طعانه ال ون سرت هرا رازه ون 
صداوسیمانقل شده. اما مگر نقل قولی بودن خبر مجوز 
NETTES INE TEE‏ نا ند 

۴-ماوقتی قبلا خودمان تر 0s‏ رسمی‌برای 
تمسخر خیلی از فوتبالی‌ه از جمله لکنت علی دایی را 
فراهم کرده‌ايم. چطور انتظار داریم افکار عمومی این 
بوده است؟ بر نامه دادن به مجری‌های مسئله دار دیگر 
حالا بماند . 

۵-دست آخر هم اینکه LI‏ واقعا این زست‌های 
اخلاقمدارانه از جامعه فوتبال پذیر فتنی است؟ که علی 
صدای ورزشگاه که تا حد امکان هم آن را کم می کنند 
دقت کنید. مثلا وقتی تیمی فرصت گلزنی رااز دست 


۲-طبعامس خره $) 05 هر آدمی کار زشتی است؛ 
اگر این عمل از یک چهره مشهور سر بزند هم که دیگر 
بدتر. E‏ مورد توافق همه است. اما این اتفاق, 
در فضای فوتبال و آدمه ای فوتبالی خیلی غیر عادی و 
PX TENEMENTA REC‏ 
مقابل تلویزیون هم آدم راشرمگین می‌کند؟ 
تروش شوه اسه خود کی ان رات نها رسا عا 
هم می‌خواهد تنبیهش کند. کار ولی به اینجا ختم نشده. 
در خبر سراسری‌اعلام کرده‌اند علی ضیا در مجلس 
مختلطی بوده که حضور در آن مشکل شرعی داشته. 
کلمه مختلط در فر هنگ عامه بار معنایی مشخصی دار د. 
همراهش بحث عدم رعایت شرع هم آمده. یکی فیلم 
راندیده باشد(مثل اکثریت مردم ایران) با خودش فکر 
می کند علی ضیادر جه مجلس فسق و فجوری شر کت 
کرده!در حالی که او در یک کافه که یک مکان عمومی 
مجوزدار و تحت نظارت پلیس اما کن است بوده فقط 


نقدی بر بر خورد صداوسیما باعلی ضیا 


مجر می بد ون محا کمه 


مریم عرفانیان 


۱ -تکه فیلمی منتشر شده‌از علی ضیاء مجر ی مشهور 
تلویزیون؛ در این فیلم جماعتی مشغول تماشای دربی 
در یک کافه‌اند. کافه متعلق به یک شاعر است که قبلا 
باعلی ضیاهمکاری‌داشته. پر سپولیس دقیقه ۹۵ بازی را 
ی هی وراک کر 


روی هواست مر وز... 


7۳ 
"TW ارو‎ UU mer 


— و 


دند گی عاری از 
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۵ اسا 


ف د 


ادد گود ی د د 


زان ڑا کت روسو 


روابط عمومی رسانه ملی در خبری اعلام کرد. در پی پخش برنامه فیتیله "روز جمعه ۱۵ آبان 
ماه‌از شبکه دوسیما که بر اثر بی دقتی عوامل بر نامه, موجبات رنجش خاطر هموطنان عزیز آذری 
پیش آمد. ضر وری است توضیحات زیر به اطلاع ملت شر یف ایر ان و خصوصا هموطنان عزیز آذری 
برسد. قومیت‌های مختلف س مایه ستر گ و بی بدیل ایر ان اسلامی هستند که مبتنی بر احتر ام 
B‏ ار ار ی را ار رای کر 
بر تند باد حوادث ao Lo‏ و کیان خویش راحفظ نماید. در این میان, صداوسیما نیز به عنوان رسانه ملی 
جمهوری اسلامیایران بادر ک این جایگاه واهمیت احتر ام و حرمت همه اقوام واقشار جامعه بزرگ 
ای 0l‏ در مقاطع مختل_ف‌همواره‌عز م خود رادر جهت تقویت این گنجینه و سر مایه ملی معطوف 
داشته است لک de‏ غم این اراده و اقدامات مختلف ناشی از آن, متاسفانه روز جمعه ۱۵ آبان ماه 
در یکی از بخش‌های بر نامه فیتیله که از جمله بر نامه‌های ویژه کود کان و نوجوانان در شبکه دو سیما 
است. به سبب اشتباه, بی‌دقتی و عدم نظارت درست عوامل بر نامه ساز و ناظر مربوطه, دیالوگ‌هایی 
به زبان آذری بیان می شود که باعث تمسخر و در نتیجه رنجش خاطر و ناراحتی هموطنان غیور و 
عزیز آذری زبان شده و شکایاتی را موجب می‌گر دد 

- علیرغم سهوی بودن این اتفاق, مسئولان و عوامل دخیل در تولید و پخش این برنامه, متخلف 
محسوب می‌شوند واین مسأله تا آشکار شدن موضوع و ریشه‌های آن به طور جدی پیگیری خواهد 
E‏ 

-با وجود جایگاه مر دمی این بر نامه مطابق با نظر سنجی‌های مختلف سال‌های گذشته که‌از آن به 
عنوان برنامه‌ای باسابقه و پربیننده یاد شده است, لیکن به خاطر این بی‌دقتی صورت گرفته, تا انجام 
بررسی‌های لازم و رسیدن به نتیجه نهایی, پخش برنامه فیتیله فعلا متوقف می‌شود . 

-مدیر پخش ومدیر گروه کود ک شبکه دو به دلیل‌سهل انگاری توبیخ کتبی خواهند شد و جانشین 
مدير پخش که مسئول نهایی نظارت بر نامه‌هاست نیز توبیخ و از مسئولیت بر JUS‏ می‌شود . 

بدیهی است که ساز مان صد اوسیماپس از بررسی دقیق این موضوع ورسیدن به نتایج نهایی. 
موارد رابه اطلاع مخاطبان خواهد رساند." 


هر دو کشته می‌شسویم. متأسفانه 
شایعه پردازان تلاش نکرده‌اند 


یکی ازبدترین عکس‌های مربوط به 
این صحنه را گذاشتند . 

نکته قابل توجه در این Ax Le‏ 
پراکنی.سطح سواد و تحصیلات 


TS E 


فیتیله‌ای ها هم ممنوع التصوير شد ند 


^ مه + € ۰ ۶و۱ اوتادی به یکدیگر شلیک می کنيم و | 
اخیراخبری تکان دهنده همراه‌با عکس در شبکه‌های اجتماعی دست به 
دست x‏ د که خ, از گ‌د : اش (S9 oe JUL‏ " لیس و استقلال 
ام RS ME adu‏ حدااقل یک عکس y (Das 5S cos‏ 

می‌دهد .خبرسازی تاسف باری که جز شیطنت و بازی یک فر د مریض باعکسی i‏ 


علی انصاریان بازیکن سابق فوتبال و بازیگر کنونی سینما: 


"متأسفانه ساعتی قبل علی انصاریان توسط سه شر ور در محله قیطر یه تهران با 


ضربات جاقو جان باخت..." 


Lp‏ را ار ار 
E‏ ۳ ان IS‏ اند و آن را از 
حیت dle S‏ اتصار بان درمور دیس ان عکس quo‏ فلس کف که اردیس n id d a aun. Chose‏ 3 


Der Em راجعون!‎ allg له‎ 


پخش شدن است.مربوط به آخرین صحنه فیلم کلاف است. صحنه‌ای که من Xs‏ 


SO ESTEE OT S SR E EIE REESE 
cpu scc cue را‎ 
اعتراض این کار گر دان سینماشد: 'گفت و گوی من باشبکه خبر وجود دارد ولی بهر وز‎ eb همایون‌اسعدیان»‎ 
i افخمی به همراه تیمش تکاهایی از آن راانتخاب کرده و به واسطه آن به من حمله کردند‎ 
Exp E SIS انا اف‎ 
عليه اف راداقدام کند.اواز طریق پیامک‌های تهدید | میز به من گفت کهاگر به بر نامه نیایم بخش‌هایی از‎ 
میز نیم‎ b پنبه‌ات‎ 
کار گر دان طلاومس "در پاسخ به این پرسش که چرابه برنامه هفت نرفته است نیز گفت: اگر بر نامه‎ 
زنده‌بودحتمادر ان شر کت می کر دم ولی چون بر نامه ضبط می شود ومن باشخصیت افخمی اشناهستم‎ 


می‌دانم که بعدا بی‌اخلاقی می‌کند و گزینش شده مصاحبه مرا پخش خواهد کرد .من از اتفاقی که در آهفت" 


افتاده‌از ته دل خوشحالم چون مشخص شده که باچه کسانی طرفیم وبرنامه هفت راچه کسانی‌هدایت 
می کنند. کسانی که هد فشآن ار تقای سینمای ایر ان نیست بلکه در جهت کل آلود کردن آب و گر فتن‌ماهی 
برای خود و دوستانشان حر کت E USNA‏ 


v - 
UAE UV ۳۰ 


می‌جنباند ند. همه مطمئن بودند که این جنجال فقط 
به خاطر عقب افتادن پول یک سکه از سکه‌های مهر 4 
نیست وریشه این هیاهو در رابطه د کتر جهر می و 
نیلوفر است. حتی معتقد بودند که این نیلوفر است که 
د کتر راتشویق می کند سر دادن مهریه نیلوفر کش 
oo‏ ونه اوخو رد ورد بول هاا رچ ر کش AS‏ 
اما کسی‌هیچ مدر کی نداشت که نشان بد هد نیلوفر 
ود کتر باهم صنمی دارند A GU‏ فهیمه به مدرک و 
سند آهمیت نمی داد و همین برایش بس بود که حس 
زنانه‌اش بهاو گفته بود نیلوفر برای زند گی او نقشه‌هایی 
دارد و خودش راحسابی در دل شوهرش جا کرده. 

gl‏ راز فامیل‌هسای خانواده د کتر جهرمی بود و 
یکدیگر رااز قبل می‌شناختند. سال پیش طلاق گرفته 
بود و چون لیسانس پرستاری داشت. د کتر جهر می به 
او گفت منشی قبلی من ازدواج کرده‌و دیگر نمی خواهد 
کار کند.ا گر می‌خواهی.بیاجای‌اورابگیر. فهیمه با 
این استخدام مخالفتی نکر د فقط با پوزخند گفته بود: 
جالب !یکی طلاق گر فته ودنبال کار می گر ده یکی 
ازدواج کر ده‌و کارشوول کر ده! پس از چندی فهیمه 
به نیلوفر حساس شد زیراوقتی که به مطب زنگ 
می‌زد وبا شوه رش کار داشت نیلوفر هر بار می پر سید: 
"شما؟" بعد می گفت:" آهببخشین!صداتونونشناختم" 
و سیس او رامدتی پشت خط نگه می داشت. دو سه بار 
هم که فهیمه برای دیدن شوهرش به مطب رفته بود. 
ضمن اینکه از تریپ لباس و آرایش نیلوفر چندشش 
شده‌بود.از رفتار او هم عصبی می‌شد زیراخودش را 
رئیس‌می‌دانست واجازه نمی داد فهیمه بی‌هماهنگی 
وارداتاق ویزیت شود بنابر cl‏ زیاد نگذشت که فهیمه 
پرازسوءظن شد ودیگر آب خوش از گلویش پایین 
نرفت. مدام وسوسه می‌شد به مطب زنگ بزند یا 
سرزده به آنجا برود. مدام با شوه رش بحث می کرد 
که جر ابه نیلوفر رو داده‌ای که به خودش اجازه می دهد 
به من بگوید فعلا نمی‌توانی وارد اتاق شوهرت بشوی. 
وچراه ای‌دیگری که فهیمه راوادار کرد برای‌اینکه 
a‏ ش عاقل شود. مهر ش رااجر | گذاشت و در مد تی 
کوتاهی اعصابش چنان در هم ريخته بود که فکرش کار 
نمی کر د. او بی‌اختیار مخل آ سایش شوه رش می‌شد 
و چون فکر می کرد نیلوفر و شسوهرش روابطی دارند. 
وقت وبی‌وقت به مطب زنگ می‌زد یا به ‏ نجامی | مد تا 
ببیند چه خبر است. آن شب هم از آن شب‌های توفانی 
واز پررعد وبرق خشم بود. فهیمه فریاد می کشید و 
همسرش ونیلوفر راتهدید می کرد که آخرش خودش 
رادرهمین مطب |5 تش خواهد زد. نیلوفر در بر ابر 
پرخاش‌ه ای فهیمه آرامش خود رانگه‌می‌داشت و 
کوشش می کرد اورا آرام کند. همین رفتارش بود که 
فهمیه را کاملااز خود بی خود کرد وبه نیلوفر حمله کرد. 
موی‌اورامی کشید ومشت ومی زد و گاز می گر فت. 
د کتر جهرمی او را کنار کشید و گفت بشین‌برات آب 
بیارم... حالت هیچ خوب نیست " ورفت آب بیاورد. 
ERES‏ جر امنهرمی کت کی راردا عراز 
در بیر ون زد. 

دو جوانی که وارد ساختمان شده بودند. مانند بقیه 


m sooshtraa@y ahoo. COM 


oan 
taa جایزه يڪير‎ 


گفت: ببخشید آقای د کتر!ایشون بی خبر اومدن و 
"د کتر با اشاره دست او را خاموش کرد 
و گفت: اشکالی نداره... شما بفر مایین پشت میزتون . 
و به فهیمه گفت: لطفا کمی صبر کنین..." سپس برای 
بیمارش دستورها و نسخه‌ای نوشت واو رام رخص 
کرد. فهیمه در رابست وپاکت پول راروی میز او 
انداخت.د کتر گفت: به جای‌این هیاهوهامی‌تونی 
مثل آدم‌بگی‌این پول کمه .فهیمه گفت: مشکل 
اینجاس که تو زب ون آدمیزاد حالیت نمیشه. مگه 
امروز صبح مثل آدم نگفتم یه تومن بریز به حسابم؟ 
اینکه فقط دویست تومنه؟ تو داد گاه‌قرار شد ماهی 


اجازه ندادن... 


دوتومن از مهری هم روبهم بدی.نزدیک آخر ماهه و 
هنوز یه تومن از ماه قبل بدهکاری. دوست داری بر م 
NS‏ نتا عمل نمی کنی ؟ د کتر گفت: 
"آروم باش فهیمه!اینجامحل کار منه. آبروریزی 
نکن... این تموم پولیه که تو صندوق داشتم. چند بار هم 
خواستم انتقال وجه بدم ولی به دلیل بار ند گی یا به هر 
دلیلی شبکه شتاب قطع بود..." در باز شد و منشی کمی 
داخل شد وبالبخند گفت: پنج نفر تو نوبت هستن... 
براشون وقت جدید تعیین کنم و بگم برن یا ویزیتشون 
می کنین؟ فهیمهاورا کمی هل داد و گفت: خانم 
منشی محترم مگه نمی‌بینین دارم با همسرم خصوصی 
حرف می‌زنم ؟ چرابدون در زدن وارد شدین؟ نیلوفر 
گفت: "می بخشین... ولی اگه خصوصیه, لطفا آ روم تر 
داد بزنین چون همه بیمارها حر فای خصوصی شمار و 
شنیدن .د کتر به او گفت: از بیمارهاعذرخواهی کنین 
وبگین فرداواسه گرفتن وقت جدید تلفن کنن '. نیلوفر 
رفت و در رابست و بیمارها رامرخص کرد. 
آن شب.شب طولانی تیز دندان بودا فهیمه از کف 
بات ایو "ram‏ 
حرف همس رش عصبی تر می‌شد و حرص می خورد. 
اوج خش مش هنگامی بود که د کتر جهر می به منشی 
گفت به مادر یا خواهرش زنگ بزند و بخواهد هر Az‏ 
پول دارند.بیاورد تابه این گدای سمج بدهد. فهیمه 
داد بر داد کشید و صندلی پرت کرد ومیز منشی )| 
به هم زد واوضاعی شد که مپرس! منشی مطب‌های 
همسایه آن فریادهارامی‌شنیدند وسری به حيرت 


معمایی 


داستان‌های پلیسی معمایی 


-^-—-— 
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دکتر جهر می نسخه رابه بیمارش داد و اورا 
مر خص کرد ومنتظر بیمار بعدی شد ولی به جای بیمار. 
همسرش فهیمه داخل شد و جلو ميزش ایستاد. د کر 
جهر می‌بادست اشاره کرد که بنشیند.فهیمه گفت: 
"باید برم .د کتر جهرمی کمی با خود کارش بازی کرد 
te Lupi ood i ues‏ 0( 
"آره! 'د کتر جهر می سری تکان داد وبه ساعت دیواری 
نگاه کردو گفت: بمون تواتاق انتظار تامریض‌هارو 
راهبندازم وبا هم pt‏ خونه . فهیمه دندانی فشرد و 
گفت: جرا خود تو به اون راه‌میزنی؟ قرار بود امروز تا 
عصر برام پول واریز کنی. حالا از غروب هم گذشته و 
کارتم خالیه. به خانم منشی نازنین تون بفرمایین بهم 
پول بسده... عجله هم دارم! د کتر جهرمی گوشی را 
برداشت وبه منشی زنگ زد: آببین چقدر توصندوق 
پول هست. لطفابذارتو پاکت بدهبهفهیمه " گوشی را 
گذاشت و به همسرش گفت: به نیلوفر گفتم هرچی 
تو صندوق هست. برات بذاره توپاکت . فهیمه جوابی 
ندادوازاتاق بیرون‌رفت. نیلوفر به‌اولبخند زدو 
پاکتی به او داد. فهیمه پاکت راسبک سنگین کرد و 
فهمید حجم پول‌های آن زیاد است. پاکت رادر AS‏ 
گذاشت ولبخندی به منشی نثار کرد وبیرون رفت. 
وقتی از آسانسور به همکف رسید.پا کت رابیر ون آورد 
و پول‌ها راشمرد. تمامش اسکناس پنج و ده تومانی 
بود. دویست و سی هزار تومان بود یعنی خیلی کمتر از 
چیزی که انتظارش راداشت. سرخ‌روی شد و د کمه 
آسانسوررازد تابه مطب بر گردد. از بس عصبی بود 
مدام د کمه آسانسور رافشار می‌داد. انگار در طبقه 
سوم گیر کرده بود. قیدش رازد و از پله‌ها بالا رفت. 

دو جوان که او رادیده بودند پول می‌شمارد. یس 
از اینکه متوجه شوند او آسانسور رارها کرد و از راه‌پله 
رفت pe cM‏ ی 
خشم فهیمه چنان sl‏ تسین بود که lua‏ رادو تانک 
جهیده بود و وارد مطب شده‌بود و آن دو جوان وقتی به 
او رسیدند که ala‏ شت داخل مطب شوهرش می‌شد. 

فهیمه بی آنکه به منشی خبر بدهد. دراتاق د 35 
جهر می راباز کرد.منشی به سویش دوید.د کتر و 
بیماری که دراتاق بود به آن دونگاه کردند. ی 
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e‏ لد مړ دان کامل است در حکه‌مت 


افلاط‌ن 


از آن به داروخانه رفته بود تابرای‌ یکی از پزشکان 
دارو و تحهیزاتی بخرد. وقتی که بر گشت تعجب کرد 
که‌جرادر ساختمان بست امایس از ور ودش متوجه 
ETERNI DERE ES‏ ست :نوخت اورام رخص 
کرد وبابرخی‌ازهمسایه‌هاهم مصاحبه کرد. همه 
آنه اازاختلاف فهیمه ود کتر جهرمی ونیلوفر حرف 
زدندو گفتند قبل از قتل بین فهیمه ود کتر ومنشی 
بحث و جدال شد و شنیدند که فهیمه تهدیدهایی کرد. 
هیچ یک از آنهابه‌احتمال سرقت اشاره نکر دند و گفتند 
چیز مشکوکی ندیده‌اند. 
در مدتی که نوبخت مشغول مصاحبه بود. فهیمه 
که کیفش رادزدیده بودند و گوشی وپول و مدار کش 
رااز دست داده‌بود و حالش بد تر شده‌بود, به بدبینی 
شدیدی دچار شد وبه سوی مطب همسرش حر کت 
کرد زیرامطمتن بود که می‌تواند مج آنها «SS b‏ د. او 
هنوز به مطب نرسیده بود و نوبخت داشت با احسان 
مصاحبه‌می کرد.اوبرای نوبخت تعریف کرد که‌حالش 
خوب نبوده و به آولین مطبی که رسیده داخل شده. 
نوبخت پرسید: چراحالتون خوب نبود؟ مریضیتون 
چیه؟احسان گفت: "خجالت می کشم بگم!"نوبخت 
desc one uL oT eir‏ 
ودوداشتم وچون‌جایی روپیدانکردم. گفتم برم 
مطب یه د کتر و خلاص شم. وقتی اومد م اینجا؛ دیدم 
هیچ مریضی نیست واز اتأق د کتر سر وصدای دعوا 
میاد. گفتم به من Az‏ و رفتم دستشویی ولی دعواهارو 
می‌شنیدم. یه خانمی که انگار زن د کتر بود. می گفت 
د کتر بهش خیانت کرده وبا منشی ریخته روهم. بعد 
صدای حمله و کشتار آومد. وقتی از دستشویی اومدم 
بیرون؛ دیدم این بنده خد lal‏ رو کشته و در رفته. منم 
اوم دم بیرون تأمردم روخبر کنم ولی خود شون از 
شنیدن سر وصدآها مشک وک شده‌بودن وريخته 
بودن بیرون ". نوبخت او رام رخص نکر د و مر تضی را 
فراخواند. مرتضی گفت: "من و داش احسان داشتیم 
می‌رفتیم. gato‏ تنگش گرفت و گیر داد که بیا بریم 
مطب این د کتره‌چون حتما دستشویی داره. من گفتم 
خجالت می کشم. خودت بر و.رفت. یه خورده که 
گذشت.دیدم دیر کرد.اومدم دنبالش. پرسیدم چی 
شده؟ گفت د کتر ومنشی د کتر کشته‌شدن.انگار 
یه زنه این کارو کر ده.همسایه‌ها که میگن کار زن 
dou‏ امه aas‏ رن اه بویت سا 
ااا سیک dia esa dn‏ 13894545 
یک موتور دارند. یکیشان روزها و دیگری Ula Lac‏ 
موتور کار می کند. نوبخت که به آنها مشکوک 
شده بود. به احسان گفت: "ما با دستگاه‌های 
دیجیتالی‌مخصوصی که‌داریم.دستشویی 
روبررسی کردیم و فهمیدیم از دوساعت 
پیش کسی ازاونجااستفاده‌نکر ده؟" 
اسان OE‏ شب ار تسا 
توالت‌بودیم. از سر وصدای دعواهایی که 
می‌شنید یم. روده پوده‌هام گره خوردن ونشد 
که بشه و به خودم گفتم یه مدت اونجا بمونم تا 


بقیه در صفحه ۶۴ 


راببندد ولی انگار او در محل کارش نبود زیرا گوشی 
رابرنداشت.مرتضی گفت: من میرم درومی‌بندم . 
وبه احسان گفت: pa g"‏ باه ام بیا". د کتری که مال 
مطب بغلی بود. گفت: "کسی از اینجا ح ر کت نکنه من 
خودم میرم درومی‌بندم .به‌زودی همسایه‌های دیگر 
هم آمدند و آنجا شلوغ شد. مرتضی آهسته به احسان 
گفت: داش احسان جیکار کر دی؟ واسه جی این مادر 
مرده‌هارو کشتی؟ احسان گفت: هیچی نگوادست 
خودم نبود. بهم توهین کردن منم قاطی کردم اما هیچ 
غصه نخورازن یار وباصد ای بلند تهدیدشون کر د.همه 
هم شنیدن. منشی رو هم حسابی زد و شک نکن که از 
اثر زخم‌های صورت منشی متوجه میشن کار خودش 
بوده. ما هم صلاح نیست فرار کنیم. همه ما رو دیدن و 
اگه در بریم. شک می کنن. تنها چیزی که ما باید بگیم 
اينه که من توالت داشستم. اومدم اینجا قضای حاجت 
کم تو هم پایین منتظرم بودی. بعد اومدی بالا دنبالم 
ومن بهت گفتم وقتی توالت بودم. یه زنه این دو نفرو 
کشت. حواست باشه حرف دیگه‌ای نزنی! مر تضی 
گفت: ولی داش احسان به این ساد گی‌ها هم نیست‌ها! 
منطقی تر فکر کن! احسان در چشم او براق شد و 
گفت: "منظورت اينه که من منطق ندارم؟ می‌خوای 
بایه عمل جراحی مشت. دماغت رو از رو صورتت 
بردارم؟ مرتضی گفت: e‏ احسان داداش!ما کجا 
وایراد گرفتن از شما کجا!" 

وقتی که گر وه کارا گاه نوبخت ر سیدند. همسایه‌ها 
در راه روبودند ودرباره آن قتل خونین و دلخراش 
حرف میزدند. نوبخت نخست باافرادی که انجا 
بودند. اشناشد سپس باد کتر رعنایی که پزشک 
قانونی بود و عکاس و یکی از بچه‌های تجسس وارد 
مطب شد. نوبخت از عکاس خواست از جسد د کتر 
جهرمی ونیلوفر وقمه‌ای که کنار آنهابود.از زوایای 
مختلف عکس بگیرد. سپس از میز و صندوق منشی و 
از میز د کتر هم عکس گرفته شود. آنجا به هم ریخته 
بود وبه نظر می‌رسید در گیری شدهباشد. در جیب 
و کی ف مقتولین و در صندوق هیچ پولی نبود. نوبخت 
در یادداشتش نوشت آیاسرقت انگیزه قتل بوده؟ و 
به ستوان صمدی گفت نگهبان ساختمان را احضار 
کند.نگهبان مردی سی و جند ساله ولاغر بود که 
به کاراگاه گفت از کمی قبل از این اتفاق تا کمی پس 


NS Lee 
ساده‌لوحان قربانی می‌شوند!‎ 


کریم غیر از نوبخت به کسی نگفته بود چه اسمسی برایش آمده اما شیده از 
ol‏ خبر داشت. از همین جا بود که نوبخت به او مشکوک شد. در تحقیقات بعدی 
poleo‏ شد که او صبح به اصفهان نرفته و پروازش پس از قتل بوده. ضمنا نوبخت و 
کریم در پارک ساعی گشتند و دختر فال‌فروش را پیدا کردند. او شهادت داد 
که شیده بود که به او پول داد تا آن پیغام را برای کریم و خاطره ببرد. از 
میان پاسخ‌های بسیاری که رسید. نام "بهمن قربانی سعید آباد" 
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همسایه‌ها صدای آن مشاجره را شنیده‌بودند ووقتی 
که دیدند او بیرون آمد. یکی‌شان دنبالش رفت تادر 
خیابان کیفش را بزند. دومی هم وارد مطب شد. د کتر 
جهرمی بالیوان اب وسط اتاق انتظار بود و نیلوفر با 
صورتی زخمی داشت به او می گفت همسرش رفت. 
د کتر جهرمی به آن جوان نگاه کرد و گفت: "مطب 
تعطیله .مرد جوان قمه‌ای از زیر کایشن بیرون آورد 
و گفت: آهنوزم تعطیله؟ د کتر گفت: می‌بینید که ما 
خودمون کلی مشکل داریم Gh‏ مشکلات مارو بیشتر 
نکنین .جوان گفت: AST‏ می خواین مشکلاتتون بیشتر 
نشه, هر چی چیز قیمتی دارین» رو کنین! نیلوفر گفت: 
تو صندوق چیزی نداریم. من توی کیفم حدود سی 
چهل تومن دارم. یه گوشی ویه ساعت هم دارم... آقای 
دکتر اگه شما هم چیزی تو جیبتون هست. بدین تا این 
ولگردبره‌پی کارش ".یک ثانیه بیشتر طول نکشید تا 
چشم‌های سارق تغییر حالت بدهد و با قمه فرق نیلوفر 
رایشکافد. د کتر جهرمی شو که شد. با اينکه جر اح بود 
و چشمش با زخم و خون بیگانه نبود. پایش J‏ زید و به 
زانو افتاد. ضارب گفت: ننه من غریبم نداریم! پاشو 
هر چی پول هست رد کن‌بیاد! "زبان‌د کتر بند آمده‌بود. 
سعی می کرد چیزی بگوید اماهیچ کلمه‌ای به زبانش 
نمی آمد.اوهمهقدر تش رابه کار گرفت و گفت: gj‏ 
حیوونی! ضارب باحر کتی سریع قمه رادر گلوی اوفرو 
کر د. سپس کیف نیلوفر و جیب‌های د کتر و صندوق و 
جاهای دیگر را گشت وبا پول‌هایی که فهیمه روی میز 
د کتر انداخته بود. حدود سیصد و بنجاه هزار تومان 
گیرش آمد. دستکش خود رابیرون آورد و از پنجره 
بیرون انداخت و ناسزایی نثار کرد و بیرون رفت و با 
دوستش روبه‌روشد که بالا آمده‌بود.از اوپرسید: چی 
شد مر تضی؟ دوستش گفت: کیف رو همچین ازش 
زدم که خودش نفهمید کار کی بود اما توش فقط چهل 
تومن داشت... تو جی گیرت اومد آقااحسان؟ قبل از 
اینکه احسان جواب بدهد. در یکی از مطب‌ها باز شد و 
زنی بیرون آمد وبا دیدن آنها پرسید: مریض د کتر 
جهر می هستین؟ جی شده؟ احسان گفت: "o‏ 
مریض د کتر بودیم ولی اوضاع وخیم شد... یه خانمه که 
فکر کنم زن آقای د کتر بود. زد هر دوشون رو کشت . 
آن خانم با نگاهی ناباورانه به اونگاه کرد و گفت: "چی 
میگی؟ مگه‌میشه؟ احسان گفت:فعلا که شده.ما 
رو بگواومده بودیم د کتر حالمون خوب شه ولی از بد 
بدتر شد . چند نفر از همسایه‌های دیگر هم آمدند و 
وقتی که در مطب رآباز کردند وبا جخسد خونین 
نیلوفر ود کتر جهر می روبه‌روشدند. یکی از 
همسایه‌ها بی‌درنگ به پلیس زنگ زد و 
قتل‌هارا گزارش داد و تعریف کرد که 
دو نفر از بیماران د کتر جهرمی شاهد 

بوده‌اند که همسر آقای د کتر هر سه را 

کشته.پلیسی که آن سوی خط بود به 

او گفت به چیزی دست نزنین و درهای 
ساختمون رو ببندین و نذارین کسی خارج 
شه" 


یکی از همسایه‌ها به نگهبان زنگ زد تا درها 
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عکس‌هایی را که می‌اندازید و لحظه‌هایی را که می‌ربایید. به نشانی ایمیلم ^ 


بفرستید تاشماهم در این دیگ. عدسی داشته باشید. 


کرده‌اند. گمان کنم وقتی که سر | شپز می خواهد به غذ اسر بزند. همه‌ی شر کامی ایند و 
چهارچشمی مراقبند که بیشتر از یک قطره نچشد.اگر از انهابپر سید چرابه جای قفل و 
"به چه دردمان می‌خورد که بعدابفهمیم Az‏ کسی سروقت دیگ رفته و گوشت‌هایش 
خورده. مهم این است که کسی ناخونک نزند. وقتی زد. حکم سار از درخت رادارد. نکته‌ی 
بگوسیبی:اولین و آخرین کل راما اختراع کر دای یں چه سرقت بازاری است اجا 
کاش قفلی هم برای [ختلس یختلس إختلاس اختراع می کردیم. 


این دفعه نگو سیب! 


عکس این آقا از پشت ست تا نگوید به اذهان عمومی او توهین کر ده‌ايم. ما 
نباید آبروی او راببریم ونباید به همه بگوییم اگر ساندویچ خوردی و مزه چر S‏ 
لای‌انگشت پاداد.علتش در خیارش ور است. یک رستوران نوباز می‌شناسم 
که کارش سکه است.روزی کله سحر یک وانت امد ویک عالمه نون خشک 
به او فروخت. نون خشکایی که حتی موش رغبت نکر ده بود گازی بزند. روی 
برخی از نون‌ها سیگار خاموش کرده بودند. با برخی به جای دستمال دهان پاک 


۰ * 


کر ده بودند. لابه‌لاای نون‌ها هم پر از فضله‌ی موش و سوسک و جیزهای دیگر 


در قر oT‏ خواندم که |ٍن الانسان ظلوماً وجَهواً و خداییش که این انسان از بس 
نادان است.به خودش ستم می کند. نمونه اش‌هم این انسانی است که در عکس 

بینید.شهرداری‌هی بر ایش بر نامه ریز ی کر ده‌ونر ده کشیده‌ویل ple‏ پیاده 
گذاشته تاجانش به خطر نیفتد اما اومی گر دد ومی‌چر خد ویک گر به روپیدامی کند 
وبه زور از آن می خزد تاوارد خیابانی شود که ماشین‌هاعین موشک در آن رد 
می‌شوند. خیال راننده‌ها هم راحت است که اگر در محدوده‌ی نرده کشی به کسی 
بزنند. لازم نیست دیه بپر دازند. ان‌وقت تو بیا برای کسی که خودش دلش برای 


خودش نمی‌سوزد. هی از حقوق بشر دم بزن. حالا اگر این انسان عکس خودش را 
در بگوسیب ببیند. فخرها می فر وشد که این من بودم که زدم تو پوز شهر داری و از 
زیر نرده‌ها رد شدم! و اگر هم ماشین به او بزند. فریاد می کشد که چرا شهرداری 
این گر به روها را مسدود نمی کند. به شهر داری پيشنهاد می کنم قدم به قدم همه 
جا بیلبورد بزند که "غم این خفته‌ی چند. خواب در چشم ترم می‌شکند . . 


بود. و فهمی‌دم ربط این نون 
خشکابارستوران همین است 
نکنند. نمی توانند جلو کباب 
کوبیده را پرسی پنج تومان 
ارزانند. دیشب هم در اخبار 
۰ یک مرغ فروشی 


- نشان داد که مرغ‌های فاسد 


و کرمورابه جوجه کبابی‌ها 
می‌فر وخت. و خوش مان امد 
که تلویزیون اجازه نداد 


ابروی آن فاسدفروش برود 


و صورتش را شطرنجی کرد. 


mM 
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39 _داسکال 


تصمیمی که زند گی هر زنی را تغییر می‌دهد. بررسی‌ها 
نشان می‌دهند تصمیم گیری برای خانم‌ها معمولاً چند 
هفته طول می کشد. بر خی از پز شکان هم می گویند چون 
این مدت تأثیر مهمی در در مان ندارد و جیزی رابه خطر 
نمی‌آندازد این فرصت رابه بیمار خود می‌دهند تاخوب 
فکر کند. حالا یک مسأله مهم دیگر مطرح می‌شود: اگر 
خانمی نخواهد وارد پروسه درمان شود وراضی نباشد 
باجراحی, عضو بدن خود رااز دست بدهد. چه اتفاقی 
می‌افتد؟ پزشک معمولاً در جنین موقعیت‌هایی از بیمار 
خود می‌خواهد به خودش چند هفته زمان بدهد و خوب 
فکر کند. د کتر کتز تحقیقی انجام داده که نشان می دهد 
خانم ها در این مواقع. یعنی زمانی که واژه سرطان را 
از ola»‏ پزشک خود می‌ شنوند, بیشتر علاقه دار ند 
تصمیم گیری درباره نجوه‌درمان رابه پزشک خود 
واگذار کنند. خانم ها به طور ذاتی می‌خواهند در شر ایط 
بحرانی, خیلی زود همه چیز به حالت عادی و طبیعی 
خود بر گر دد. 


بااتوبوس خود رابه تهران رساندند.ولی|... کلهر هنگامی 
که‌به‌تهران آمد.ازشهادت "محمد کاظم کلهر "فر مانده 
دلاور گر دان بلال خبر دار شد. او طی تماس بانیر وهایی 
که در منطقه بودند.دریافت که محمد کاظم کلهر در 
حالی که نیروهای ارتش بعث عراق با آتش پر حجم 
توپخانه مواضع رزمند گان راموردحمله قرارداده 
بودند. او به همراه بیسیم چی گردان در کنار یک سنگر 
بتونی که متعلق به فر ماندهان عراقی در قبل از عملیات. 
نشسته وبه بر رسی‌وضعیت منطقه مشغول بود که گلوله 
خمیاره‌دشمن در کنار انهافر ود امد واین سر دار دلاور 
جبهه‌های‌جنگ رابه آرزوی‌دیرینش که‌شهادت در راه 
خدابود. رسانید.پیروزی در عملیات مسلم بن عقيل " 
سبب شد که شهر سومار و جاده‌های ار تباطی سومار — 
نفت شهر _قصر شیرین از دید و تیررس دشمن خارج 
شده‌ونیروهای‌ایران کاملابر منطقه تسلط یابند و شهر 
مندلی عراق در زیر سایه پر توان رزمند گان و در دید 
وتیر آنهاقرار گیرد. 


گفت: شروع می‌کنیم و شناسنامه‌ها رواز کشو 
در آورد 9 یه خورده نگاه کرد و گفت: شماهیچ به 
شناسنامه همدیگه نگاه کر دین؟ مراد گفت: نه... 
جطور مگه؟ عاقد گفت: "مراد کاکی فرزند مجتبی 
می‌خواد با مرجان کاکی فرزند مجتبی ازدواج کنه؟ 
من از ثبت و احوال استعلام کردم و شما خواهر 
برادرین که از مادر سواو از پدر مشتر ک هستین... 
چطوره که خودتون خبر ندارین؟" من از شهر خود م 
فرار کردم. روحم بیمار شد. وسواس گناه گر فتم. 
مدام فکر می کنم گناهکارم. هر شب کابوس می‌بینم. 
از هیچ کس هم خبر ندارم. نمی‌دونم مانی کجاس 
و چکار می کنه. نفهمیدم وقتی که من شناسنامه و 
کارت ملی‌مو گرفتم و از محضر فرار کردم. مراد کجا 
رفت. من مثل لامپی که وسط بیابون شب خاموش 
میشه» گم شدم و دیگه نمی‌خوام پیدا شم ". 


خیلی وقت‌ها قضیه بر عکس است. ue‏ خیلی از خانم‌ها 
هم این طور است که وقتی به آنها گفته می‌شود که a‏ 
به سرطان سینه دجارند. این موضوع را نمی‌پذ یر ند و 
اصرار دارند که کاملا در سلامت هستند و هیچ مشکلی 
ندارند. البته گاهی در ظاهر هم هیچ مشکلی وجود ندارد 
وبیماری بدون هیچ علامت خاصی در حال پیشروی 
سنین ۵۵ تا ۶۵سال رخ می‌دهد. خوشبختانه با واقعیت 
را کار ۰ ها ۰ دادن زیبایی 
و آینده‌راندارند.به طور کلی حرف زدن با خانم‌ها 
درباره‌بیماری به خصوص سر طان سینه. کار راحتی 
می کنند هیچ مشکلی وجود ندارد. سالم نیستند و باید از 
مهمی از زند گی‌شان را تحت تاثیر قرار دهد. واقعیت 
این است که تصمیم گیری درباره انتخاب درمان برای 


کوبید و دشمن بادادن تلفات مجبور به عقب نشینی شد. 
در این میان تک us‏ اندازان عراقی از داخل پاسگاه‌های 
مرزی‌شروع به تیران دازی کردند.ولیا... کلهر برای 
کمک به نیروهای گردان به سمت کانالی که در بالای 
ار تفاع بود. شروع به دویدن کرد. زمانی که او سعی کرد 
از روی کانال به داخل کانال برود. دست جپش توسط 
تک تیرانداز عراقی مور د اصابت گلوله قرار گر فت.او با 
دست بسته که به وسیله دو تکه چوب آتل بندی شده 
بود به همراه‌استاد باقری که گر دنش یانسمان شده‌بود 
و دیگر نیروهای شجاع گردان در برابر حملات دشمن 
جانانه مقاومت کر دند. بعد از این عملیات بود که ولی 
ا... کلهر به همراه‌استاد باقری برای درمان به پیشت 
جبهه اعزام شدند. آنها توسط هلی کوپتر به کرمانشاه 
اعزام شده و سپس از فرود گاه با هواپیمای سی ۱۳۰ 
بامجر وحان‌دیگر راهی شهر شیر از شدند. بعد از سه 
روز بستری‌دریکی از بیمارستان‌های شیر از بود که به 
درخواست و اصرار آنها از بیمارستان ترخیص شدند و 


بودم. اون شب رو با دلشوره‌ی عظیمی صبح کرد م. 
به مراد هم هزار بار سفارش کرده بودم که از هتل 
تکون نخوره تا خدانکر ده اتفاقی نیفته. صبح با مانی 
دنبال مراد رفتیم. تا شب زياد وقت داشتیم. اول 
صبحونه خوردیم. بعد رفتیم بازار سرپوشیده سنتی 
و مدتی گشتیم. به یکی دو جاهم که اثار باستانی 
داشت. سر زدیم ولی هنوز صبح بود. واسه وقت تلف 
کردن ویلچر شو هل می دادیم و از این خیابون به اون 
خیابون می‌رفتیم. زمان نمی گذشت ولی یه هو یه 
تلفن خوشحال کننده do‏ من شد. از محضر خبر دادن 
که عاقد اومده و با شما کار داره و گفته باسرعت بریم 
محضر. ما هم از خدا خواسته, دربست گرفتیم و با 
گل و شیرینی وارد محضر شدیم. قیافه عاقد عبوس 
بود. تو فکر بود. حرفی هم نمی‌زد. مانی حوصله‌ش 
سر رفت و گفت: پس چراشروع نمی‌کنین؟ عاقد 


yl 


بقبه از صفحه ۱۳ 

همان لحظه اول تاد رجه مرگ پیش می‌روندو 
بدترین وضعیت بیماری رادر ذهن خود تجسم 
EI cC‏ 
بدترین و خطرناک ترین رابرای مردم تصویر می کرده 
بنابراین وقتی از پزشک خود می شنوند به سرطان مبتلا 
شده‌اند. شوک بز ر گی می خورند اما این دلیل نمی شود 
eS‏ 
اماغیرواقعی نشان دهد. باید دید گاه‌مردم راتغییر 
داد و دید منفی آنهارابافرهنگ‌سازی عوض کرد تا 
همه چیز رایاصفر یاصد نبینند. د کتر "استیون جی. 
کتز استاد دانشگاه میشیگان که سال‌ها درباره بیماران 
سرطانی و ارتباط وضعیت روحی آنهابا تصمیم گیری 
درب اره انتخاب روش درمانی تحقیق می کند. می گوید 


بقیه از صفحه ۱۷ 


آتش و دود وانفجار خود رابه بالای ار تفاع رساندند 
و سنگرهای دشمن رامنهدم کرده و مشغول پا کسازی 
منطقه شد ند.هوادر حال روشن شدن بود که دیگر 
گردان‌های تیپ Y‏ ۲.اهداف از پیش تعیین شده‌رافتح 
کر دند و دشمن به ناجار عقب نشینی کرد ودر پایین 
ارتفاع و در پاسگاه‌های مرزی خطوط پدافندی خود 
راتشکیل داد. خورشید کم کم در اسمان ظاهر شده 
بود که نیر وهای دشمن بار سیدن نیر وهای کمکی برای 
بازیس گیری‌ار تفاعات در تدار ک حمله بودند. اتش 
گلوله‌های دشمن از زمین و آسمان شروع به باریدن 
کرد ونیروهای پیاده‌ارتش بعث پیش ر وی خود را آغاز 
کردند.امااین مقاومت و فدا کاری جان بر کفان ایرانی 
بود که حملات فراوان بعثی رایکی پس از دیگر ی در هم 


قصه یک اہ 


۴۱ از صفحه‎ e 


و عمو کوجبکه رو gn‏ انداختم تا راضی شد و[ومد 
مار ی 
نمی‌خوای سر عقد حاضر باشی؟ اخم کرد و جواب 
نداد و رفت. عاقد برامون ارزوی سلامتی کرد و 
خواست alla s‏ بگه و شروع کنه اما یه زن و شوهر و 
فامیلاشون که قصد طلاق داشتن. با دعوا وارد شدن 
و محضرو به هم ریختن. عاقد به ما پيشنهاد کرد 
شگون نداره تو این جو منفی عقد کنین. برین فر دا 
شب بیاین. مانی می گفت انگار زمین و زمان دست 
هم دادن که شما دو نفر به هم نرسین. 
منم با اینکه al‏ خرافات نبودم, روحیه‌م رو باخته 


به دست 


ماموریتم ان تمام شده‌بود. این حرف راقبول دارم 
که‌اگر آن شرایط پیش نمی آمد ماجدی‌تر مقابل 
آلم ان بازی می کردیم. نباید بازیکنان فکر می کر دند 
ماموریت ماهمان یک بازی بوده است. 


توجه ویزه آمریکا به بازی ایران! 

باورتان می‌شود که در خود آمری کاخیلی‌ها 
به‌بازی‌های جام جهانی توجهی ندارند؟ شما 
روزنامه‌های | مریکایی راببینید. متوجه می‌شوید. ته 
صفحه دو خط در باره نتیجه بازی می‌نویسند و تازه 
ی ار D‏ ار 
نمی‌نوشتند. پس نمی‌توانیم بگوییم در جام جهانی ۹۸ 
آنها خیلی نگاه ویژه‌ای به بازی با ایر ان داشتند. شاید 
خیلی از مر دمشان اصلانمی دانستند تیمشان‌باایر ان 
بازی دارند. 


می‌گفتند ایران رابه آمریکا فروخته‌ام! 

متاسفم که بعد از سال‌ها باید بگویم شب شکست 
آمر یکابعضی‌هامنتظر بودند تیم‌ملی ببازد. هد ف آنها 
این بود که بریزند سر من. مشکلشان من‌بودم. دوست 
نداشتند سر مربی تیم ملی باشم. o‏ نمی‌دانستند آن 
بازی برای حیئیت یک ملت است. درست یا نادرست 
من آنجا بودم و حالا حریفمان آمریکا بود. حتی برایم 
بافونت‌های درشت تیتر نوشته بودند ولی وقتی تیم 
ملی برد. همان تیترها و نوشته‌هایشان را پاره کر دند و 
به اشغالی ريختند. آنها با نوشته‌هایشان می خواستند 
من وزن وبچه‌ام رانابود کنند. چیزهای شرم آوری 
بود که نمی توانم درباره‌شان حرف بزنم. می خواستند 
بنویس‌ند جلال JU‏ ای ob‏ رابه امریکافروخته 
است.ولی خداراشسکربادعای مر دم نلاش بچه‌هاو 
کمک‌های غیبی بر ندهشد یم. به هر حال نیما پاک 
بود. بنده در فوتبال نه اختلاس کردم ونه بهره برداری 
غیر ورزشی. بچه‌ها pa‏ قان ه برای تیم ملی جان 
کندند وبا تمام وجود بازی کردند. ان پیر وزی مال 
یک نفر نبود. متعلق به همه مر دم ایرآن و حتی ایوویچ 
بود که واقعا برای تیم زحمت کشید. 


در جام ملت‌های لبنان یک شبی بود 
که چند بازیکن از اتاق خود فرار 
کردند و از پنجره اتفاق خود به 
پارکینگ و از آنجا هم لب ساحل 
را dagio‏ نشدیم و بعدا فهمیدیم 


چنین درخواستی از من کر د. اصلا دنیابی بود. کشور 
وحشتناک به اشوب کشیده‌شد.مردم مغازه‌هاو 
ماشین‌هاو خلاصه همه چیز را | تش می زدند. تمام 
ار 
بر گشتم و بعد از ۶ ماه نامه‌ای به دستم رسید از طرف 
باشگاه بهمن که می‌خواستند سرمربی‌شان شوم . 

چند سالی در تیم بهمن بودم که یک روز صفایی 
فراهانی خواست که در فدراسیون من راببیند. رفتم 
وایشان گفتند که می‌خواهم عضو کمیته فنی باشی: 
منتهی سخت بود که در ان شرایط قبول کنم. به همین 
خاطر گفتم اگر اجازه‌بدهید من در فرصت دیگری با 
ا و وا ری 
به من پیغام که به فد راسیون بیا. وقتی رفتم گفت 
می‌خواهم مشاور من در کنار تیم ملی بزر گسالان 
باشی. بازی‌ها و تمرینات بازی‌ه ار ببینی و برای ما 
گزارش بیاوری. ۰ ۴ روز به مسابقات جام جهانی مانده 
بود و تیم ملی در ایتالیابود. من باید گزارشی از کار 
بدنسازی و کارهای تا کتیکی می‌نوشتم و در قالب جز وه 
در اختیار فدراسیون قرار می‌دادم تابر ای کارهای 
آموزشی در اختیار مربیان جوان‌هم قرار بگیرد. بعدش 
هم که می دانید چه اتفاقی افتاد. فکر کنم تاالان ۰ بار 
گفته باشم که چطور سرمربی تیم ملی شدم. 


انگارماموریت تیم‌ایران بعدازبازی 
امریکاتمام شد 

نمی شود با حرف یک تیم را فینالیست جام جهانی 
کرد. نمی شد بگوییم ما باید المان رادر ^4 می‌زدیم 
ومرحله بعد هم که سوئیس رامی‌زدیم و کم کم 
به فینال می ر سیدیم. ف رام وش نکنید ایرآن و امریکا 
در شرایطی در جام جهانی به هم رسیدند که شاید 
جنگ نمی کر دند ولی بر خوردهای سیاسی داشتند. 
تنش‌هایی وجود داشت. یکسری از سر آن نظام بر ای 
E‏ آمریکابه فرانسه آمده‌اند که‌الان هم 
در مملکت بست و مقامی دارند. بعد از بازی همه 
خوشحال به رختکن آمدند وبامن روبوسی کر دند. 
ولی به طور کلی می‌پذیرم که گویاماموریت مادر 
جام جهانی فقط بازی با آمریکابود وبعد از آنانگار 


۳۳۱/۲ سا رو‎ Uer 


رفتن از ایران 

ایران وطنم است.بااینکه در آمریکازند گی می کنم 
ردام تساه نت باید ب کش ورم نیام در 
وکا بیشتر از دور ان بازفشستگی ام استفاده‌می کنم. 
یک سری‌دوستان خوب دارم که چند نف رشان ایرانی 
هستند.سعی می کنم به پیاده‌روی واستخر بر وم و 
روزهای خوبی را کنار خانواده و دوستانم سپری کنم. 


وقتی طالبی مثل کولی‌ها شد 

من‌بعدازانق لاب که دیگر فوتب ال آنچنان رونق 
نداشت ,به‌دبی‌رفتم تا آنجا کار کنم.درباشگاه‌الخلیج 
بودم. راستش بچه‌هایم راباید به مدرسه می‌فرستادم 
ولی انجامدرسهای‌نبود که فارسی درس بدهند. یکی 
از دوستانم در آمریکا گفت اینجاامکانات مهیااست.به 
همین دلیل بچه‌هايم رابه آمریکافرستادم ودیگر کم کم 
آنجاماند گار شدیم.من‌هم‌مثل کولی‌هاساکمر اروی 
دوشم انداختم وازاین طرف دنیابه آن طرف دنیارفتم. 


aal‏ نابو د شده بود 

خیلی زود فوتبال‌راکنار گذاشتم.باوجود 
مصدو میت S LS‏ می کردم.به کمک تربیت بدنی 
رای مداوای‌پایم راهی انگلیس شدم که د کتر آنجا 
به من گفت پایت رانابود کرده‌ای و دیگر جیزی در 
زانویت نمانده. بای د فوتبال را کنار بگذاری. هنوز هم 
م یک مقدار اذیت می کند و سربالایی ومسافت زیاد 
رانمی‌توانم بروم. 


آشوب اندونزی و سفر به آمریکا 

من بعد از امارات برای کار به سنگاپور و بعدا 
اندون زی رفتم. بین سال‌های ۰ مبلادی بود. 
من‌دریک باش‌گاه‌سنگاپوری کار کر دم که استیلی و 
خاکپور رابا خودم بردم. همان سال اول تیم ما قهر مان 
لیگ و حذفی شد. بعد یک پیشنهاد از تیم امید اندونزی 
رسید. من رفتم و مذاکره کردم و قرارداد بستم. ۶ 
ماه‌از کار گذاشته بود که‌در کشور اندونزی شوب 
شد. es‏ سفارت خانه‌های خارجی به اتباع خود 
گفتند که‌این کشورراتر ک کنند. سفارت ایران هم 
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مشکل دار د اماهر جه سرمربی بگوید!یعنی جرات 
نداشتند که حر قشان رابزنند. بندهاتفاقامعتقدم‌یکی 
از بزر گترین بد شانسی‌هایم در دوران مربیگری همین 
مصد ومیت عابد زاده‌بود. گر او را اماده‌داشتم خیلی 
از مشکلاتم حل می‌شد. الان استیلی 
زنده است بنده‌هم زنده هستم. 
می‌توانید یک روز مارا 
رودررو کنید تابگوید 
این > y Lac‏ زده 
Al,‏ . 
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کر و ش 
| موضوع را 
کش می‌دهد 
ار بخواهم 
در ۰ کلمه 
کروش را بگویم. 
می گویم نقطه مثبت 
است. کروش فلسفه کاری دارد 
ولی نقطه ضعفش پر داختن به مسایل 
حاشیه‌ای است. صحبت را گاهی کش 
می‌دهد . 


تیم ملی نیا به زمان بیشتردارد 

درب‌ازی عمان روز خوب بچه‌های تیم 
ub‏ نبود. شاید توانایی عمان هم بالا تر از 
حدی بود که بچه‌ها فکرش رامی کر دند. 
به نظر من تیم ما نیاز به زمان بیشتری دارد 
چون تیم جوانی است. به نظر من در روز 
بد تیم ملی گر فتن یک امتیاز از عمان خیلی 
هم بد نیست.مادر این مر حله مشکلی نخواهیم داشت 
ولی بازی‌های سختمان از مر حله دوم است. انشالّه در 
آن مرحله بتوانیم موفق‌باشيم . 


نیود یک ) 334 در نیم ملی 

کمبود یک رهبر در تیم چیزی است که به چشم 
می‌خورد. ولی یکسری از بازیکنان مادر دیدار باعمان 
سرد ر گم بودند. نه پستشان رادرست می‌دانستند ونه 
pla‏ حر کتی‌شان درست بود قاصله خطوط ماز یاد 
بود وبه همین دلیل وسط زمین رابه عمان دادیم وقتی 
تاکتیک تیمی موفق نیست. استر آتژی مااز بین می‌رود و 
کل سیستم بازی تیم مختل می‌شود. همین مسئله باعث 
شد تا با زیکنان به درستی از هم در زمین حمایت نکنند. 


روی خالکویی دژاگه مانور ندهیم 

اشکان دژاگه اهل پر خاشگری نیست ولی وقتی به 
خاطر خالکوبی برایش جنجال می‌سازیم. تحت تاثیر 
قرار می گیرد. نباید باانتشار یک عکس از خالکوبی 
اشکان رویش مانور بدهیم. بر خوردهای این شکلی با 
و از و تس 


an 
Tad 


در مصاحبه‌ای گفته بود تازه از وقتی به تیم ملی رسیده 
زند گی‌اش نفهمیده که باید به بز ر گتر احترام بگذارید؟ 
متاس_فانه مادر فوتبالمان‌مش کل اخلاق ی داریم‌واین 
می‌شود که‌بازیکن‌هم در ان سن وسال‌نمی‌داند نباید 
E‏ رد 


استیلی 

Es ENS 
می‌نشستند پرسپولیسی‌ها یک‎ 
بچه‌هاباهم دعوا کنند ولی به هر حال‎ 
TT 
آمریکافقط یک دعوای استقلالی و‎ 
ET 
حمید استیلی در فرودگاه دعوایشان‎ 


شد که البته ما تازه در داخل هواپیما فهميدیم. قرار 
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ماجرای خداحافظی عایدزاده... 

عابدزاده همچنان اعتر اض دارد که من او را از تیم 
ملی کنار گذاشته‌ام ولی این داستان رادوباره تعریف 
می کنم. قبل از جام ملت‌های ۰ لبنان مابه دوحه 
رفتیم.در آن‌بازی فنایی فیکس بازی کرد چون مربیان 
به من گفتند احمدرضا در پایش مشکل دارد. موقع 
بر گشت در فرود گاه بودیم که حمید استیلی پیش من 
امد و گفت احمدرضامی گوید به خاطر مشکل پایش: 
می خواهد خداحافظی کند و جایش رابه جوان‌ها بدهد. 
من هم گفتم باشد ولی بعدش عابد زاده مصاحبه کرد 
و گفت اینها من را کنار گذاشتند. بنده‌همان موقع هم 
گفتم بهتر است پز شک ها پای او را ببیند. سه پز شک 
گفت پایش مشکل دار د. جالب اینجاست که پز شک ها 
توب رابه زمین من انداختند و گفتند پای عابدزاده 


TIME 


سکوت عجیب در رختکن نیم ملی 

تاسه‌روزقبل از بازی آمریکابابچه‌هااصلا در باره 
مسابقه حرف نزدم چون فکر می کردم روی بچه‌ها فشار 
ایجاد می‌شود.قبل از بازی در رختکن ماسکوت عجیبی 
بود. یک مرور کوتاهی‌داشتیم ولیسعی کردم زیادبه 
بچه‌هاچیزی‌نگويم.| نهادردنیای‌دیگری‌بودند.درونشان 
جنجال وهیاهوبود.فقط می خواستند منفجر شوند. 


بعدافهمیدم خداداد لباس رابه زمین 
adaa gS‏ 

من‌ندیدم‌خداداد عزی زی بعداز تعوی ض از زمین 
دربازی آمریکاء پیراهنش رابه زمین بکوبد. من بعدااین 
موضوع رأمتوجه شدم.ولی موقع تعویض sli‏ احت‌بود. 
همان‌شب‌هم‌همراه‌بااستیلی به‌اتاق‌من | مدوعذر خواهی 
کرد.به‌اوگفتم| گر تعویضت کر دم‌به خاط رضعف فوتبالی 
نبود بلکه می‌خواستم به بازی سرعت بدهم. خداداد هم 
ار تا ار را ار 
زمین زده.به من مربوط نمی شد وباید مسئولان دیگر 
بر ای کار رد ARS‏ 
borse‏ اراس اه 
کریم بنزمانی فوتبال ایران‌بود! 


داسی و عاب دزاده ساشم سر 
سنگین بودند 

من از اختلاف‌های دای وعابدزاده 
چیزی ندیدم فقط می‌دیدم که این دو در 
نمی زنند.اما هیچگونه اختلافی بین این دو 
وجودنداشت.من در جام جهانی متوجه 
شدم ul‏ و احمدرضازیاد حرف نمی زنند. 
بنده‌نزدیک به جام جهانی تیم راتحویل 
گرفتم و هیچ تغییری هم ایجاد نکر دم. نه 
مجیدی و فلاحت نزاداز من گلایه داشتند که آنهارابه 
جام جهانی تبردم. در حالی که بنده‌هیچ نقشی نداشتم 
و تیم آماده‌رابه فرانسجر دم . 


نمی‌توانم کم کاری باریکنان را باور کنم 

من هیچوقت در زند گی‌ام فکر نکر ده‌ام که بازیکنم 
Y et‏ این اتفاق‌افتاد.هیچوقت چنین چیزی رانمی توانم 
9) کنم.اینکه‌یک کار Axa‏ حقوق‌بگی رد وبخواهد از 
کارش بدزدد.پس‌هیچوقت فکر نکر دم که در جام 
ملت‌های ۰ ۰۰ ۲لبنان‌بازیکنان کم کاری کر دند. 


چند بازیکن از پنجره فرار کردند 

در جام ملت‌های لبنان یک شبی بود که چند بازیکن 
زان یر رت ار رالات ار 
واز آنجاهم لب > ال رفتند.متاس_فانه‌مادر آن لحظه 
این رامتوجه نشدیم و بعدا فهمیدیم.ولی من یک چیز 
جالب درباره‌همین مسایل بگویم.یادم هست بازیکن 
۲ ساله‌ای که در تیم پرویز دهداری حضور داشت. 


" 4 حبیب‌اللّه نیک‌نژاد‎ : jl 
کی روش و بازی دو سر برد‎ po 

کارلوس کی روش "سرمربی پرتغالی گران ورند تیم ملی فوتبال در آستانه 
بازی‌های مقدماتی جام جهانی با مدیران و مسسئولین ورزشی یک بازی دو سر برد 
b‏ شروع کرده است. 

کارلوس کی روش که به گفته o‏ از کارشناسان, 
برنامه ریزان فدراسیون فوتبال بدون اجازه‌او oT‏ 
نمی خورند. این روزها با د کتر علیر ضا اسدی دبیر 
فدراسیون فوتبال در گیر شده و روزی نیست که 
علیه او صحبت نکند. چرا که آقای د کتر ایرادهای 
زیادی ازاو گرفته و کی روش چون نمی‌تواند 
پاسخگوی وی باشد, تامی تواند اوراتر ور شخصیتی 
می کند. کارلسوس کی‌روش "با کسی درافتاده که‌ازدل 
فوتبال ست واز جمله مدیران دانشگاهی محسوب می‌ شود که‌باهیچ معیاری 
قبل قیاس با خیلی‌های دیگر نیست و شاید هم به همین دلیل هر روز بیشتر گرفتار 
چالش‌های حاشیه‌ای سرمربی پرتغالی قرار می گیرد.در آخرین موردی که رئیس 
فدراسیون هم مجبور به دخالت در Ol‏ شد. صحبت‌های د کتر علیر ضااسدی درباره 
دعوت از مهدی رحمتی دروازهبان تیم اسستقلال بود که سسرمربی زیر ک تیم ملی 
تندترین پاسخ‌هارابه اوداده‌تاجایی که دبیر فدر سیون فوتبال گفت:من تعجب 
می کنم که این نوع صحبت‌ها و دخالت‌ها در امور فنی از کجانشات می گیرد؟ جرا 
که من نه به عنوان یک مسئول که به عنوان یک شسهروند وفوتبالیست قدیمی حو 
دارم نظرم رادرباره یک بازیکن مطرح کنم و...نگارنده اصلا کاری به کم و کیف این 
bhas‏ ندارم و تنها چیزی که به عقلم می‌رسد این است که کی روش اگر جواز ورود 
به‌بازی‌ه ای نهایی جام جهانی ۱۸ ۰ ۲رابه دست نیاورد.بهانه‌ای‌دارد که‌اگر در 
کرم دخالت نکرده بودند. حالا ما در روسیه بودیم واگر هم توانست این جواز راب 
دست آورد. در اولین کنفرانس مطبوعاتی‌اش می گوید؛علی رغم تمام نا کامی‌هايم 
بااین صعود. پاسخ دندان شکنی به منتقدان خود دادیم 


ورزشی 


جسن تولد بدیمن 

هفته گذشته مصادف باسی امین سالگر د 
تولد وین رونی کاپیتان تیم ملی انگلیس 
بود بازیکنی که همین چندی قبل ر کورد ۴۵ 
ساله و با ٩‏ گل بابی چارلتون اسطوره بزرگ 
منجستریونایتد رادر تیم ملی انگلیس شکست و 
با پنجاه گل زده به بهترین گلزن تاریخفوتبالانگلیس 
بدل شد.آما گویااین شادی‌ها خیلی g‏ جایش رابه د وران افت ون کامي 
کاپیتان تیم ملی انگلیس داد تاجایی که منجستری‌ها در بیش از س بصد 
دقیقه بازی بدون گل میدان راترک کردند و وین رونی در بازی مقابل 
منجسترسیتی و کریسستال پالاس در جام قهر مانی باشگاه‌های جزیره و 
نیز مرحله یک ش‌انزدهم جام اتحادیه. و حتی دوبازی دیگر هم پایش به 
گلزنی باز نشد و دیگر حالا همگان او را عامل اصلی این ناکامی‌ها قلمداد 
می کنند. خود رونی در این ارتباط می گوید: من نمی‌دانم. چرا شرایط به 
گونه‌ای پیش می‌رود که من احساس کنم. سی امین سالگرد تولدم برای 
اینقدر بدیمن شده و شاید هم نزدیک شدن به دوران پیری این حس رابه 
وجود آورده؟ البته در نهایت وین رونی در بازی مقابل زسکامسکودر کادر 
رقابت‌های قهر مانی جام باشگاه‌های اروپا به تک گل پیروزی اور تیم خود 
دست یافت تابه ۰ دفیقه بدون گلزنی منجستری‌ها پایان داده و نشان 
دهد که هنوز هم می‌تواند ناجی بزر گ شیاطین سرخ باشد. 


بیس بینی در گوسن 
پاتریس اورادف اع چپ کنونی 
یوونتوس که در سال ۲۰۱۴ از 
منچستریونایتد جداوراهی شسهر 
تورین ایتالیا شد تا پیراهن یوونتوس 
رابه تن کند.اخیرادر مصاحبه‌ای گفت. 


صحبتی از سر دوستی با مار کار آقاجانبان 
مار کار آقاجانیان کاپیتان سال‌های طلایی تیم پاس تهران که سالهاست به 
عضویت کادرفنی تیم ملی در آمده اخیراواردبحث و گفتگویی شده که نه به صلا 
A‏ کند.اگر چه‌این خارج شسدن از منطق ای 
روزهاخیلی به دور ازواقعیت نیست.همانطور که چندی قبل یکی از کارشناس ان 
قدیمی صداو سیمامطالیی رامطرح کرد که وقتی باوزیر ورزش روبه‌روشد. 
سر الکس فر گوسن سرمربی منچستر یونایتد طی عکس آنان راعنوان کرد و وقتی د کتر گودرزی از جناب کارشناس گلایه کرد که 
هشت سال حضورم در این تیم بارها به من و برایان گیگس گفته بود که شما شسماچند روز قبل دربرنامه تلویزیونی چنین گفتی وحالاعکس آن‌رامیگویی, 
در آینده‌مربیان بزرگی خواهید شد وبهتر است در دوران بازیگر ی‌تان جناب کارشناس در کمال شر مند گی می‌گوید: این که الان می‌گویم, واقعیت دلم 
به تکات ریز توجه عمیق داشته باشید. پاتریس اورا" که طی هشت سال اسست. ولی در آن برنامهاز من خواستند که آن حرف‌هارابزنم !اما دربارهما J&‏ 
حضورش در آولد ترا فورد به پنج جام قهر مانی باش‌گاه‌های انگلیس و آقاجانیان که‌از سی سال قبل اورامی‌شناسیم و حالا هم بسیار خوشحاليم که در 
یک جام قهرمانی باش‌گاه‌های اروپادست یافته ادامه می‌دهد:در پایان کادر تیم ملی حضور دارد. اظهار اتش دربارهانتخاب شدن مهد ی رحمتی ۳۵ 
فصل فوتبال ۱۲۲۰۱۳ ۰ وقتی منجستریونایتد به مقام قهر مانی دست له واینکه بیایید فکری به حال با یکنانی نظیر سروش رفیعی بختیار رحمانی, 
یافت.الکس فر گوسن چندین‌بار به من پیشنهاد داد که در تابستان‌راهی آرش افشین, شجاع خلیل زاده و احمد عبدا... زاده کنید و 
کلاس‌های مربیگر ی شوم زیراو معتقد بود من تمام پتانسیل‌های بدل کاری کنیم تا آنان جواز ورود به دیدارهای بین‌المللی 
شدن به یک مربی بزر گ راداراهستم.او می گفت: تو فوتبال راخوب درک رابه دست آورند.ولی آیا این افراد که به طریقی | 
کرده‌ای و می دانی با مردم چگونه حرف بزنی تو قانون مدیریت رابه خوبی قانون رادور زده‌وهر سال صدهامیلیون از در آمد 
می‌شناسی. فر گوسن می گفت: مسائل تاکتیکی رافراموش کن زیر ین بیت المال رابه جیب زده‌اند بافرزند آن کار گر 
مسال در اولویت بعدی مدیریت هستند و مهم این است که بتوانی قانون آن کشاورز و آن کارمندی که ماهیانه حقوق 
خودت رآبه بازیکنان تحمیل کنی ووقتی چنین شد. ass‏ رااز آنان بخواهی, ودرآمدی بسیار ناچیز داشته و مجبور است b‏ 
cul»‏ انجام خواهند داد. 


فرزندش رابه سربازی بفررستند. فرق می کند؟ 
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کردیم. آقای کفاشیان اگر پسر شمااشتباه کند. سرش 
رامی‌برید یا کاری می کنید به اشتباهش پی ببرد؟ 
نمی‌دهم. با این حال اختلاف سلیقه وجود دارد و ما 
مایلی کهن:اگر اینجا حرص می‌خورم واگر سکته 
کردم دنبال منافع شخصی خودم نبودم و گر نه‌الان 
خدادادی داریم و جوان‌های بی‌نظیر ی داریم و شما 
می‌گویید که کی روش از جزیره‌اش لیگ رازیر نظر 
دارد؟ پس ماچه بودیم که در سرمای زمستان ۱۳۰ 
نفر رامی‌دیدیم. حتماً وینگادا رابه یاد دارید. وینگادا 
یعنی کی‌روش وبه‌یاد دارید که چه افتضاح اخلاقی 
رادر بازی‌های آسیایی به وجود آورد . کی‌روش نباید 
بهایرانی‌ها توهین کند. او حتی به وزير هم توهین 
کفاشیان:مجمع فدر اسیون فوتبال دفعه اول این کار 
را SS‏ 

مایلی کهن :حتمامن‌ هم در حبس بودم. 
مگر شمانگفتید که علی | بادی کنار رفت و 
از بد حادثه رئیس شدید ؟ در مورد انتخاب 
سرمربی هم بای د بگویم که به طور مثال 
کشوری مثل آلمان در نظر سنجی سرمربی 
خود راانتخاب می S aus‏ نخیر بلکه یک کار 
تخصصی است.اما کی روش نه معیار فنی دارد 
و نه اخلاقی. 

کفاشیان:چرآا... دار د و مردم هم اورادوست 
دارند. چه اشکال دارد که با او به جام جهانی 
برویم؟ 

مایلی کهن:ایااو تضمین می کند که دوباره به جام 
جهانی برویم ؟ تیم من ۶ گل به کره‌زداما ۰ ۵دلار به 
خداداد عزیزی پاداش دادید.الان تیم ملی مساوی 
ua‏ کند ۴۵۰۰دلار پاداش می‌دهید. آیا کی‌روش از 
LTS‏ 

کفاشیان: نهخیر. البته با تأخیر به او پول دادیم . 
مایلی کهن:با تخیر دادید امابالاخره‌دادید.اما 
وضعیت تیمهای پایه ما که بسیار بد تر است . 
قرارداد خاکیور است. 

کفاشیان:خیر. در آن بند قرار بود خاکیور اسرار امید 
رافاش نکند.ما از این تیم حمایت می کنیم و آنها واقعاً 
دست من بود حتی یک چهارم این اقدامات راانجام 
نمی‌دادم چون در توانم نب ود هر چند که اگر این تیم 
ساخته شود اینده تیم ملی تضمین می شود. قر ار داد 
خاکپور آماده شده و آن را منعقد خواهیم کرد. 


باید زیر نظر دبیر کل باشد. او حتی به وزیر هم اهانت 
می کند.هر جا که به نفعش است استفاده‌می کند وهر جا 
به نفعش نباشد اهانت می کند و می گوید امکانات کم 
است.آما آباز مان می‌هم این امکانات بود؟ آن زمان 
E oreille ss‏ 
بهترین هتل است. تیم ملی چند بار به | فریقای جنوبی 
شدیم؟ دستیار گلرهای او اصلاً تخصصی در تمرینات 
دروازه‌بانی ندارد اما به راحتی به او اجازه کار می‌دهید. 


بیماری‌های عصبی بوده‌است. اما او بر خی مواقع از 
b‏ ی رل ریا رل را 
توهین کند آن هم که فر ار روبه جلو می کند. آن هم با 
این دستمزدهایی که دریافت می 31255 ار بود نتیجه 


کار او بعداز جام ملت‌هاارزیابی شده و بعد دوباره 
nem‏ راو یحرط os‏ را رن در 
این | قااست و ببینید چطور با تمسخر بااسدی صحبت 
OE‏ ار ار 
را ار تا E NL‏ 
بااو نتیجه می گرفت؟ چرابعد از فر گوسن که ایشان 
دستیارش بود او راسرمربی منچستر نکردند؟ 
کفاشیان:اما ما از او راضی هستیم چون به جام جهانی 
رفتیم و خوب بازی کردیم. 

مایلی کهن: مگر قرار در جام جهانی در بین چهار تیم 
پنجم شویم ؟ شماراضی بودید چون تخصص شما 
جیز دیگری بود. اماارزیابی واقعی رافیفا کرد که 
گفت در جام جهانی سی و یکم شدیم. ما در این چند 
سال‌یکسری‌سرمایه‌هامثل عقیلی و رحمتی رادفن 
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علی کفاشیانر یس فد راسیون فو تبال به‌همراه‌محمد 
مایلی کهن سر مربی سابق تیم ملی ومد برفنی تیم‌امید 
مسائل مختلف مر بوط به تیم ملی و تیم اميد به‌مناظره 
پرداختند که خلاصه o‏ رادر زیر می‌خوانید: 

مایلی کهن:اسدی که‌تازه آمده‌است اما کی روش 
در مورد تاج.نمازی و حتی سیموئز که هموطنش 
مشکل داشت. یادم هست وقتی کی‌روش امد دوبار 
ری رارسا با رال 
از sIla‏ امده‌ام و صحبتی ندارم. ایادر زمان او تیم 
ملی متحول شدهیالژیونر هایمان بیشتر شدهاند با 
روا epo‏ رسای دازا ال 
من این است که چطور پس از ۴سال و وقتی 
که امکانات رادیده‌بود. دوبارهاصرار داشت 
قراردادش را تمدید کند؟ 

کفاشیان: کی روش از زمانی که آمد ماتیم 
بل وی سار ای یل 
است که در رنکینگ فیفا اول هستیم و تمام 
بچه‌ه ای تیم ملی نیز به آوعلاقه دارند و 
هيات رئیسه به این نتیجه رسیدیم که او 
باشد قر اردادش تمد ید شد. البته در این 
بین مشکلات امکاناتی و مالی نیز وجود داشته که او 
بااین حداقل‌هاتوانسته کارهایی انجام دهد.بااین 
ری را کی در 
ودر فدراسیون برای او تنش‌هم درست کنیم خوب 
ما ات SUUM‏ 
پر ونده‌ای در کمیته اخلاق در خصوص ال اشپورت و 
کی روش وجود نداشت امابعد که مسئولان مستعفی 
این کمیته مسئولیتی هم نداشتند این صحبت‌ها را 
کردند. کی‌روش فکر کرد از داخل فدراسیون چنین 
پروندای برای او ایجاد ار 

ایرانی ف گذارد که دست قرارداد تر کمن‌جای را از 
بست بسته است.الان celà aS‏ کفاسیان مي گوبدافکار 
عمومی کی روش رامی خواهد. یک نظر سنجی هم در 
مورد مهد ی رحمتی بگذارند ببینیم افکار عمومی او را 
الان شب است طوری به ما می گویند روز است که ما 
هم باور می کنیم.الان هم کی‌روش باید زیر نظر اسدی 


؟*همس_فر زند گی ام, حمید جان,وجود نازنین توبهانه زیستن است. توزیباترین 
حضور عاشقانه در زند گی من هستی, عاشقانه و بی‌نهایت دوستت دارم بیش از 
آنچه تصور کنی» یکم اذر ماه سالر وز تولدت مبار ک 
همسرت زهرا مهری -زنجان 
aS‏ سیمین عزیزم» همسر مهربانم۱۹۰ آبان.اولین سالر وز ازدواجمان راباتقدیم 
هزاران شاخه Jf‏ مثل خودت به شما گل نازم تبریک می‌گویم 
همسرت هادی صنوبری -ساری 
Ss‏ ناز جان.به پاکی قلبت سو گند بدون طنین صدایت نمی توانم زند گی کنم. 
عاشقانه دوستت دارم نامزدت ایمان ایزدی -تهران 
همسر عزیزم, زهرا جان,هیچ حسی در دنیا زیباتر از داشتن تو ئیست, نفسم 
هشتم آبان, اولین سالگرد ازدواجمان مبار ک باشد 
همسرت مهدی سرپرست -تهران 
SS‏ جان, همسر عزیزم. ۱ ۲ آبان.اولین سالر وز ازدواجمان رابا تقدیم ۱ ۲سبد 
گل زیبا به شما تبریک می گویم. دوستت دارم 
همسرت نیما چاوش -گرگان 
۶ نوشای عزیزم. دختر گلم. ۲۲ آبان, یازدهمین سالروز میلادت رابا تقدیم ۱۱ 
سبد گل مریم جشن می‌گیریم. دوستت داریم 
پدر و مادرت علیرضا و مریم راستگو-رشت 
نیماجان» همسر عزیزم. ۱ ۲ آبان اولین سالر وز ازدواجمان را به شما همسر 
زحمتکش ومهربان تبریک می گویم. امیدوارم همیشه سالم و در پناه خداوند 
باشی همسرت e‏ شکارسری -منجیل 
aS‏ مسئولین اداره راه شهر ستان بیجار و همچنین آقایان مهندس محمد قاسمی 
و صابر بهاری,از لطف و زحمات شمانسبت به ترمیم و راه‌سازی جاده روستای 
قامش لو JUS‏ تشکر و قدردانی رادارم امیدوارم هميشه در صحت و سلامت 
باشید مسعود قاسمی -تهران 
مریم جان» همسر عزیزم.از صبوری و زحمات شبانه روزی‌تان» نسبت به من و 
فر زندانمان JUS‏ تشکر و قدردانی را دار م. دوستت دارم تا ابد 
همسرت سیدمحمدرضا ابر اهیمی -فرد یس کرج 
پاسخ های شکلہای پنهان در تصویر 
باهوش خود 
bene |‏ و۱ 
EAD‏ 


بقیه از صفحه ۴۷ 
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زیرنظر: علی ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - ولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفا از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نسانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از els. (lo‏ خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


مریم جان.همراه و یاور زند گی من, ای زیباترین هدیه خدا از gi‏ بسیار 
سپاسگزارم» همیشه عشق و امید زند گی من هستی 
همسرت سیدمحمدرضا ابر اهیمی -فرد یس کرج 
سر کار خانم فرحناز هاتف,فر ارسیدن نهم آبان. بیست و هفتمین سالر وز 
ازدواجمان رابه شماو بچه‌های گلمان تبریک می گویم. امیدوارم همیشه در صحت 
و سلامت باشید همسرت یوسف دلخوش -تهران 
۶ علیر ضاجان» همسر عزیزم۱۰ Y‏ آبان سومین سالگرد ازدواجمان رابه شما 
همسر زحمتکش و مهربان تبریک می گویم دوستت دارم 
همسرت شیلارهبری -تهران 
همکار محترم. خانم رضوان جعفری, ۵ آبان سالگر د تولدت مبار ک, برای شما 
عکاس خبرنگار خوب آرزوی موفقیت و سلامتی داریم 
ملک واهب فخری گلکار -فاطمه ایزدی -حسین بخشی 
S‏ ناهید جان. همسر عزیزم:۱۷ آبان. اولین سالگ د از دواجمان رابه شما تبر یک 
می‌گویم. دوستت دارم همسرت جعفر مراد پور-هشتگرد 
سیر وس جان, پسر OLTA ep je je‏ نوزدهمین سار وز تولدت واولین سال 
ورودت را به دانشگاه تبریک می گوییم 
پدر و مادرت عباس و نیره قناعتگر -تهران 
۶ نر یمان جان, پسر عزیزم.ورودت رابه دانشسگاه تبریک می گوییم.امیدواریم 
موفقیتت تداوم داشته باشد پدر و مادرت محمدرضاء معصومه حهانی -تبهران 
سید ابوالفضل, همسر عزیزم, ۱۶ آبان دومین سالگرد ازدواجمان مبار S‏ 
بی‌نهایت دوستت دارم همسرت رحیمه کتایون -مشهد 
نغمه من, دختر عزیزم؛ قدم نورسیده‌تان (نیما جان) برای شما و داماد عزیزمان 
مبارک باشد آرزوی سلامتی برای نوه گلمان را داریم 
پدر جون. محسن و مادر جون زینب شیرازی - تبریز 
m‏ 55 منصوره جان,با آمدنت دفتر زند گی‌ام رو به خوشبختی ورق 
خورد. چه خوب شد که به دنیا امدی و چه خوب تر که همه دنیای من شدی, ۱۳ 
آبان سالگرد ازدواجمان مبار ک همسرت محسن -تهران 
۶ سوسن عزیزم. همسر مهربانم»خداراشاهد می گیرم که بی تو من هیچم و نفس 
کشیدن برایم معنا ندارد ۱ بان بیست و هفتمین سالروز تولدت مبار ک 
همسرت رحیم شربتی -دزفول 
*#دختر مهربانم: ربابه جان.امیدوارم قدم نورسیده‌تان (محمود کوچولو) برای 
ای ای ات داماد مان شاک ند 
پدر و مادرتان مسیب و نرگس چوزانی -مشهد 
۶ احسان جان» تو را آرزونخواهم کرد تو رالحظه‌ای خواهم پذیرفت که خودت 
بیایی با دل خود نه با ارزوی من ۲۲ آبان سالروز تولدت مبارک 
نامزدت نر گس برادری -تهران 
is‏ سبحان جان, پسر ep je je‏ ۱ ۲ آبان یازدهمین سالروز تولدت راباتقدیم ۱۱ 
سبد گل رز به تو تبریک می گویم پدرت محمد ابراهیم رسولی بم 
لی لی من, دختر عزیزم»زیبای زند گی.امید وافتخار زند گی ماء ۱٩‏ آبان 
شانزدهمین سالگرد میلادت فر خنده iab‏ خیلی دوستت داریم 
مادر و پدرت پرستو و امیرعباس سنایی -خامنه 
پروانه عزیزم» همسر مهربانمءنوید زند گی وامید "IF‏ تویی.شادی و 
خوشی ام تویی» تو بهترینی» عزیزم ۲۳ آبان تولدت مبار ک 


همسرت کیان سمیعی -تهران 
وو 


الاعات کی ارو ۳۷۷۲ 


پیام از شما چاپ از ما 
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والبته که زمان خوبی راهم برای این کار اختصاص 
داده‌اید و در ارتباط بادیگران ایده‌های نوینی را 
به کار بسته‌اید.اماوقتی در کوران فشار کاری 
قرار می گیرید نسبت به عملکر دتان دجار تردید 
جزیی, مهم جلوه می کنند و حتی شرایط را برای پایه 
بدانید چه می کنید و اجازه ندهید افکار منفی ذهنتان 


را کنترل کند. 
À Qo ©‏ ۳ 
نو 9 


در مورد موضوعی که قبلانسبت به آن اقدام 
کر Jule»‏ و نتیجه‌ای‌نگر فته‌اید کمی احساس نگرانی 
می کنید و این موضوع گاه باعث بر وز تغییراتی در 
رفتار تان هم می‌شود. در حالی که ارام بودن و منطقی 
کند چرا که به قول خودتان شما دیگر آن انسان سابق 
نیستید وبهتر است بااسترس برای خود تان موضوعی 
جدید رانسازید. در مورد د گر گونی هم باید بگویم که 
ابتدا Jo b‏ نحوه اند یشیدن تغییر کند. همین! 


Qoe’ © 


ریزی برای آینده زند گی خود هستید و خیلی دوست 
دارید در مورد موضوعی که تصمیم گر فته‌اید دودلی 
راکنار بگذارید.امااز آنجا که تنها تشخیص شمابرای 
که چطور همه چیز درهالهای از ابهام فر و می‌رود. 
بگذریم از اینکه نباید اجازه‌بدهید گذشت زمان‌برای 
باید مشخص کنید در آینده‌چطور لبخند بزنید و چرا 
باید این حالت روی جهره شما ماند گار شود. 
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موضوعی را که مدت‌هاقبل در م وردش فکر 
می کر دید و آن رابه قولی بالا وپایین می کر دید.بالاخره 
به نقطه‌ای رسیده و حالا باید حر کت کنید و خودتان 
راازاین دل نگرانی و تشویش نجات بخشید, البته این 
به شرطی است که مثل همیشه رفتاری راپی بگیرید 
که خداوند مهربان خوشحال شود و وقتی این چنین 
باشد, روح شماهم علاوه‌بر آرامش برای رویارویی با 
سخت‌ترین توفان‌ها هم اعلام آماد گی می کند. پس 
این موضوع را قدر بدانید و به خودتان ببالید. 
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مانعی بز رگ رامقابل راهتان تصور می 23:495 
خالی کدف قاس داد سارن تا فاد Loss oo‏ 
هم با شرایط سخت تر از اینها روبر و شده‌اند و سعی 
A laa‏ حداقل در نمای بیرونی بالبخند موانع رااز 
پیش روبردارند. حال بگذریم از اینکه شمافر د بسیار 
نیرومندی هستید و هر موضوعی به ساد گی نمی‌تواند 
شرایط شماراتغییر دهد و تنها کافیست مد تی‌روی 
رفتار خودتان کار کنید و کمی جدی‌تر بیاند یشید و 
تغییرات رامطایق آرزوهایتان پیش بر بد.البته در این 
ایق هر هر 
Qu: c‏ 
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از صبح که پلک می گشایید در تلاش هستید که 
مشکلی بر نخورید. ولی با وجود این همه تلاش باز هم 
نگرانی‌های ثابت همیشگی د ست از سر OU‏ برنمی‌دارد 
وبه قولی شرایط به گونه‌ای می‌شود که گویی قدرت 
ندارید انرژی‌های از دست رفته راجبران کنید. در 
حالی که تاهمین جای کار راعالی پیش بر ده‌اید ودر 
این مسیر تنها چیزی که می تواند برایتان مشکل ساز 
باشد اعتماد نداشتن به لطف پر ورد گار و فکر خودتان 
است که اتفاقا در این موارد هم خیالتان راحت است و 


& 


این یعنی موفقیت بز رگ. 
Qo ©‏ 
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خیلی خوشحالم که می‌بینم با تمام وجود می‌گویید 
که پر از انرژی مثبت هستید و قادرید هر کاری را 
به اتمام برسانید و این یعنی هم آنرژی فیزیکی شما 
افزایش یافته و هم اینکه فکر تان در وضعیتی قرار دارد 
که می تواند بهترین کار کردهارابرایتان به‌همراه‌داشته 
باشد. پس منتظر شنیدن حرف‌های خوب باشید ودر 
این مسیر شما فقط سعی در حفظ ر وحیه خود داشته 
باشید و نگذارید کار امروز به فردا مو کول شود که 
خودتان خوب می‌دانید مسایل چطور گره می‌خورد. 
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در ار تباط با موضوعی دچار تر دید عجیبی شده‌اید به 
نحوی که در ار تباط خود تان بادنیای بیرون‌هم محاسبات 
خاصی رابه کار می‌بندید.در حالی که خوب می‌دانید. شما 
نسبت به قبل از قدرت عمل بیشتری بر خوردار هستید 
ومی‌توانید روی بسیاری از مسایل تاثیر مثبتی بگذارید. 
اگر فقط به این موضوع نیاند یشید که عوامل بیر ونی چطور 
می توانند روی‌شماوافکار تان موثر باشند. بگذریم از اینکه 
شرایط جدید. تفکر تازه‌ای راهم می‌طلبد. 
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پیغامهای روشنایی 
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ذهنتان رابه شدت در گیر موضوعی کر ده‌اید که بنا 
به تصور تان راه گریزی از ol‏ نیست. اماد ر لحظه‌ای که 
می رود تابه نتیجه نز دیک شوید و خیالتان راحت شود. 
باز تغییر جهت می‌دهید و موضوع رابه اما و اگر مو کول 
می کنید و ترجیح می‌دهید که به قول خود تان زیاد پاپیچ 
Era M TRENT‏ 
این تصمیم و لحظه‌ای بعد تصمیمی دیگر رانگیرید 
وسعی کنید دنیارااز منظر دید دیگران هم ببینید 


در مورد موضوعی استرس دارید و بااین sb‏ ان 
پا کردن می خواهید زمان بگذرد تاشاید تغییری در 
موضوع ایجاد شود اما از انجا که باتو کل بر خدا 
اگرجه نگران هستید اما نتیجه رضایت بخشی در 
پیش بر وید وسعی کنید وقتی در مور د موضوعی تمام 
تلاش خود رابه کار بسته‌اید واز دید خود تان نتیجه‌ای 
نگر فته‌اید. حداقل آرام باشید و نگذارید نظر دیگران 


صد در صد بر نظر شما تاثیر بگذارد. 
o‏ چ 
فرداد 


طوری‌در مورداطرافیان‌وشناختی که‌در ذهن 
شمااز آنها ایجاد شده حرف می‌زنید که انگار تا به حال 
برداشت‌های شما صد در صد درست از آب در آمده و 
احتمال خطا و جود نداشته» در حالی که خود تان هم خوب 
می‌دانید. هر کسی حق دارد آن طور که می‌انديشد 
عمل کند وله که هزینههاومحاسن نوع فکرش راهم 
دربر دارد. گذشته از اینکه باید گفت. مهربانی بادیگران 
همیشه منوط به این معنی نیست که هر چه ما تصور 
می کنیم درست است را دیگران انجام دهند. 
Que o‏ 
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می گویید خسته شده‌اید و می‌خواهید به نحوی 
زند گی کنید که دیگر نیاز نباشد مراقب چیزی باشید 
ودرادامه آن بحث‌ه ای ادامه دار وحرف‌های تلخ 
چان رنه اھا دوست خو از خود انچر 
وقتی شماغرق انرژی مثبت هستید. همه چیز مطابق 
| میلتان پیش می رود و وقتی کج خلق می‌شوید زمین 
وزمان روشی متفاوت تر از این که ga e‏ بسند Jo‏ 
راپی می گیرند. در حالی که واقعیت یعنی این خوش 
بینی شماست که می تواند آینده‌روشنی رابرایتان رقم 
بزند و حالا وقتش رسیده که تغییر کنید. 
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داستان‌های پلیسی معمایی 
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دعواشون تموم شه وبیام بیر ون. بعد که به‌هوصداها خوابید بیر ون اومدم و 
دیدم‌ای وای!چه میدون جنگی oss)‏ نوبخت داشت حرف‌های او رایادداشت 
احسان آهسته به نوبخت گفت: قاتل به محل جنایت بر گشت . نوبخت به او 
بنشیند اما انگار صدای کاراگاه را نشیند و بی آنکه به جسدها نگاه کند. طرف اتاق 

1 " ۲ D - LES p 
همسرش رفت و |هسته سرش رااز لای در داخل کرد ویر سید: عزیزم؟ کجایی ؟‎ 
نیلوفر کار او باشد. د کتر رعنایی وظیفه اش راانجام داد. آزمایشگاه کوچکش را‎ 
نوبخت باید کمی صبر می کرد تاداروی د کتر رعنایی‌اثر کند وبتواند با‎ 
فهیمه حرف بزند. در این مدت. مر تضی و احسان بیر ون از مطب کنار همسایه‌ها‎ 
ما رو بگردن و پول‌های مطب رو پیدا کنن؛‎ AST بودند. مر تضی به دوستش گرفت:‎ 
۲ ۱" . z z - - e : 
من بده‎ do "چه‌جوری؟ مر تضی گفت: جیزایی که از مطب برداشتی, یواشکی‎ 
پیش تو و‎ Se بعد وسط همسایه‌هادل درد بگیر و بیفت روی زمین تا حواسشون‎ 
میندازم. بعد که اوضاع اروم شد. پولا‎ JU] نبینن که من پولا رو توی اون سطل‎ 
رو برمی‌داريم .احسان این فکر را پسندید و هر دو آن رابا مهارت اجرا و مدارک‎ 
جرم رااز خود دور کردند. کمی بعد کاراگاه‌به اف رادش گفت جنازه‌هاراببرند.‎ 
سيس به همه گفت داخل مطب شوند. ستوان صمد ی و یک سر باز جلو در ایستادند‎ 
و منتظر شدند کاراگاه نوبخت قاتل رامعرفی کند و به او دستبند بزنند. کاراگاه‎ 
روی میز منشی نشست و گفت:‎ 

"برای من مشخص شده که فهیمه به نیلوفر حمله کر ده. جای گاز گرفتگی 
وخراش پوست صورت مقتول‌هم اینو ثاببت می کنه ضمن اینکه خود فهیمه هم 
شوهرش بهش داده بو ده» قبول نمی کنه و برت می کنه. از o‏ فی توی مطب و جیب 
ره رت احسان 
گفت: ipee ۳ eue quec eee.‏ 
En EM ML E Kee‏ 
ماخیلی زود بیداش می کنن وا زاثرانگشتی که روش هست.معلوم ميشه پول رو 
کی بر داشته بوده .یکی از پزشکان همسایه گفت: مگه توی این مطب جقدر پول 
بوده که از ما به‌عنوان متهم باززجویی می کنین ؟ امروز دیگه بیمارها با کار تخون 
پرداخت می کنن و پول زیادی توی مطب‌هانیست .نوبخت گفت: حق باشماست 
امااحسان و مرتضی فکر می کر دن توی مطب‌ها پول زیادی خوابیده و مثل ناشی‌ها 
به کاهد ون زدن ضمنا دونفرروهم کشتن...ستوان صمدی!احسان و مر تضی رو 
به جرم قتل وسرقت بازداشت کنین .احسان گفت: مگه‌ماچیکار کردیم؟من 
فقط اومده‌بودم برم توالت " مر تضی هم اعثراض کرد که در تمام مدت در خیابان 
بوده‌واز جیزی خبر نداشته. نوبخت گفت: خود احسان بود که با نقشه احمقانه‌ ش 

با سوتی بزر گش خودشو لو داد" I‏ 
و با سوتی بزر گش خودشولو داد . 


هوش آزمایی 
شما که در حل کردن معماهای پلیسی هوشی YL‏ دار ید. تاده روز دیگر به 
شماره ATT‏ اس.ام.اس کنید و بگویید نوبخت از کجا فهمید احسان 


دروغ می گوید. نام و نام شهرتان راهم حتما بنویسید. 
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خوابگزار: مصطفی گلیاری‎ Jm دعبیر‎ 


sooshtraa(q)yahoo.com 


دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: 
۱)همه اسامی مستعار است وا گر مشسخصاتی که برای بینند گان خواب می‌نویسم. 33b.‏ 


مشخصات فرددیگری‌بود, تصادفی است .گر کسی می‌خواهد خوابش چاپ نشود. حتماً 
تأ کید کند که چاپ نشود! (Y‏ دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند uh.‏ فقط 
یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۵ ۱ تا ۱۷ باشماره ٩٩۹۹۳۳۳۴‏ ۲ تماس بگیر ند و خواهش 
می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


هشدار مهم دیگر :خواب خود راقبل‌ازاین که‌برایتان تعبیرش کنم. »برای کسی تعر یف نکنید 
زیراشاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی که تعبیر ش رآنوشتم. . کسانی که خواب رااز 
خود تان شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازها مال شماست و شاید خوشتان نياید. 


ouas‏ خواستکاری نرفتن 
خانم تجریشی. پانزده و نیم ساله. «Jae‏ فعلا ترک تحصیل. مارلیک 
قبل از محرم عقد کر دم. چند روز بعد دیدم تمام جوانان مارلیک کمپینی 
تشکیل داده‌اند که به خواستگاری من نیایند. این خواب رابرای شوهرم تعریف 
کردم. گفت تعبیرش این است که تودختری‌هستی که کسی حاضر نبوده‌تورا 
بگیر د. درحالی که تعریف از خود نباشد. من در زیبایی شسهره مار لیک هستم و 
خیلی خواستگار داشته‌ام. همین شوهرم هم از کسانی بود که نز دیک به یک سال 
پاشنه خانه مارا کندند از بس به خواستگاری آمدند. این حرفش حالم را خیلی 
خراب کرده. 
تعبیر: اینکه می گوییم خواب خود رابرای کسی تعریف نکنید. به این دلیل 
هم هست که افراد غیر متخصص خواب شمارا غلط تعبیر می کنند و در روحیه 
شمااثر منفی می گذارد. به همسرتان بگویید خوابگ زار گفت تعبیر خوابت این 
است که قبل از عقد کلی خواستگار داشته‌ای و چون به عقد شوهرت در آمده‌ای, 
uos‏ اران درگ نوهد Soa‏ ور اندر د ا ران o‏ کمن cradle‏ 
که چون شما شوهر دارید. دیگر نمی توانند به خواستگاری بيایند. 


کفش‌های کوناکون 
زیور سلطانی. ۳۰ ساله. مجرد. شاغل. چهاردانگه 

در بیداری خواستکگار برایم آمده. خواب دیدم با کفش به مسجد رفتم.انگار 
وسط راه کفش رابیرون آوردم. وقتی که خواستم مسجد راتر ک کنم باز هم کفش 
پایم بود. خانمی بالحن خوب گفت کفشات رو در بیار. گفتم کفشم تمیزه. مسجد 
رو خاکی نمی کنه. دیگر چیزی نگفت. دوباره خواب دیدم کفش اسپرت سفید پایم 
بود.داشتم بادستمال تمیزش می کردم. تمیز بود ولی تمیزش می کر دم. آقاوخانمی 
آ مدند مّسسه‌ما.به بهانه‌ای | مده‌بودند ومن فهمیدم از طرف أن خواستگار است. 
باز خواب دید م از جلو کفش فروشی رد شدم. در ویترین انواع کفش بود. نخریدم. 
پوتین خود م رادیدم که شیک وقشنگ پشت ویترین بود. آن راداده‌بودم تعمیر 
کنند ولی می‌دانستم که به تعمیر نیاز ندارد. 

تعممر: دراین خواب سه‌نوع کفش هست که هر سه تمیز ند اما انگار به تمیزی 
نیاز دارند. کفش اول تمیز بود ولی به شما گفتند آن را از پایت دربیاور. کفش دوم 
تمیز بوداماشماداشتید ان راتمیز می کر دید. کفش سوم تعمیر نمی خواست. 
آن رابه تعمیر گاه‌داده‌بودید. اینها یعنی در زمینه انتخاب همسر وسواس فکری 
دارید و شاید هم اعتماد به نفستان در باره خودتان پایین است. خواب شما به کار 
اشتباهی هم اشاره می کند و گمان کنم مربوط به آن وقتی است که آن خواستگار با 
مادرش به خانه شما آمد و شما تنها بودید. رسم است در خواستگاری حداقل یکی 
از بزرگ‌های دختر نیز حضور داشته باشند. 
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حبیب کریمی 
روزنامه‌نگار قد یمی 


در کلاس را صادر کرد و گفت تا وقتی من در مدرسه‌ام روزنامه دیواری نوشتن 
موقوف و این باد از کله‌ات بايد خارج شود که روزنامه نگار شویاشب هنگام که 
پدرم که سر نگهبان بانک ملی بود به خانه امد. ماجرا را برایش تعریف کردم و 
او ناراحت شد و پیشنهاد کرد تابه منزل مرحوم یغمایی برویم و دسته گلی را که 
من به اب داده بودم با راه حل ان روانشاد حل کنیم. 

زنده‌یاد یغمایی با ان که بیمار بود و نیاز به استراحت داشت ان شب من و 
پدرم راپذیرفت و بعد از انتقاد و گلایه از من و نصیحت و پند و اندرز دادن اظهار 
داشت با حکیم زاده تلفنی صحبت می کند و قضیه راحل و فصل خواهد کرد و تو 
(خطاب به من گفت) در شورای دبیران رسما از حکیم زاده عذرخواهی کن! 

فردابهاتفاق پدرم به مدرسه رفتیم ودر شورای دبیرآن از حکیم زاده 
عذرخواهی کردم و جزای اتخاذ شده به خاطر این به اصطلاح خطای o^‏ عدم 
انتشار روزنامه دیواری بود تازمان اتمام سال سوم متوسطه که چند ماهی بیشتر 
باقی نمانده‌بود-انتشار روزنامه به محاق تعطیلی افتاد. بعد از دوران تحصیل 
روانشاد پدرم همیشه متذ کر می‌شد که روزنامه‌نگاری بر ای تونان و آب نمی‌شود! 
و من با ادای احترام به او که مرد زحمتکشی بود همچنان به کار در روزنامه‌ها و 
مجلات ادامه‌می‌دادم گر چه در | مد چندانی نداشتم.اماعلاقه‌ام به این کار تاالان 
که این خاطره را می‌نویسم واقعا دیوانه وار بود. بالاخره زمانی رسید که با تشویق 
پدرم کارمندی بانک ملی را قبول کردم و شبانه در دانشکده علوم سیاسی و امور 
اجتماعی که‌اینک تابع دانشگاه علامه طباطبایی است در رشته حقوق و pale‏ 
قضایی به تحصیل ادامه دادم و تاسر پرستی واحد دعاوی اداره حقوقی بانک ار تقا 
مسئولیت یافتم و در سال ۱۳۷۶ بازنشسته شدم. اما اصل مطلب که خاطر plo‏ را 
تکمیل می کند. مواجهه شدن با محمد رضا حکیم زاده بعد از ۲۴ سال بود. یکی 
از روزهای سال ۵ برای انجام کاری از اداره خارج شدم و پشت چراغ قرمز 
چهارراه کالج ایستادم تا چراغ سبز شود که دیدم مردی سالمند و Lac‏ به دست 
و مرو NICE NAT‏ ار کت 
به اونگاه کر دم محمد رضا حکیم زاده‌بود. من اورا شناختم. اما اومرانش ناخت. 
گفتم اتفاقااین محل نز دیک محل کار من است شمارا تا | نجاهمر اهی می کنیم! 
از من تشکر کرد و گفت بازنشسته آموزش وپرورش است و قصد دارد برای 
فرزندش که در خارج است. شهریه دانشجویی حواله کند. 

او راتا شعبه بانک ملی کالج همراهی کردم و نزد رئیس شعبه که از همکاران 
و دوستان خودم بود بردم و کارش را فی‌الفور انجام دادیم و او مدام از من تشکر 
می کرد وقتی کار او انجام شد از وی دعوت کردم تابه محل کارم بیاید ولختی 
استراحت کند. آن مرد محترم و عزیز که نمی‌دانم اکنون کجاست. دعوتم را 
پذیرفت و وقتی چای او مقابلش قرار گرفت پر سید شمادر کدام مدرسه درس 
خوانده‌اید و درجه تحصیلاتتان تا چه حد است؟ به او گفتم در چهار مدرسه 
بهرام خواجو و جلوه و دار الفنون دوران ابتدایی و متوسطه را گذرانده‌ام ولیسانس 
عم سای وهای را موی وت زر 
به اصطلاح گل در گونه‌اش شکفت و با تعجب پر سید چه دورانی در آن مدرسه 
بودید؟ گفتم:.سه سال. گفت من هم زمانی مدير آن مدرسه بودم: شما در چه 
سالی آنجا بودید؟ گفتم سالی که شما مدیر آنجا بودید من هم یک سیلی از شما 
به یاد گار خوردماهنگامی که این حرف رازدم, ناگهان به عصایش تکیه داد و بلند 
شدودست مرا گرفت تاببوسد که‌ازاین کاراوممانعت کردم ولی‌اوهمچنان 
مرادر آغوش گرفت و غرق در بوسه کرد و مدام از من معذرت خواست.طوری 
که همکارانم گرد |مدند و علت را جویا شدند و او همچنان مر مورد نوازش قرار 
می داد و عذ ر خواهی می کرد و همچجنان که. اشکهایش غلطان بود. فقط از من یک 
سوال کرد اینکه آیا هنوز به روزنامه نگاری ادامه می‌دهم و هنگامی که پاسخ 
مثبتم راشنید. بسیار خوشحال شد و خداراشکر کرد که حر کت او مانع تداوم 
کارم نشده‌است. خلاصه آن روز یکی از شادترین ایام زند گی‌ام بود. در JUS‏ مرد 
محترمی که نمی‌دانم اکنون کجاست. اما این خاطره هنوز در ذهنم باقی است. 
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سال Y‏ در دبیرستان جلوه تهران واقع در خیابان اسکندری جنوبی و در 
کلاس سوم متوسطه درس می‌خواندم. 

از انجا که به همت روانشاد پدرم مر حوم علی اصغر کریمی از سال ۱۳۳۷ 
با روزنامه اطلاعات که هر روز خریداری می کرد, آشسناشده بودم و همین آمر 
باعث شد تادر نوشتن انشاء دست بالا تری نسبت به سایر شاگردان کلاس سوم 
متوسطه داشته باشم. به توصیه روانشاد رضا یغمایی معلم ادبیات مدرسه که در 
تشسکیل انجمن ادبی کوشابود همراهبادوهمکلاسی دیگر م محمدرضا کامران 
)45 نمی‌دانم اکنون کجاست) و عنایت ملک پور که او را هر از گاهی می‌بینم به 
نگارش یک روزنامه دیواری به نام (لهیب) پر داختیم. 

در این روزنامه‌دیواری اک را رها آن رایغمایی دبیر فقیدم می‌نوشت, 
ستون‌هایی درباره مسایل مختلف از جمله رویدادهای ورزشی دبیر ستان, اخبار 
انجمن ادبی, نکات انتقادی و غیره وجود داشت که یکی از ستون‌ها مر بوط به 
کاستی‌های موجود در دبیر ستان از جمله سر ویس بهداشتی, جایگاه آ بخوری. 
وضع نابسامان تورهای والیبال و بسکتبال و غیره بود که البته تمامی مقالات 
مقر حور روژنامه با در راا رای او اج در کامران با تاژیی 
یا قلم سفید رنگ روی یک قطعه کاغذ سیاه رنگ نوشته می‌شد. 

در یکی از دوهفته‌ای که 55 نامه لهیب انتشار می‌یافت 9 ) 69 استند مخصوص 
نصب آن که با بودجه شخصی ما ۲ نفر و کمک روانشاد یغمایی تهیه شده و الصاق 
می شد تا دانش آموزان مطالب آن را مطالعه کنند. به علت آن که استاد یغمایی 
کسالت داشت مطالب را من به در منزل آن مرحوم بردم تا تایید کند. 

دراین میان همچنان که نوشتم اگر انتقاداتی به وضع مدرسه می‌شد. روانشاد 
یغمایی بانظر استادانه خود مطلب راویر استاری‌می کرد که به اصطلاح به 
"تریج قبای "مدیر ومعاون وناظم مدرسه برنخورد وباعث خشم وناراحتی 
انها نشود. 

در آن روز موعود که استاد یغمایی در بستر بیماری به سر می‌بر د ومطالب 
شماره آینده لهیب را بررسی می کرد. وقتی از در منزل وی خارج شدم. شیطنت 
جوانانه‌ام گل کرد و آنچه را که استاد تا آن موقع به نحوی از انحاء به اصطلاح 
سرپوش برروی آن گذاشته بود و مانع از درج انتقادی که می‌نوشتم می‌شد به 
رشته تحریر در آوردم وبه وضعیت نابسامان سرویس‌های بهداشتی مد رسه 
اشاره کردم و مطالب رابه محمدرضا کامران دادم تا آنها رابا خط خوش و صفحه 
ارایی و تزیین که از هنرهای خاص او بود انجام دهد. 

روزی که روزنامه در غیاب روانشاد یغمایی حاضر و بر استند نصب شد هنوز 
از خاطرم محو نشده گر چه هر گاه که به یاد آن روز می‌افتم -اشکم با بغضم توام 
می‌ش ود_أماحاصل آن شیطنت جوانانه یک سیلی محکم از سوی محمدر ضا 
حکیم زاده‌مد یر مدر سه بود که وقتی انتقاد مندرج در روزنامه راخواند.ابتدا 
به بابای مدرسه دستور داد که روزنامه رااز روی استند بر دارد و پاره کند و 
سپس مرابه دفتر ف را خواند و سیلی محکمی بر گونه‌ام نواخت واظهار داشت این 
مزخر فات راجرانوشته‌ای و تلفنی به روانشاد یغمایی که در منزل بستری بود 
اعتراض وتهدید کرد که مرا از مدرسه اخراج می کند و دستور عدم حضورم 


برخوردنزدیک؛گیزبورن-نیوزیلندانگرآن‌نباشید.تصویری که‌می‌بینید ثانیه‌هایی 
قبل از یک بر خور د فاجعه‌بار نیست. بلکه یکی از باندهای فرود گاه شهر گیزبورن 
است که به اجبار.یک ریل راه آهن از میان آن گذ شته است وهر دونیز در تمام‌ساعات 
روز پر تردد هستند. مسئولین فر ود گاه و راه | هن هم کار مشکلی در هماهنگ‌سازی 
زمان‌های تر دد هواپیماها و قطارها بر ای جلو گیری از حوادث دارند. 


اسیاب بازی فروش سیار؛ پارانگسامو -اندونزی:اين اسباب‌بازی فروش 
موتورسوار باسرعت تمام از ميان شن ‌هامی تاز د تاخو د رابه 55$ کانی بر ساند که 
منتظر اسباب‌بازی‌هایش هستند. در این شهر که هیچ مغازه خاصی بجز برای تهیه 
مایحتاج روزانه ندارد. این اسباب‌بازی فروش طر فداران زیادی دارد و هر ماه تعداد 
زیادی اسباب‌بازی با خود به اینجا می | ورد 


نمایش آیینه‌ای؛سیدنی -استرالیا:این مر د به همراه‌پسر کوچکش در حال عبور از 
این مارپیچ جالب در پار ک هاید در سیدنی است.اين طر ح جالب که زمین بازی " 
نام دارد. ساخته یک مهندس نیوزیلندی است واز ۸۱ستون آیینه دراز و چهار 
وجهی تشکیل شده‌است که در فواصل معیتی از هم EE‏ 
در زوایای مختلف وتر کیب آنهانمایی زیبا و گیج کننده‌ایجاد می کند. از هر طرف 
که به آیینه‌ها نگاه کنید. منظره متفاوتی می‌بینید واگر دقت نداشته باشید ممکن 
است راه بیر ون رفتن را گم کنید. 
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گاوبازی جدید؛ زاراکوزا -اسپانیا:دور کور تادور در نمایش گاوبازی از روی گاو 
مهاجم می‌پر ند. ر کور تادور نوع جدیدی از گاوبازی است که با ماتادورها متفاوت 
هستند.ر کور تاد ور. گاوبازی بد ون خشونت و خونریزی است ودر آن افرادباجاخالی 
دادن و پرش‌های آ کروباتیک از روی گاوها نمایش اجرامی کنند و آنهایی که بتوانند 

به گاو نزدیک تر شوند و ترس کمتری نشان دهند. برنده هستند. 
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جشن رنگارنگ؛ لیسبون-پرتغال:یکی از شر کت کنند گان در جشن "lac SS,‏ 
ا هی رنگارنگ بوشانده‌است.زیبایی این جشن که در اصل 
از مراسم مخصوص بهار محس وب و در بر خی مناطق هند و نپال انجام می شود. 
کی ار رادرس اسر جهان پیدا کرده‌است طوری که آن رادر زمان‌های 
دیگر سال نیز در کشورهای مختلف دنیا شاهد هستیم. 


تیغ‌های آبی؛ شیمو -ژاپن:این غواص در حال نشان دادن نوعی گیاه‌خار دار دریایی 
ا کرده‌است.مدتی است که تعداداین گیاه‌در سواحل 
ژاپن بسیار زیاد شدهاست که احتمالا به دلیل صید بی رویه ماهیگیر ان و کاهش 
ماهیانی اس کهاز ان تغذ به می کنند. گزید گی‌های سوزش آور آن باعث رنجش 
مردم و توریست‌هایی می‌شود که برای شنا و گردش به سواحل می آیند. 
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يا لد سای و nanc‏ اعلا روي شاغد کلاسه با caza‏ نبا 
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قتنف الق ان و توا بعلخی شاا دید . 
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